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اولین پیام حضرت آیت الله  سیدمجتبی حسینی خامنه ای 
م انقلاب اسلامی

ّ
رهبر معظّ

ی«
ّ

ی و امنیّّت ملّ
ّ

سال »اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّ
پیام نوروزی رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت گرامیداشت
 روز جمهوری اسلامی ایران  و روز طبیعت

درهای توفیقات الهی چگونه برای رهبر شهید انقلاب گشوده شد؟
گوشه ای از خاطرات رهبر معظّّم انقلاب درباره ی رهبر شهید

رهبر شهید
مروری بر ویژگی های شخصیتی  رهبر شهید انقلاب   حضرت آیت الله العظمی

 سیدعلی حسینی خامنه ای  بر اساس  بیانات ایشان

دشمنی بی پایان
پاسخ رهبر شهید به 47 پرسش درباره ی جنگ ایران و آمریکا

ایده های عملیاتی مساجد
برای زنده نگه داشتن و به دست گرفتن فضای محله در شرایط جنگی

اول؛ خانواده شهدا
لبیک به توصیه رهبر انقلاب برای دید و بازدید سالنو  با خانواده شهدا

روایتی از زندگی شخصی و خانوادگی رهبر شهید انقلاب
در گفت وگو با دکتر حسن خجسته، برادر همسر رهبر شهید انقلاب اسلامی
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از جمله هنرهای رهبر 
شهید و سََلف کبیر 
ایشان، وارد کردن مردم 
در همه ی عرصه ها و 
گاهی دادن  بصیرت و آ
مستمر به ایشان، و 
در مقام عمل تکیه بر 
نیروی آنان بود. ایشان 
این طور معنای حقیقی 
جمهور و جمهوریّّت 
را فعلیّّت بخشیدند و 
از عمق جان هم به آن 
معتقد بودند.

اولین پیام حضرت آیت الله 
سیدمجتبی حسینی خامنه ای 

م انقلاب اسلامی
ّ

رهبر معظّ

۱( سوره ی بقره، بخشی 
از آیه ی ۱۰۶

بسم الله الرّّحمن الرّّحیم 
و مِِثلِِها.]۱[

َ
و نُُنسِِها نََأتِِ بِِخََیرٍٍ مِِنها اَ

َ
مََا نََنسََخ مِِن آیََةٍٍ اَ

یكََ 
َ
لسََّلامُُ عََلَ

َ
یكََ یا داعِِیََ الِلّهِ وََ رََبّّانِِیََّ آیاتِِهِِ اَ

َ
لسََّلامُُعََلَ

َ
اَ

 الِلّهِ 
َ

یكََ یا خََلیفََةَ
َ
لسََّلامُُ عََلَ

َ
یا بابََ الِلّهِ وََ دََیّّانََ دینِِهِِ اَ

 ا لِلّهِ وََ دََلیلََ اِِرادََتِِه 
َ

لسََّلامُُ عََلیكََ یا حُُجََّةَ
َ
و ناصِِرََ حََقِِّهِِ اَ

یكََ 
َ
لسََّلامُُ عََلَ

َ
ــــا المُُقََدََّمُُ المََأمول اَ یُُّه�

َ
یكََ اَ

َ
لسََّلامُُ عََلَ

َ
اَ

یــــكََ یا مََولایََ صاحِِبََ 
َ
لسََّلامُُعََلَ

َ
اَ بِِجََوامِِعِِ السََّلام. 

الزََّمان.
در آغاز کلام باید به سرورم )عجّّل اللّه تعالی فرجه( 
به مناسبت شهادت جانســــوز رهبر عظیم الشّّأن 
انقلاب، خامنه ای عزیز حکیم تسلیت عرض کنم و از 
ت بزرگ ایران 

ّ
آن حضرت دعای خیر برای یکایک ملّ

و بلکه همه ی مسلمین جهان و همه ی خدمتگزاران 
اسلام و انقلاب و ایثارگران و بازماندگان شــــهدای 
نهضت اسلامی و بخصوص جنگ اخیر و برای خود 

حقیرم را تقاضا نمایم.
ت بزرگ ایران است. 

ّ
قســــمت دوّّم کلام من، با ملّ

ابتدائاً باید وضع و موقف خود در باب رأی مجلس 
محترم خبرگان را مختصــــراً بیان نمایم. این خادم 
شما سیّّدمجتبی حسینی خامنه ای همزمان با شما 
و از طریق ســــیمای جمهــــوری اسلامی از نتیجه ی 
رأی مجلس محترم خبرگان مطّّلع شدم. برای بنده 
تکیه زدن بر جا�یی که محلّّ جلوس دو پیشــــوای 
عظیم الشّّأن، خمینی کبیر و خامنه ای شهید بوده، 
کاری سخت است؛ زیرا این کرسی سابقه ی جلوس 
کسی را دارا اســــت که بعد از بیش از شصت سال 
مجاهــــدت در راه خدا و گذشــــتن از انواع لذایذ و 
راحتی ها، به گوهری تابناک و چهره ای ممتاز، نه فقط 
در عصر حاضر، بلکه در طول تاریخ حکمرانان این 
کشــــور بدل شده است. هم حیات و هم نوع مرگ 

او عجین با شُُکوه و عزّّتی ناشی از تکیه به حق بود.
من این توفیق را داشــــتم که پیکر ایشان را بعد از 
شــــهادت زیارت کنم؛ آنچه دیدم کوهی از صلابت 
بود؛ و شنیدم که مشــــت دست ســــالمش را گره 
کرده بود. در مورد وجوه مختلف شخصیّّت ایشان 
اهل اطّّلاع باید مدّّتها چیزها بگویند. در این مجال 
اکتفا به همین مجمل نموده، تفاصیل را واگذار به 
ت 

ّ
موقعیّّتهای مناسب دیگری میکنم. این است علّ

سختیِِ تکیه بر کرســــی رهبری بعد از چنین کسی. 
تتمیم این فاصله تنها با اســــتعانت از حضرت حق 

و یاری شما مردم ممکن است.
در ادامه لازم است نکته ای را که ربط مستقیمی به 
الص کلام بنده دارد، مورد تأکید قرار دهم؛ آن نکته 
این اســــت که از جمله هنرهای رهبر شهید و سََلف 
کبیر ایشــــان، وارد کردن مردم در همه ی عرصه ها 
و بصیرت و آگاهی دادن مســــتمر به ایشان، و در 
مقام عمل تکیه بر نیروی آنان بود. ایشان این طور 
ــــت را فعلیّّت  معنــــای حقیقی جمهور و جمهوری�
بخشــــیدند و از عمق جان هم به آن معتقد بودند. 
اثر واضح این مطلب در این چند روزی که کشــــور 
بدون رهبر و بدون فرمانده کلّّ قوا بود، دیده شد. 
ت بزرگ ایران در واقعه ی 

ّ
بصیرت و هوشمندی ملّ

اخیر و پایمردی و شجاعت و حضورش، دوست را 
به تحسین و دشمن را به حیرت واداشت. این شما 
مردم بودید که کشور را رهبری و اقتدار آن را ضمانت 

کردید.
آیه ای که در صدر این نوشــــتار آوردم، به این معنی 
است که هیچ آیتی از آیات الهی نیست که یا مهلتش 
تمام شود یا به فراموشی سپرده شود، مگر اینکه از 
ناحیه ی حضرت حق )جلّّ و علا(، مثل یا برتر از آن 
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ر در 
ّ

باید حضور مؤثّ
صحنه حفظ شود؛ چه 

به صورتی که در این 
روزها و شبهای جنگ 

از خود نشان دادید، 
و چه به صورت انواع 

ر 
ّ

نقش آفرینی های مؤثّ
در عرصه های مختلف 

اجتماعی، سیاسی، 
تربیتی، فرهنگی و حتّّی 

امنیّّتی.

به جایش داده شود. مناسبتِِ استفاده از این آیه ی 
شریفه این نیســــت که این بنده در حدّّ رهبر شهید 
باشم؛ چه رسد به اینکه بخواهم برتر از ایشان فرض 
شوم؛ بلکه جهت ذکر آیه ی مبارکه، توجّّه دادن به 
ت عزیز است. اگر آن 

ّ
نقش بجا و پُُررنگ شــــما ملّ

نعمت عظمیٰٰ از ما ســــلب شد، به جایش بار دیگر 
ــــت ایران به این نظام اعطا 

ل�
حضور عمّّارگونه ی م

گشــــت. این را بدانید: اگر قدرت شــــما در صحنه 
ظاهر نشود، نه رهبری و نه هیچ یک از دستگاه های 
مختلف که شأن واقعی آنها خدمت به مردم است، 

کارا�یی لازم را نخواهند داشت.
برای اینکه ایــــن معنا بهتر صورت تحقّّق پیدا کند، 
ل بر 

ّ
اوّّلاً باید به یاد خداوند تبــــارک و تعالی و توکّ

ــــل به انوار طیّّبه ی معصومین  حضرتشان و توس�
)صلوات اللّه  علیهم‌ اجمعین(، چون اکسیر اعظم 
و کبریت احمری نگریسته شود که تضمین کننده ی 
انواع گشایشــــها و ظفر قطعی بر دشمن است. این 
مزیّّت عظیمی است که شما واجد آن و دشمنانتان 

فاقد آن هستند.
ت که 

ّ
ثانــــیاً؛ باید بر وحدت بین آحاد و اقشــــار ملّ

معمولاً در مواقع مضیقه نمود خاصّّی پیدا میکند، 
خدشه ای وارد نشود. این امر با صرف نظر کردن از 

نقاط مورد اختلاف تحصیل خواهد شد.
ر در صحنه حفظ شود؛ چه به 

ّ
ثالثاً؛ باید حضور مؤثّ

صورتی که در این روزها و شبهای جنگ از خود نشان 
ر 

ّ
دادید، و چه به صورت انواع نقش آفرینی های مؤثّ

در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، تربیتی، 
فرهنگی و حتّّی امنیّّتی. مهم این اســــت که نقش 
صحیح، بدون خدشه به وحدت اجتماعی، بخوبی 
درک و تا حدّّ ممکن به اجرا گذاشــــته شود. یکی از 
وظایف رهبری و بعضی مســــئولین دیگر گوشزد 
کردن بعضی از این نقشها به آحاد یا اقشار جامعه 
است. از این رو اهمّّیّّت حضور در مراسم روز قدس 
۱۴۴۷ را یادآور میشوم که باید عنصر دشمن شکنی 

در آن مورد توجّّه همگان باشد. 
رابعاً؛ از کمک و یاری بــــه یکدیگر فروگذار نکنید. 



فروردین ۱۴۰۵

7

ویژه نــامه اربعیــن شهــادت 
حضرت آیت الله العظمـــــــی 
سیدعلی حسینی خامنه ای � 

مردی فراسوی باورها

برادران عزیز رزمنده! 
خواست توده های 
مردم، ادامه ی دفاع 
ر و پشیمان کننده 

ّ
مؤثّ

است. همچنین قطعاً 
همچنان از اهرم 
مسدود کردن تنگه‌ی 
هرمز باید استفاده 
شود.

بحمداللّه خصلت همیشگی بیشــــتر ایرانیان جز 
این نبوده و انتظار میرود که در این روزهای خاص 
ت ســــخت تر از بقیّّه 

ّ
که طبعاً بر بعضی از آحاد ملّ

میگذرد، این مطلب جلوه ی بیشتری داشته باشد. 
در همین مجال از دستگاه های خدماتی میخواهم 
که در این جهت از هر گونه یاری و اعانت به آن آحاد 
ت و به ســــاختارهای مردمی امدادی دریغ 

ّ
عزیز ملّ

ننمایند. 
ت 

ّ
اگر این جهات مراعات شود، راه وصول شما ملّ

عزیز به روزهای عظمت و شکوه هموار خواهد بود. 
نزدیک ترین مصــــداق آن میتواند باذن اللّه ظفر بر 

دشمن در جنگ فعلی باشد.
ر صمیمانه از 

ّ
قســــمت ســــوّّم کلام بنده، تشــــکّ

ت 
ّ
رزمندگان شجاعمان است که در شرایطی که ملّ

و وطن عزیزمان به طور مظلومانه ای مورد تهاجم 
رئوس جبهه ی اســــتکبار قرار گرفتــــه، با ضربات 
کوبنده ی خود راه دشمن را سد کرده اند و آنان را از 
ط بر میهن عزیز و احیاناً تجزیه ی 

ّ
توهّّم امکان تسلّ

آن خارج نموده اند. برادران عزیز رزمنده! خواست 
ر و پشیمان کننده 

ّ
توده های مردم، ادامه ی دفاع مؤثّ

اســــت. همچنین قطعاً همچنان از اهرم مسدود 
کردن تنگه ی هرمز باید اســــتفاده شــــود. در مورد 
گشودن جبهه های دیگری که دشمن در آن تجربه ی 
ناچیزی دارد و بشدّّت در آن آسیبپذیر خواهد بود، 
مطالعاتی صورت گرفته است و فعّّال سازی آن در 
صورت استمرار وضع جنگی و بنا بر رعایت مصالح 

صورت خواهد گرفت.
ر 

ّ
همچنیــــن از رزمندگان جبهه ی مقاومت تشــــکّ

صمیمانه دارم. ما، کشــــورهای جبهه ی مقاومت 
را بهترین دوســــتان خود میدانیم و امر مقاومت و 
جبهه ی مقاومت، جزئی جدا�یی ناپذیر از ارزشهای 
انقلاب اسلامی است. بی تردید همراهی اجزای این 
ص از فتنه ی صهیونی را 

ّ
جبهه با یکدیگر، مسیر تخلّ

کوتاه تر مینماید؛ همچنان که دیدیم یمن شجاع و 
مؤمن، دست از دفاع از مردم مظلوم غزّّه برنداشت 
و حزب اللّه فــــداکار علی رغم همه ی موانع به یاری 
جمهوری اسلامی آمده است و مقاومت عراق هم 

دلیرانه همین خط را در پیش گرفته است.
در قسمت چهارم، روی سخن بنده با کسانی است 
که در این چند روز به نوعی آسیب دیده اند؛ چه آنان 
که داغ شهادت عزیز یا عزیزانی را تجربه کرده باشند؛ 
چه کســــانی که دچار مجروحیّّت شده باشند، و چه 
افرادی که به خانه و کاشانه یا محلّّ کسب و کارشان 
صدمه وارد شده باشد. در این قسمت اوّّلاً همدردی 
عمیق خود را با بازماندگان شهدای والامقام اعلام 
میدارم. این بر اســــاس تجربه ی مشترکی است که 
مــــن با این بزرگواران دارم؛ بــــه غیر از پدرم که داغ 
فقدان حضرتش امری عمومی شــــده، همسر عزیز 
و باوفایم را که امیدها به ایشــــان داشتم، و خواهر 
فداکارم که خود را وقف خدمت به والدینش کرده 
بود و عاقبت مزد خــــود را گرفت و همچنین طفل 
خردســــالش را، و همسر خواهر دیگرم را که انسانی 
عالِِم و شریف بود، به کاروان شــــهدا سپرده ام. امّّا 
آنچه صبر بر مصائب را ممکن و حتّّی آسان میسازد، 
توجّّه به وعده ی حتمی و قطعی الهی بر اجری پُُرارج 
برای صابران اســــت. لذا باید صبر کرد و به لطف و 
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این اطمینان را به 
همگان میدهم که 

ما از انتقام خون 
شهدای شما صرف نظر 
نخواهیم کرد. انتقامی 

که در نظر داریم، فقط 
مربوط به شهادت 
أن 

ّ
رهبر عظیم الشّ

انقلاب نیست؛ بلکه 
ت که 

ّ
هر عضوی از ملّ

توسّّط دشمن شهید 
میشود، خود موضوع 

ی برای پرونده ی 
ّ

مستقلّ
انتقام است.

دســــتگیری حضرت حق )جلّّ و علا( امید و اعتماد 
داشت. 

ثانــــیاً این اطمینان را به همــــگان میدهم که ما از 
انتقام خون شهدای شما صرف نظر نخواهیم کرد. 
انتقامی که در نظر داریم، فقط مربوط به شــــهادت 
رهبر عظیم الشّّأن انقلاب نیست؛ بلکه هر عضوی از 
ت که توسّّط دشمن شهید میشود، خود موضوع 

ّ
ملّ

ی برای پرونده ی انتقام است. البتّّه مقدار 
ّ
مســــتقلّ

محدودی از این انتقام تابه حال صورت عینی پیدا 
کرده اســــت، ولی تا حدّّ کامل آن حالص نشــــود، 
همچنان این پرونده بر روی بقیّّه ی پرونده ها خواهد 

بود و بخصوص نسبت به خون اطفال و کودکانمان 
حسّّاسیّّت  بیشتری خواهیم داشت. لذا جنایتی که 
دشمن به طور عامدانه در مورد مدرسه ی شجره ی 
طیّّبه ی میناب و بعضی موارد مشابه مرتکب شده، 

شأن خاصّّی در این رسیدگی دارد.
ثالثاً حتــــماً جانبازان این حــــملات باید خدمات 
درمانی مناسبی را به طور رایگان دریافت نموده و 

از بعضی مزایای دیگر بهره مند گردند.
رابــــعاً تا جا�یی که وضع فعلی اجازه دهد، باید برای 
جبران خسارتهای مالیِِ واردآمده به امکنه و اموال 
شــــخصی، اقدامات کافی تعریف شــــده و مورد 
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رهبرا! با رفتن خود 
داغ سنگینی بر قلوب 
همگان وارد کردید. 
شما همیشه مشتاق 
این عاقبت بودید تا 
بالاخره حضرت حق آن 
را در حال تلاوت قرآن 
کریم در صبحگاه روز 
دهم رمضان المبارک 
به شما اعطا فرمودند.

اجرا واقع شــــود. دو مورد اخیر به منزله ی تکلیفی 
لازمالاجرا برای مسئولین محترم است که باید آن را 

اجرا کرده و گزارش آن را به بنده بدهند.
نکته ای که باید گوشــــزد نمایم، این است که به هر 
صورت، ما از دشــــمن غرامــــت خواهیم گرفت و 
اگر امتناع کند، به اندازه ای که تشــــخیص بدهیم، 
از اموالش برخواهیم داشــــت و اگر آن هم مقدور 
نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم 

کرد.
قســــمت پنجم کلام، خطاب به ســــران و رده های 
ر در بعضی از کشــــورهای منطقه اســــت. ما 

ّ
مؤثّ

با پانزده کشــــور همســــایگی خاکی یا آبی داریم و 
همیشــــه مایل به ارتباط گرم و ســــازنده با همه ی 
آنان بوده ایم و هستیم، لکن دشمن از سالها قبل 
بتدریــــج پایگاه ها�یی اعمّّ از نظامــــی و مالی را در 
ط خود 

ّ
بعضی از این کشــــورها احداث کرده تا تسلّ

بر منطقه را تأمین نمایــــد. در هجوم اخیر، بعضی 
از پایگاه های نظامی مورد اســــتفاده قرار گرفت که 
طبعاً ما همان طور که هشدار صریح داده بودیم و 
بدون اینکه تعرّّضی به آن کشــــورها صورت دهیم، 
صرفاً همان پایگاه ها را مورد حمله قرار داده ایم. از 
این پس باز هم بناچار این کار را ادامه خواهیم داد؛ 
گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن 
همسایگانمان میباشیم. این کشورها باید تکلیف 
خود را با متجاوزین به وطن عزیزمان و قاتلین آحاد 
مردم ما معلوم کنند. مــــن توصیه میکنم هر چه 
زودتر آن پایگاه ها را تعطیل کنند؛ چون لابد تابه حال 
فهمیده اند که ادّّعای برقراری امنیّّت و صلح از سوی 
آمریکا دروغی بیش نبوده اســــت. این امر باعث 
تهای خودشان که عموماً از همراهی 

ّ
میشود تا با ملّ

با جبهه ی کفر و رفتار تحقیرآمیز آن ناراضی هستند، 
پیوند بیشــــتری پیدا کرده و بر ثروت و قدرتشــــان 
افزوده شود. باز تکرار میکنم نظام جمهوری اسلامی 
بدون اینکه بخواهد سلطه و استعماری را در منطقه 
راه بینــــدازد، برای اتّّحاد و رابطــــه ی متقابل گرم و 
صمیمانه با همه ی همسایگان آمادگی کامل دارد.

در قسمت ششم کلا‍،‍م روی سخنم با رهبر شهیدمان 
اســــت. رهبرا! با رفتن خود داغ سنگینی بر قلوب 

همگان وارد کردید. شما همیشه مشتاق این عاقبت 
بودید تا بالاخره حضــــرت حق آن را در حال تلاوت 
قرآن کریم در صبحگاه روز دهم رمضان المبارک به 
شما اعطا فرمودند. مظلومیّّتهای زیادی را مقتدرانه 
ــــل کردید و خم بــــه ابرو نیاوردید.  و با حلم تحم�
بسیاری قدر واقعی شما را نشناختند و شاید مدّّتها 
بگذرد تا انواع حجابها و موانع کنار رود و زوایا�یی از 
آن معلوم شود. امیدواریم از قِِبََل مقام قربی که در 
جوار انوار طیّّبه و دّّصیقین و شــــهدا و اولیا برایتان 
ت و 

ّ
فراهم گشــــته، باز هم به فکر پیشرفت این ملّ

تهای جبهه ی مقاومت بوده باشید و برای 
ّ
همه ی ملّ

آن وساطت نمایید؛ همچنان که در حیات دنیوی 
خود چنین بودید. ما با شما عهد میبندیم که برای 
اعتلای این پرچم که پرچم اصلی جبهه ی حق است 
و برای وصول بــــه مقاصد مقدّّس جنابتان با تمام 

وجود تلاش کنیم.
در قســــمت هفتم از همه ی بزرگوارانی که بنده را 
مورد حمایت خود قــــرار داده اند، از جمله مراجع 
عظام تقلید و شــــخصیّّت های مختلف فرهنگی، 
سیاســــی، اجتماعی و از آحاد مردم که در تمّّجعات 
پُُرشــــکوهی برای ابراز بیعت مدّّجد با نظام حاضر 
شده اند و همچنین از مسئولین قوای ثلاثه و شورای 
ت رهبری به خاطر حُُســــن تدابیر و اقدامات، 

ّ
موقّ

ر مینمایم. امیدوارم الطاف خاصّّه ی الهیّّه در 
ّ

تشکّ
ت ایران 

ّ
این ساعات و ایّّام پُُرفیض شامل همه ی ملّ

و بلکه همه ی مسلمین و مستضعفین عالم شود.
و در نهایت از سرورمــــان )عجّّل اللّه تعالی فرجه 
الشّّریــــف( تقاضا میکنم در ایــــن باقیمانده ی از 
مدّّت لیالی و ایّّام قدر و ماه مبارک رمضان از درگاه 
ت ما غلبه ی قاطع 

ّ
حضرت حق )جلّّ و علا( برای ملّ

بر دشــــمن و همچنین عزّّت و وسعت و عافیت، و 
برای رفتگانشان مقامات و عافیت اخروی را طلب 

نمایند.
والسّّلام علیکم و رحمةاللّه و برکاته و تحیّّاته

سیّّدمجتبیٰٰ حسینی خامنه ای
۲۱ اسفند ۱۴۰۴ مطابق با
۲۲ رمضان المبارک ۱۴۴۷
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پیام نوروزی رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵

سال »اقتصاد مقاومتی در سایه 
ی«

ّ
ی و امنیّّت ملّ

ّ
وحدت ملّ

حضرت آیت‌الله ســـیّّدمجتبی حســـینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به 
مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ شمسی با مروری بر وقایع ســـال ۱۴۰۴ و سه جنگ نظامی و امنیتیِِ 
ت ایران و گرامیداشـــت یاد شهدا بخصوص رهبر شـــهید و عظیم القدر انقلاب، نونهالان 

ّ
تحمیلی بر ملّ

ح و آحاد شهیدان، بر استمرار تمرکز بر مقوله اقتصاد و تأمین 
ّ

مدرسه میناب، رزمندگان نیروهای مسلّ
معیشت و تولید ثروت برای عموم مردم در سال جدید تأکید و با اشـــاره به تلاش های انجام شده برای 
تدوین نســـخه ای جامع برای علاج مشکلات اقتصادی، سال ۱۴۰۵ را ســـال »اقتصاد مقاومتی در سایه 

ی« خواندند.
ّ

ی و امنیّّت ملّ
ّ

وحدت ملّ

بازماندگان شهدای والامقام جنگ تحمیلی دوم 
و کودتای دی  ماه و جنگ تحمیلی سوم و شهداء 
امنیت و مرزبانی و سربازان گمنام شهید، مراتب 

تسلیت و همدردی خود را ابراز نمایم.
بمناسبت فرارســــیدن ســــال شمســــی ۱۴۰۵ 

عرائضی دارم که ذیلاً مطرح می نمایم.
ابتــــدائاً مروری مختصر بر بعــــض وقایع مهم 
سال گذشته خواهم داشــــت. در سال گذشته 
مردم عزیز ما ســــه جنگ نظامــــی، امنیتی را 
تجربه کردنــــد. جنگ اول، جنگ خرداد ماه بود 
که دشــــمن صهیونی با کمک خاص آمریکا و در 
بین مذاکرات، با تهاجمی ناجوانمردانه بعضی 
از بهترین سرداران و دانشمندان برجسته کشور 
و در ادامــــه حدود ۱۰۰۰ نفر از هموطنان ما را به 
شهادت رسانید. دشمن بخاطر اشتباه فاحش 

متن کامل پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی به 
این شرح است:

بسم الله الرّّحمن الرّّحیم

یا مقلب القلوب والابصار یا مدبّّر اللیل و النهار 
نا الی 

َ
ــــوِِّل حالَ یا محــــوِِّل الحول و الاحوال، ح�

احسن الحال.
امسال بهار معنویت و بهار طبیعت یعنی عید 
سعید فطر و عید باستانی نوروز با یکدیگر تقارن 
پیــــدا کرده که این دو عیــــد مذهبی و ملی را به 
یکایک آحاد ملــــت تبریک میگویم و خصوص 
عید ســــعید فطر را به همه مســــلمین جهان 
تهنیت میگویم. همچنین لازم است بمناسبت 
پیروزیهای چشمگیر رزمندگان اسلام به همگان 
تبریــــک عرض کنــــم و به همــــه خانواده ها و 

فروردین ۱۴۰۵
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در اثر وحدت عجیبی 
که بین شما هموطنان 

با همه تفاوت 
خاستگاههای مذهبی، 

فکری، فرهنگی و 
سیاسی ایجاد شده، 

در دشمن شکستگی 
بوجود آمده است. این 

را باید نعمتی خاص از 
ناحیه حضرت حق جلّّ  

و علا دانست و بسیار 
بر آن با زبان و در دل و 

هم در مقام عمل، شکر 
بجا آورد.

محاســــباتی گمان میکرد که بعــــد از یک یا دو 
روز، این مــــردم خواهند بود که نظام اسلامی را 
سرنگون میسازند. ولی با هوشیاری شما مردم و 
رشادتهای بی نظیر رزمندگان اسلام و فداکاریهای 
فراوان، خیلی زود آثار بیچارگی و مََســــکنََت در 
او ظاهر شــــد و با واسطه تراشی و اقدام به ترک 
مخاصمه، بنوعی خود را از لبه پرتگاه نجات داد.
جنــــگ دوم، کودتای دی ماه بــــود که آمریکا و 
نظام صهیونی به تصور اینکه مردم ایران در اثر 
مشــــکلات اقتصادی تحمیل شده، نظر دشمن 
را عملی مینمایند، با اســــتفاده از مزدوران خود 
فجایع بیشــــماری را رقم زدند و عده بیشتری از 
هموطنان عزیزمان نسبت به جنگ سابق را به 
شهادت رسانیده و خساراتی فراوان وارد کردند.
جنگ سوم، جنگی است که اکنون در میانه آن 
هستیم که در اولیــــن روز آن پدر مهربان امت، 
رهبــــر عظیم القدرمان  اعلی الله مقامه الشریف 
را در حالیکه با اشتیاق فراوان در رأس قافله ای 
از شــــهیدان در سفری آسمانی بسوی جایگاهی 
می شــــتافت که برایش در سایه رحمت الهی و 
قرب انوار طیّّبه و در عِِداد  صدیقین و شــــهداء 
در نظر گرفته شــــده بود، با چشمانی اشکبار و 
قلوبی محزون و شکسته بدرقه کردیم. همچنین 
از همان روز به بعد بتدریج شــــهداء دیگر این 
جنگ از جمله نونهالان مدرســــه شــــجره طیبه 
میناب و ســــتارگان دلیر و مظلوم ناوشکن دنا 
و فرماندهان و رزمندگان شهید سپاه و ارتش و 
فراجا و بســــیج و سربازان گمنام و مرزبانان دلیر 
و سائر آحاد ملت از خردسال و بزرگسال هم که 
در کاروانی از جنس نور از مقابل ما عبور کردند را 
با حسرت فراوان بدرقه نمودیم. این جنگ، بعد 
از ناامیدی دشــــمن از حرکت مردمی چشمگیر 
بنفع خودش، و بــــا این توهم صورت گرفت که 
اگــــر رأس نظام و عــــده ای از مؤثرین نظامی را 
بشهادت برساند، در شما مردم عزیزمان ترس 
و یأس ایجاد کرده، موجب ترک عرصه از سوی 
شما شــــده و از این طریق رؤیای تسلط بر ایران 
و سپس تجزیه آن را تحقق خواهد بخشید. ولی 

شــــما در این ماه مبارک، صیام را با جهاد توأم 
کرده و خطّّ دفاعی گسترده ای به وسعت کشور و 
ت 

الّا
سنگرهائی مستحکم به تعداد میادین و مح

و مســــاجد آن فراهم کردید و اینطور ضربه ای 
گیج کننده به او وارد ساختید؛ بطوریکه به گفتن 
کلمات متناقض و یاوه گوئی های متعددی که 
علامت عدم هوشــــیاری و وجود ضعف ادراکی 

است، افتاد.
شــــما قبلاً در ۲۲ دی کودتا را ســــرکوب کردید و 
در ۲۲ بهمن بار دیگر ضدّّیت خود با اســــتکبار 
جهانی، و خستگی ناپذیری خود را نشان دادید و 
در ۲۲ اسفند که مصادف با روز قدس بود با زدن 
این ضربه به او فهمانیدید که ســــر و کارش فقط 
با موشــــک و پهپاد و اژدر و امور نظامی نیست؛ 
خط مقدم ایران خیلی بزرگتر از ذهنیت حقیر و 
کوچک او اســــت.  بنده جا دارد در همین جا از 
تک تک مردم عزیز بخاطر خلق این حماســــه ی 
عظیم تشــــکر کنم؛ همچنیــــن از رئیس جمهور 
شجاع، صادق و مردمی و مسئولین دیگری که 
در این مراســــم، بی‌آلایش و تشریفات در بین 
مردم حاضر بودند. این قِِســــم کار و تظاهر به 
آن فی نفســــه می تواند امری بسیار مُُستََحسََن 
باشد که انســــجام بین ملت و حکمرانان را هر 
چه بیشتر قوت می بخشد. در حال حاضر در اثر 
وحدت عجیبی که بین شــــما هموطنان با همه 
تفاوت خاستگاههای مذهبی، فکری، فرهنگی و 
سیاسی ایجاد شده، در دشمن شکستگی بوجود 
آمده اســــت. این را باید نعمتی خاص از ناحیه 
حضرت حق جلّّ  و علا دانســــت و بسیار بر آن با 
زبان و در دل و هم در مقام عمل، شکر بجا آورد. 
یکی از قواعد تخلف ناپذیر این اســــت که هرگاه 
نعمتی مورد شــــکر قرار گیرد، به تناسب مقدار 
شکر، ریشــــه اش استوارتر شده یا ارتقاء می یابد 
و عنایات بیشتری روانه فرد شاکر میگردد. آنچه 
فعلاً در مقام اقدام به شــــکر عملی لازم است، 
این اســــت که ما این نعمــــت عظمی را صرفاً 
رحمتی از ناحیه حضرت حق جلّّ و علا بدانیم و 
تا حد ممکن از آن خوب استفاده کنیم. اینطور 
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امیدواریم بزودی 
با بشارت گشایش 
کلی در امر ظهور عامّّ 
سرورمان حضرت 
ولی الله الاعظم، قلب 
مبارک آنجناب را پر از 
سُُرور فرمایند که از قِِبََل 
آن، انواع برکات بر اهل 
دنیا نازل خواهد شد 
بِِمََنِِّه و کرمه.

حتماً این انســــجام بیشــــتر و پولادین تر شده و 
دشــــمنانتان خوار و خفیفتر خواهند شد. اینها 

مروری بود بر بعضی وقایع مهم سال ۱۴۰۴.
اما حال که در آستانه سال ۱۴۰۵ قرار گرفته ایم، 
با چند چیز مواجه هستیم. یکی این اســــت که 
میهمــــان عزیزمان ماه مبــــارک رمضان ۱۴۴۷ 
را برای همیشــــه وداع میگوئیــــم. ماهی که در 
لیلةالقدر آن دلهایتان متوجه عالم بالا شــــد و 
خداوند مهربان را صــــدا زدید و آن حضرت هم 
نظر مرحمتشــــان را متوجه شــــما کردند. شما 
از سرورمان عجــــل الله تعالی  فرجه  الشریف و 
خدایش، فتح و ظفر و عافیــــت و انواع نِِعََم را 
خواستید و لابد با ســــابقه ی عنایتی که همیشه 
به ایــــن نظام و این ملت بوده، ان شــــاء الله یا 
عین آنچه ســــؤال قلبی شما بوده یا بهتر از آن را 
دریافت خواهیــــد کرد. همزمان با این وداع که 
هر چه معرفت انسانها بیشــــتر باشد، تلخ تر و 
اندوه  بارتر خواهد بود، هلال ســــعید و پُُر یُُمن 
شوال المکرّّم را در آغوش گرم خود می فشاریم و 
با خوف و رجاء منتظر عیدی حضرت حق تبارک 
و تعالی هستیم. امیدوارم پس از آن حضورهای 
وظیفه شناسانه شبانه و روزانه شما ملت عزیز 
و خلق حماسه ی روز قدس، حق تعالی جز با کرََم 
و حِِلم و عفو و لطف عََمیم خود که ما و شــــما با 
آن خو گرفته ایم با ما رفتار نفرمایند و بخصوص 
امیدواریم بزودی با بشارت گشایش کلی در امر 
ظهور عامّّ سرورمــــان حضرت ولی الله الاعظم، 
قلب مبارک آنجناب را پر از سُُرور فرمایند که از 
قِِبََل آن، انــــواع برکات بر اهل دنیا نازل خواهد 

شد بِِمََنِِّه و کرمه.
دیگر چیزی که بــــا آن مواجه هستیم مناسبت 
مهــــم عید باســــتانی نوروز اســــت. عیدی که 
ارمغانی از طبیعت از جنس نو شدن و طراوت 
و زندگی را با خود همراه دارد و مناسبت تامّّی با 

شادی و خرّّمی دارد.
از ســــوئی برای عموم مردم این اولین ســــالی 
است که رهبر شهیدمان و سائر شهداء والامقام 
در بین ما نیستند. بخصوص قلوب خانواده ها 

و بازماندگان شهداء، داغدار عزیزانشان است. 
در عین حال بنده به ســــهم خود و بعنوان یک 
شــــهروند ساده که چند شهید در دایره ی اطراف 
خــــود دارم، تصور میکنم ما درعین اینکه لباس 
عزا بر تن داریم و قلوبمان آشــــیانه غم و اندوه 
برای عموم شهیدان است، اما خیلی خوشحال 
میشویم که در این ایام، نوعروسان و نودامادهای 
ما به خانه ی بخت بروند و ان شــــاء الله دعای 
رهبر شهیدمان و سائر شهداء بزرگوار این جنگ، 
بدرقه ی راه این عزیزان باشــــد و توصیه میکنم 
که عموم مردم دیــــد و بازدیدهای معمول این 
ایام را البته با حفظ احترام به بازماندگان شهداء 
و رعایت حال ایشان داشــــته باشند؛ و ای بسا 
مردم هر محلــــه ای در صورتیکه هماهنگی لازم 
بعمل آید و ممکن شود دیدارهای سال نو خود 
را با تکریم شهداء همان محل آغاز نمایند. البته 
مدتی که دولت محترم برای مصیبت شهادت 
رهبر عزیزمان مقرر کردنــــد به جای خود باقی 
است و رعایت و حفظ آن، ضلعی از عظمت این 

نظام و کشور تلقّّی میشود.
بعد از ایــــن کلمات عرائــــض مختصر دیگری 

هست.
اولاً باید از کسانی که در این روزها در کنار حضور 
در میادین و محلات و مساجد با تلاش مضاعف 
نقش اجتماعی خود را پررنگ تر می نمایند بطور 
خاص تشــــکر کنم. از جمله بعضی واحدهای 
تولیــــدی اعم از دولتــــی و خصوصی و از جمله 
بعضی اصناف خدماتــــی و بخصوص افرادی 
که صــــرفاً انواع خدمات مفیــــد را بدون اینکه 
شغلشــــان اقتضاء کند، بطور رایگان به مردم 
ارائــــه میکنند و الحمدلله به وُُفــــور از این نوع 

وجود دارد.
ثانیاً یک مسیر دشــــمن، عملیات رسانه ای او 
اســــت که در این ایام بطور خاص با نشانه گیری 
ذهــــن و روان آحادی از مردم قصد خدشــــه در 
ی و به تبََع در امنیت ملی را دارد. ما 

ّ
وحــــدت ملّ

باید مواظب باشیم تا مبادا در اثر سهلانگاری 
و بدســــت خود ما این قصد شوم تحقق یابد. از 
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توصیه ام به رسانه های 
داخلی کشورمان با 

همه تفاوتهای فکری، 
سیاسی و فرهنگی که 

ممکن است داشته 
باشند این است که 
از پرداختن به نقاط 
ضعف بطور جدی 
خودداری کنند. در 

غیر این صورت امکان 
وصول دشمن به 

مقصودش وجود دارد.

این رو توصیه ام به رسانه های داخلی کشورمان 
با همــــه تفاوتهای فکری، سیاســــی و فرهنگی 
که ممکن است داشــــته باشند این است که از 
پرداختــــن به نقاط ضعف بطور جدی خودداری 
کنند. در غیر این صورت امکان وصول دشمن 

به مقصودش وجود دارد.
ثالــــثاً یک روزنــــه امید دشــــمن، بهره‌گیری از 
ضعفهای اقتصادی و مدیریتی است که از دیرباز 
شکل گرفته است. رهبر شــــهیدمان اعلی الله 
مقامه در سالهای مختلفی محور اصلی و شعار 

ســــال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. بنظر 
قاصر این حقیر هم تأمین معیشت مردم و ارتقاء 
زیرساختهای زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای 
عموم مردم نکتــــه کانونی و نوعی دفاع و بلکه 
پیشروی چشــــمگیر در مقابل جنگ اقتصادی 
که دشمن براه انداخته تلقی شود. از توفیقات 
بنده امکان شنیدن سخنان مردم عزیز از انواع 
طبقات اجتماعی بوده است. از جمله در بازه ای 
زمانی، با هیئتی ناشناس با شما در تاکسی که به 
درخواســــت خودم تهیه شده بود در خیابانهای 
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در آخر این قسمت 
با تأسی به رهبر 
عظیم الشأن شهید، 
شعار امسال را 
»اقتصاد مقاومتی 
در سایه وحدت ملی 
و امنیت ملی« اعلام 
میدارم.

تهران همسفر میشــــدم و به سخنانتان گوش 
فرا میــــدادم و این نوع نمونه گیری را از خیلی از 
بنده  برداشت  میدانســــتم.  برتر  نظرسنجی ها 
در خیلی موارد موافق کلمات شــــما که معمولاً 
بشــــکل انتقادات مختلف مربــــوط به جهات 
اقتصادی و مدیریتی بیان میشــــد، بود. در این 
ضمن خیلی چیزها از شما فرا گرفتم و همچنان 
بدنبال یادگیریهای جدید هســــتم. از جمله در 
همیــــن ایام قبل و بعــــد از ۱۹ رمضان المبارک 
باز هم از افراد مختلفی از شــــما که در میادین 
حضور داشتید مواردی را آموختم. امیدوارم از 
این نعمت محروم نشوم. در پ�ی این آموختن ها 
و شنیدن ها و ســــائر مطالعات، تلاشی به عمل 
آمده که نسخه ی علاجی کارساز و کارشناسی شده 
تدوین شــــود که تا حد ممکــــن جامع الاطراف 
بوده باشــــد که بحمدالله تا حد قابل قبولی این 
مطلب تحقق پیدا کــــرده و بزودی آماده عمل 
توسط مسئولین عالی همّّت با همکاری همه ی 
آحاد ملت خواهد بود، ان شــــاء الله تعالی. و در 
آخر این قســــمت با تأسی به رهبر عظیم الشأن 
شهید، شعار امســــال را »اقتصاد مقاومتی در 
سایه وحدت ملی و امنیت ملی« اعلام میدارم.

رابعاً و آخراً آنچــــه بنده در بیانیه ی نخستین در 
مورد دیدگاه و سیاســــت نظام در باب مراوده 
با کشورهای همســــایه ذکر کرده ام، امری جدی 
و واقعی اســــت. ما جُُدا از عنصر همســــایگی، 
عناصر معنوی دیگری که در صدر همه اشتراک 
در تدین به دین مبین اسلام اســــت و همچنین 
وجود مََشــــاهد مشــــرفه و اماکن مقدسه در 
بعضی از آن و حضور ایرانیــــانِِ زیادی بعنوان 
ســــاکن و شــــاغل در بعضی دیگــــر و قومیت 
مشــــترک یا همزبانی یا منافع راهبردی مشترک 
بخصوص در مقابل جبهه اســــتکبار در بعضی 
دیگر که هر یک به تنها�یی در جای خود میتواند 
تحکیم کننده روابط حســــنه باشــــد، را ســــراغ 
داریم. از جمله همسایگان شرقی خود را خیلی 
بخود نزدیک میدانیــــم. بنده از دیرباز در مورد 
پاکستان میدانســــتم که کشوری است که مورد 

علاقه خاص رهبر شــــهیدمان بود که نمونه اش 
در بغض گلوی ایشان در خطبه های نماز بخاطر 
ســــیل ویرانگری که جان مردم هم کیش ما را در 
آنجا تهدید می کرد ظاهر شد. و بنده هم بدلائل 
مختلف همیشه همینطور فکر میکردم و از ابراز 
آن در جلســــات مختلف خودداری نمی کردم. 
در همین جا میخواهم تقاضا کنم که دو کشــــور 
برادرمان یعنی افغانستان و پاکستان باید برای 
رضای الهی و عدم شََقّّ عصای مسلمین هم که 
شــــده روابط بهتری با هم برقرار سازند و بنده به 

سهم خود حاضر به اقدامات لازمه هستم.
همچنین متذکر میشــــوم حملاتی که در ترکیه 
و عمان که هر دو با ما روابط مناســــبی دارند، 
علیه بعضی از نقاط این کشــــورها صورت گرفته 
به هیچ وجه از ســــوی نیروهای مسلح جمهوری 
اسلامی و ســــائر نیروهای جبهه مقاومت نبوده 
است. این حیله ای است که دشمن صهیونی با 
استفاده از ترفند پرچم دروغین برای ایجاد تفرقه 
بین جمهوری اسلامی و همســــایگانش صورت 
میدهد و ممکن است در بعضی کشورهای دیگر 
هم اتفــــاق بیفتد. بقیه ی مطالب مربوط به این 

بخش را قبلاً ذکر کرده ام.
امیدوارم با دعای سرورمــــان ع‌لجالله تعالی 
فرجه و عنایت حضرت باریتعالی سالی خوب و 
پر از پیروزی و انواع گشایش‌های مادی و معنوی 
برای ملت ما و همه همسایگان و ملل مسلمان 
و بخصــــوص عناصر جبهه مقاومت، و ســــالی 
نََه چنین برای دشمنان اسلام و بشریت در پیش 
ذِِّلَّنََي 


ى ا

َ
نْْ نََمُُّنَّ عََلَ

َ
روی داشته باشــــیم. وََنُُرِِدُُي أَ

هُُمُُ 
َ
 وََنََجْْعََلَ

ً
ةًّمَّ ئِِ

َ
هُُمْْ أَ

َ
رْْضِِ وََنََجْْعََلَ

َ �
اسْْتُُضْْعِِفُُوا فِِي الْأَ

رْْضِِ وََنُُرِِيََ فِِرْْعََوْْنََ 
َ �
ــــي الْأَ هُُمْْ ف�

َ
نََّكِّ لَ


وََارِِثِِنََي وََنُُمََ

ْ
الْ

رُُونََ. 
َ

يََحْْذَ انُُوا 
َ

كَ ــــا  مِِنْْهُُمْْ م� وََجُُنُُودََهُُمََا  وََهََامََانََ 
صدق  الله العلی العظیم و صدق رسوله الکریم 

و نََحنُُ عََلی ذلکََ مِِنََ الشّّاهدین.
 و السلام علیکم و رحمةالله و برکاته

سید مجتبی حسینی خامنه ای   
۲۹/اسفند/۱۴۰۴
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پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی

به مناسبت گرامیداشت
 روز جمهوری اسلامی ایران 

و روز طبیعت
بسم الله الرحمن الرحیم

م فیها
ُ

رضِِ وََاستََعمََرََکُ
َ
م مِِنََ الأَ

ُ
کُ

َ
نشََأَ

َ
هُُوََ أَ

ملت قهرمان ایران نوروز امســــال را با حماسه و غیرت عجین کرده اند و پس از 
گرامیداشــــت دوازدهم فروردین ـ روز جمهوری اسلامی ایران ـ به استقبال روز 
طبیعت می روند. اکنون که دشــــمن زبون و بی رحم آمریکا�یی و صهیونی، حدّّ و 
مرز انســــانی، اخلاقی، و حیاتی در دََدمنشی خود ندارد و حتی فضاهای طبیعی 
و زیســــت محیطی میهن عزیزمان را نیز مورد هجوم و آسیب قرار داده اســــت، 
هر حرکتی در مســــیر گسترش آبادانی و ســــاختن آینده درخشان ایران، اقدامی 

شایسته و بایسته است. 
از جمله این کارهای پســــندیده آن است که آحاد مردم در همه شهرها و روستاها 
با کمک یکدیگر و با همکاری و هماهنگی دستگاه های مربوطه، از روز طبیعت تا 
پایان بهار خصوصاً روزهای فروردین ماه به کاشت درختان مُُثمِِر و نیز مراقبتهای 

بعدی مورد نیاز اقدام کنند.
دیوصفتان کودک کش آمریکا�یی و صهیونیســــتی، نونهالان مدرسه شجره طیبه 
را وحشیانه به شهادت رســــاندند؛ اما ملت ایران به نیّّت همه شهدا، خصوصاً 
شهدای جنگ تحمیلی سوم، نهال امید را در پهنه سرزمین خود غرس می کند تا 
هر یک از این نهال ها در ســــالهای آینده به شجره ای طیبه و درختی پرثمر تبدیل 

شود، ان شاءالله. 

سیدمجتبی حسینی خامنه ای
۱۲/فروردین/۱۴۰۵
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گوشه ای از خاطرات رهبر معظّّم انقلاب درباره ی رهبر شهید

درهای توفیقات الهی چگونه برای 
رهبر شهید انقلاب گشوده شد؟
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به نظر می رسد رابطه ی 
مرحوم آقا با پدرم یک 
رابطه ی صرفاً عاطفی 
محض نبوده، بلکه 
انگار چیزی فراتر بوده 
است. شاید دلیل 
عمده  ی آن هم به 
کارها�یی برمی گردد که 
پدرم انجام داده بودند 
و، به اصطلاحِِ رایج، در 
چشم مرحوم آقا گل 
کرده بودند.

به هر حال، ایشان کاسب و بازاری بود و از این کتاب ها 
ـ یکی سؤال وجواب مرحوم آقا سیّّدابوالحسن  داشت ـ
و یکی هم مربوط به آقا شیخ عبدالکریم حائری. گویا 
ایشــــان یکی از همان کتاب‌های سؤال وجواب را از 
مرحوم پدرشــــان می گیرند و پدرشان ایشان را توجیه 
می کنند و می رونــــد و از پس این قضیّّه هم به خوبی 
برمی آیند. آن زمان، پدرم حدود دوازده ســــیزده سال 
داشتند. لذا این حالت ها نیز طبیعتاً در ذهن مرحوم 

آقا اثر داشته است.
نکتــــه ی دیگر، جنبه ی علمی بارز آقا در آن ســــنّّ کم 
بود. طبیعتاً بُُروز استعداد علمی پدرم در این ذهنیّّت 
مرحوم آقا اثر داشــــته است. ظاهراً وقتی مرحوم آقا 
به پدرم »شرح لمعه« درس می دادند و حاضرجوابیِِ 
درســــیِِ آقا را می بینند، می گویند که علی آقا مجتهد 
اســــت. البتّّه طبعاً چنین تعبیری در آن سن، بیانگر 
تصدیق اجتهاد به معنــــای متداول آن نبوده، چون 
بالاخره آقا سال ها زحمت کشیدند و پای درس بسیاری 
از بزرگان رفتنــــد؛ این تعبیر، در واقع، نوعی تمجید و 
تحســــین بوده که مرحوم آقا از وضعیّّت علمی پدرم 
داشتند و منظورشان این بوده که این دست فرمان را 
اگر ایشان پیگیری کند، علی القاعده در زمان کوتاهی 
به اجتهاد متداول منتهی می شود. به علاوه، ایشان 
نسبت به پدرشــــان اطاعت بارز و همراهی ها�یی در 
امور دیگر مثل حرم رفتن هــــای مرحوم آقا داشتند. 

یکی از نکاتی که در خاطرات شفاهی 
عموها و اخوی های جنابعالی وجود دارد، 

نس ویژه ی مرحوم آیت الله سیّّدجواد 
ُ
علاقه  و اُ

با حضرت آقا است؛ شما هم نکته ای در این باره 
به ذهن دارید؟

حضرت آقا رابطه  ی بسیار عاطفی و نزدیکی با پدرشان 
داشتند. البتّّه معمولاً پدرها و فرزندان رابطه ی عاطفی 
نزدیکی با هم دارند، امّّا همان طور که اشاره کردید، به 
نظر می رســــد رابطه ی مرحوم آقا با پدرم یک رابطه ی 
صرفاً عاطفی محض نبــــوده، بلکه انگار چیزی فراتر 
بوده است. شــــاید دلیل عمده  ی آن هم به کارها�یی 
برمی گردد که پــــدرم انجام داده بودند و، به اطصلاحِِ 
رایج، در چشم مرحوم آقا گل کرده بودند. فرض کنید 
ظاهراً ایشان در سنّّ خیلی کم، دو شاگرد پیدا می کنند 
که آن ها آدمهای بزرگســــال بودند و می آمدند پیش 
ایشــــان درس می گرفتند و گویا یکــــی از همان افراد 
می آید و از ایشــــان دعوت می کند که در یک مجلس 
روضه ی زنانه مســــئله بگوید. آن زمان در مجالس، 
مســــئله گو حضور پیدا می کرد و از روی کتاب ها�یی 
که به شــــکل ســــؤال وجواب بود، مسئله می گفت. 
هنوز رســــاله های توضیح المسائل به شکل امروزی 
باب نشده بوده؛ این مدل رساله ظاهراً از زمان آقای 
بروجردی باب می‎شــــود. من خودم نیز از کتاب های 
جدّّ مادری مان، دو کتاب ســــؤال وجواب داشتم ــ 

 آنچه از نظر می گذرانید، بخش ها�یی از تنها مصاحبه ی رهبر انقلاب، حضرت آیت الله سیّّدمجتبیٰٰ 
ه( تا کنون است. ایشان در همه ی این ســـال‌ها از حضور در رسانه ها و 

ّ
حســـینی خامنه ای )دام ظلّ

انجام هر گونه مصاحبه پرهیز داشتند و در این مورد استثنا�یی نیز که در آســـتانه ی برگزاری نکوداشـــت مقام 
علمی و معنوی آیت الله ســـیّّدجواد خامنه ای )رحمه الله( روی داد، صرفاً به قصد اداء حق و تجلیل شخصیّّت 
ـ یعنی  مرحوم آیت الله سیّّدجواد خامنه ای حاضر به انجام این مصاحبه شـــدند. در زمان انجام این مصاحبه ـ
ـ که ســـاعاتی به طول انجامید، در ضمـــن گفت وگو درباره ی مرحوم آیت الله ســـیّّدجواد  نیمه ی ســـال ۱۴۰۰ ـ
خامنه ای، ســـخن از موضوعات مختلفی از جمله خاطرات شـــخصی و همچنین برخـــی ویژگی های ممتاز و 
ر می شدند که 

ّ
بی بدیل رهبر شـــهید انقلاب نیز به میان آمد که البتّّه ایشـــان ضمن پاسخ به ســـؤالات، متذکّ

موضوع اصلی این گفت وگو درباره ی آن عالم ربّّانی و پرهیزگار اســـت و مســـیر ســـخن را به جریان اصلی آن 
بازمی گرداندند و از این رو، اساساً در مقام شرح و تبیین ابعاد شخصیّّتی رهبر شهید انقلاب نبودند. بااین حال، 
گفتنی ها�یی در این مصاحبه ثبت شده که بسیار خواندنی و شایان توجّّه است؛ لذا بخش ها�یی از این مصاحبه 
را که عمدتاً درباره ی رهبر شهید انقلاب بوده، برای مطالعه ی مخاطبان برگزیده ایم. متن کامل این مصاحبه در 
ویژه نامه ی نکوداشـــت آیت الله ســـیّّدجواد خامنه ای )قدّّس ســـرّّه( با عنوان »صحیفه ی پارسا�یی«، توسّّط 

انتشارات انقلاب اسلامی منتشر خواهد شد؛ ان شاءالله.



می دادند به ایشان که استفاده کنند. وقتی آقا بنا را بر 
برگشت به مشهد می گذارند، برخی از اساتیدشان از 
جمله مرحوم حاج آقا مرتضیٰٰ به رفتن ایشــــان راضی 
نبودند. البتّّه بعضی از فضلای قم در تحسین ایشان 
می گویند فلانی یا رئیس کل می شود یا رئیس خراسان 
که منظور از »رئیس«، همان مرجعیّّت بوده اســــت. 
این مسائل نشانگر میزان رشد و ارتقاء علمی حضرت 
آقا در قم بوده اســــت. لذا ایشان مردّّد بودند که باید 
چه کاری را انجام دهند. از طرف دیگر، وضع پدرشان 
بود و در قبال پدر، احساس مسئولیّّت می کردند. در 
همان ایّّام، یک روز آقا بــــه تهران می آیند و به منزل 
مرحوم آقا ضیاء آملی، پسر آشیخ محمّّدتقی آملی که 
با هم ارتباط و رفاقت داشتند، می روند. آقا می گویند 
که من هر چه نگاه می کنم، می بینم دنیا و آخرت من 
در قم اســــت و از طرف دیگر، وضع پدر من آن گونه 
است. مرحوم آقا ضیاء می گویند که اگر خدا بخواهد، 
دنیا و آخرت شما را در همان مشهد درست می کند. 
آقــــا می گفتند تا این جمله را گفتند، من دیدم عبج! 
من که خودم این را می دانستم، امّّا چرا به این مطلب 
توجّّه نداشتم. لذا همان جا بسیار راحت تصمیم به 
بازگشــــت به مشهد می گیرند. جالب آنکه بعد از این 
تصمیــــم، درها یکی یکی به روی آقا باز می شــــود، از 

لحاظ تدریس، از لحاظ مسجد و منبر و مانند این ها.

بعد از این ماجرا بود که فعّّالیّّت های 
تبلیغی آقا در مساجد مشهد اوج می گیرد؟

بله؛ مثلاً از زمانی که من به یاد دارم، ایشــــان در دو 
مسجد فعّّالیّّت داشتند: یکی مسجد کرامت بود که 
به نوعی مرکزیّّت داشت و دیگری مسجد امام حسن 
که بعدها توســــعه پیدا کرد. مسجد امام حسن یکی 
از مراکز مهمّّ تمّّجعات مبارزان در مقدّّمه ی انقلاب، 
ب و دانشجویانِِ فعّّال بود. 

الّا
یعنی کانون مبارزه ی ط

یکی از صحنه ها�یی که مــــکرّّر اتّّفاق می افتاد و هنوز 
به یادم دارم، صحنه ای است که آقا ایستاده در حال 
سخنرانی بودند و عدّّه ی زیادی از افراد، ضبطصوت ها 
را روی دست گرفته و بالا آورده  بودند که صدای ایشان 
را ضبط کنند؛ بعد از سخنرانی هم افراد، دُُور آقا جمع 

می شدند و خیلی شلوغ می شد.

ظاهراً گاهی اوقات که مرحوم آقا به حرم مشرّّف می شدند، پدرم نیز در ایّّام نوجوانی 
با ایشان همراهی می کردند؛ در طول مسیر، بعضی ها با مرحوم آقا سلام و احوالپرسی 
می کردند که ایشــــان مشــــغول نافله یا ذکری بودند و پدرم جــــواب سلام افراد را 
می دادند. مرحوم آقا به نوافل و مســــتحبّّات خیلی مقیّّد بودند. پدرم نقل می کنند 
که زیارت جامعه ی کبیره را آن قدر در زیارت های همراه با مرحوم آقا خوانده بودند که 
خودشان هم حفظ شده بودند. به هر حال، برای پدرم نسبت به دیگر فرزندان فرصت 
خوبی برای خدمت به پدرشان فراهم می شود. مثلاً ایشان مقیّّد بودند که هر روز به 
خانه ی پدرشــــان بروند و با مرحوم آقا گعده می کردند و برایشان کتاب می‌خواندند 
 به جهت همین فضای طلبگی، بین آن ها هم زبانیِِ 

ًلّاً
و بحث و گفت وگو داشتند. ک

بیشتری بوده و این یعنی غیر از آن عواطف، یک بسترِِ طبیعیِِ این چنینی هم وجود 
داشته است.

یک خاطره ای را آقا خودشــــان از زمان ریاست جمهوری برایمان تعریف می کردند. 
خب عادت آقا این بود که به صورت مستمر، هر چند روز یک بار، با والدینشان تماس 
تلفنی می گرفتند و صحبت و احوالپرسی می کردند. یکی از روزها، آقا چند دقیقه ای 
با ایشان صحبت کردند و بعد خداحافظی کردند، مرحوم آقا هم خداحافظی کردند. 
ـ که انگار دارند با خودشان  بعد با این تصوّّر که آقا گوشــــی را گذاشته اند، خیلی آرام ـ
ـ با همان لهجه ی شیرین ترکی گفتند »قربانت علی«. ایشان تصوّّر  صحبت می کنند ـ
می کردند که آقا گوشی را گذاشته اند، ولی آقا هنوز گوشی را نگه داشته بودند و این 
جملــــه را شنیده بودند. در مجموع، این حالت ها جــــدای از رابطه ی پدر و فرزندی 
ر بوده است.

ّ
باعث اثراتی می شود؛ همه ی این موارد، در رابطه ی عاطفی ایشان مؤثّ

البتّّه از همه مهم تر ماجرای معروف نابینا�یی مرحوم آقا است که آقا به خاطر پدرشان 
تحصیل در قم را ترک کردند و آمدند مشــــهد؛ این هم حتــــماً اثر زیادی بر رابطه ی 
عاطفی بین آقا و پدرشان داشته است. در اوایل دهه ی ۴۰، چشم پدربزرگ ما دچار 
همان بیماری های آب مروارید و آب سیاه شد که خطرناک بود و لازم بود یک نفر در 
کنار ایشان باشد و کمک و رسیدگی و پیگیری نماید. خب عمو محمّّدِِ ما تازه ازدواج 
کرده بودند و سرِِ زندگی رفته بودند. عمّّه مان هم که از عمو هادی بزرگ تر بود، در آن 
ایّّام نوجوان بود. پسران کوچک تر مانند عموهادی آقا هم که سنّّشان کم بوده است. 
بنابراین، طبیعتاً اوّّلین کسی که می توانسته این کار را بکند آقا بودند. ایشان امّّا در آن 
زمان قم بودند و به لحاظ علمی و حوزوی وضع خیلی خوبی داشتند و درس هایشان 
را با جدّّیّّت می خواندند. ایشــــان قبل از آن، در قم، در درس های مختلفی از جمله 
درس های آقای بروجردی شرکت می کردند؛ حتّّی گویا جزوه ی ایشان در درس آقای 
بروجردی، از جزوات منتخب شــــده و تقدیر و تحسینی هم دریافت می‌کنند. درس 
مرحــــوم امام و مرحوم داماد هم می رفتنــــد و خیلی هم علاقه داشتند. درس امام 
جزو درس های شــــلوغ بوده و آقا علاقه ی فراوانی به این درس داشتند. درس آقای 
داماد به آن شــــلوغی نبوده، امّّا به هر حال درسی عمیق بوده است. درس مرحوم 
آقا مرتضیٰٰ حائری نیز بســــیار کم تعداد بوده و ظاهــــراً در دوره ای، تنها منحصر به 
خود آقا بوده اســــت؛ یعنی درس یک نفره داشتنــــد. مرحوم آقای حائری هم به آقا 
علاقه داشتند. حاج شــــیخ مرتضیٰٰ به دلیل علاقه شان به پدرم، جزوات خودشان را 
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ویژه نــامه اربعیــن شهــادت 
حضرت آیت الله العظمـــــــی 
سیدعلی حسینی خامنه ای � 

مردی فراسوی باورها

آن اقدامی که آقا در 
نسبت با پدرشان 
کردند، حتّّی اگر مرحوم 
آقا هم به آن توجّّهی 
ـ که  نمی داشتند ـ
ـ تکویناً اثر  داشتند ـ
خودش را در زندگی 
آقا می گذاشت، که 
گذاشت. البتّّه آثار این 
خدمت به پدر و مادر 
هم در هر کسی ممکن 
است متفاوت باشد.

یعنی خود همین بازگشت آقا به مشهد به 
خاطر پدرشان، زمینه ی توفیقات ایشان هم 

می شود.
طبیعتاً این خدمات بی جواب نمی ماند و به هر ترتیب، 
آن اقدامی که آقا در نسبت با پدرشان کردند، حتّّی اگر 
ـ که داشتند  مرحوم آقا هم به آن توجّّهی نمی داشتند ـ
ــ تکویناً اثر خودش را در زندگی آقا می گذاشــــت، که 
گذاشــــت. البتّّه آثار این خدمت به پدر و مادر هم در 
هر کسی ممکن است متفاوت باشد. مثلاً عمو حسنِِ 
ما وقتی همه باید می آمدند تهران، کنار مرحوم آقا و 
خانم در مشــــهد ماندند؛ خود ایشان می گفت که اثر 
آن خدمت به پدر و مادر این بود که من زندگی خیلی 

باآسایش و آرامی دارم.

رابطه ی علمی رهبر معظّّم انقلاب با 
مرحوم آیت الله سیّّدجواد خامنه ای چگونه 

بوده؟ لطفاً قدری از مراوده ی علمی ایشان با 
پدرشان نیز بفرمایید.

ظاهراً ابتدا مرحوم آقا به عموی ما آقا ســــیّّدمحمّّدآقا 
یک درس می گفتند و به پدرم درس سطح پایین تری را 
می گفتند که بعد از مدّّتی، درس این دو نفر یکی می شود 
و با هم »شرح لمعه« را نزد مرحوم آقا می خوانند. پدرم 
می گفتنــــد در دوره ای وقتی من از درس آقای میلانی 
برمی گشتم، مرحوم آقا هم از نماز حرم برمی گشت و 
ما در راه به هم می رســــیدیم. مرحوم آقا از من سؤال 
می پرسیدند که آقای میلانی امروز در درس چه گفت، 
من شروع به تقریر درس آقای میلانی می کردم و ایشان 
نیز نکاتی در تکمیل یا توضیح می گفتند. البتّّه مرحوم 
آقا این کار را روی حســــاب می کردند تا پدرم بلافاصله 
بعد از آن درس مهم، یک نوع مباحثه   با یک فرد ارشد 
ر 

ّ
داشته باشند و نکاتی را بگویند. این فرایند، بسیار مؤثّ

اســــت و مطلب را در ذهن حک می کند و اگر مستمر 
انجام شود، اثرات بسیار مهم و فراوانی دارد. گویا این 
برنامه هم مدّّتی اســــتمرار داشته است. آقا گاهی در 
همان سنین، در مباحثه های علمی پدرشان مشارکت 
می کردنــــد و نظر هم می دادند که خاطراتی هم از این 
مشــــارکت ها هســــت. مثلاً یک بار ایشان به همراه 
پدرشان به منزل آقا سیّّدهاشم رفته بودند. آنجا مرحوم 

آقا سیّّدهاشم یک بحث علمی مطرح می کند و پدرم با 
ایشــــان بحث می کند. وقتی خارج می‌شوند، مرحوم 
آقا به پدرم می گویند که شما چرا این جوری کردید و با 
ایشان بحث کردید. البتّّه مرحوم آقا به محتوای کلام 
پدرم اشکال نکرده بودند، بلکه به نحوه ی مواجهه با 
مرحوم آقا سیّّدهاشم خرده گرفته بودند. یک بار من از 
پدرم سؤال کردم که آقا سیّّدهاشم شاگرد آقای نائینی 
بوده، مرحوم آقا نیز شاگرد ایشان بوده؛ آیا شما از نظر 
علمی این دو نفر را با هم مقایسه کرده اید؟ پدرم گفتند 
که بعضی ها معتقــــد بودند که مرحوم آقا خیلی با آقا 
سیّّدهاشــــم تفاوت دارد و از نظر علمی بالاتر است و 
ترجیح دارد. البتّّه به لحاظ ســــنّّی، آقا سیّّدهاشم ده 
سال بزرگ تر و هم سنّّ مرحوم آقای حکیم بودند و بنا 
به گفته ی مرحوم آقای واعظ زاده، دوره ای هم با آقای 
حکیم در نجف هم بحث بودنــــد. یک وقتی هم آقا 
درباره ی پدرشان می فرمودند که مرحوم آقا تا همان 
آخر هم به مطالعه و به خصوص مطالعه ی فقه خیلی 
علاقه داشتند و یکی از خصویّّصات اخلاقی خوبشان 
این بود که وقتی مثلاً به ما »کفایه« می گفتند، گاهی 
پیش می آمد کــــه بگویند اینجا را اشتباه گفتم. آدمها 
معمولاً ایــــن کار را نمی کنند؛ مــــثلاً روی منبر گاهی 
اوقات که اشتباه می کنند، با شیوه ای نامحسوس برای 
مردم، حرف خطا را به صحیح منتقل می کنند. خب در 
تدریس و مانند این ها، این کار ســــختی است که آدم 
به اشتباهش اعتراف کند؛ یعنی کسی بخواهد از این 
کارها بکند، اعتبارش زود از دســــت می رود و معمولاً 
این کار را نمی کنند و حتّّی ممکن اســــت یک منطقی 

هم برای اشتباهشان درست کنند.

سؤالی که می خواهم بپرسم، بیشتر 
تحلیلی است تا خاطره. با توجّّه به موضوعاتی 

که فرمودید، به نظر شما حضرت آقا در چه 
رند؟

ّ
ویژگی ها�یی از ابوی شان متأثّ

 پاسخ به این سؤال کمی سخت است؛ احتمالاً التزام 
ایشان به نوافل و این موارد، به پدرشان برمی گردد.

اگر بخواهم سؤالم را دقیق تر بگویم، 
 منظورم »شباهت« بود؛ به نظر شما چه 



شباهت ها�یی بین این دو بزرگوار وجود دارد؟
یکی اش شاید زهد آقا باشــــد. این توضیح لازم است که باید گفت مرحوم آقا زاهد 
ــــه این طور نبوده که مرحوم جدّّمان از روی بیچارگی  بودند و حتّّی فقیر بودند. البت�
زاهد شــــده باشــــد. زهد حضرت آقا هم کاملاً زهد انتخابی است. ایشان دریافت 
مالی به عنوان حقوق مرســــوم ندارند؛ یعنی اصلاً حقوق نمی گیرند. مثلاً من یک 
وقتی می خواستم مبلغی را احتیاطاً از طرف خودم به دفتر بدهم، یکی از برادرهای 
دفتر گفت که آقا همین تازگی فلان قدر برای تصرّّفات خودشــــان داده اند؛ خب از 
بیت المال که برنمی دارند بدهند به بیت المال، از همین نذوراتی است که افراد برای 

شخص ایشان انجام می دهند.
غیر از نذورات، هدایا�یی که افراد از سر عشق و علاقه برای شخص آقا می آورند هم به 
همین نحو است. مثلاً در یک مورد، حدود سی سال پیش، برادران یمن یک ظرف 
حلبی بزرگ از نگین های عقیق یمنی برای ایشان آوردند؛ در کنار این، چند جعبه که 
نگین های خاص را در آن گذاشته بودند هم آوردند که کسانی که عقیق شناس بودند 
می گفتند قیمت آن ها خیلی زیاد است؛ امّّا بااین حال، ایشان همه ی آن نگین ها را 
به دیگران داد. یا یک کسی عبا�یی برای آقا آورده بود که بسیار لطیف و گران قیمت 
بود؛ آقا آن را دادند که بفروشــــند و با پول آن،  تعدادی عبا تهیّّه کردند و به اشخاص 
مختلف هدیه دادند. مســــائل مادّّی اصلاً برای حضرت آقا اهمّّیّّت نداشته است و 
ن بالا�یی که دارند و با انواع و اقسام محامل شرعی می توانند بهره مند 

ّ
در عین تمکّ

باشند، امّّا هرگز استفاده نمی کنند. پدرم معمولاً هدایای ارزشمندی را که به شخص 
ایشان اهدا می کنند، به آستان قدس رضوی می دهند. کتاب های خطّّی بسیار زیادی 
به آقا هدیه می شود که ایشان نوعاً آن ها را به آستان قدس می سپارند. یکی از اساتید 
بزرگ و معاصر خط برای ایشان یک دیوان حافظ به خطّّ شکسته ی نستعلیقِِ وصال 
شــــیرازی فرستاد که بسیار زیبا بود؛ من قصد داشتم آن را به یک نفر نشان دهم که 
دیدم نیست؛ در نهایت، معلوم شد آقا آن را مانند بقیّّه ی موارد خوب و زیبا به آستان 
 چیزهای نفیس و 

ًلّاً
قدس داده اند و اصلاً خودشــــان استفاده و تصرّّف نمی کنند. ک

خوب را آقا می دهند آنجا. همین جا بگذارید خاطره ای برایتان بگویم. من در کودکی 
از کلمه ی »فقیر« بدم می آمد. خب بچّّه بودم و تصوّّرم از »فقیر« مثلاً کســــی بود که 
گوشــــه ی خیابان می‌نشیند و گدا�یی می کند. آن زمان هنوز انقلاب پیروز نشده بود 
و من کلاس دوّّم دبســــتان بودم و مشــــهد زندگی می کردیم، در همین خانه ای که 
الان هم هست. یادم هست در گوشه ای از همان خانه، مقداری بسته های آذوقه و 
روغن نباتی بود. ما، یعنی ســــه فرزند و پدر و مادر، نشسته بودیم و در حال صحبت 
بودیم که آقا در میان کلام گفتند که من افتخار می کنم که فقیر هســــتم! تا این را آقا 
گفتند، این قدر این جمله برای من ضرب داشت که یک دفعه گویا تصوّّرم نسبت به 
»فقر« عوض شد، به طوری که تا الان هم همین جوری هستم. این به نوعی نشانه ی 

ق بودن ایشان به دنیا از همان اوایل زندگی و تارک بودن ایشان است.
ّ
بی تعلّ

آقا در مصاحبه ای در اوایل پیروزی انقلاب می گویند که من چون 
نمی خواهم فقرنما�یی بشود، خاطرات زندگی خودم را نمی گویم و عبور 

می کنند. اگر صلاح می دانید، شما قدری 
در این باره توضیح بفرمایید.

 ایشــــان اصلاً اجــــازه نمی دهند زندگی شــــان دچار 
زرق وبرق شود. مثلاً وسایل زندگی ایشان بسیار ساده 
اســــت. فرض کنید اجاق گاز خانه ی ایشان از همین 
اجاق های سه شــــعله ی قدیمیِِ رومیزی است که من 
چند بار از والده خواهش کردم که این را عوض کنید. 
والده هم در این جهت واقعاً از آقا کمتر نیستند. هنوز 
اجاق گازشان همان سه شعله ی قدیمی است که روی 
میز می گذارنــــد! مادر، به رغم اصرارهای زیاد ما، آخر 

هم قبول نکردند و گفتند اصلاً نمی شود.
تا چند ســــالِِ گذشــــته، تلویزیون منزل آقا از همان 
قدیمی ها بود. یک دســــتگاهِِ گیرنده، به قیمت آن 
موقع، حدود پنجاه هزار تومان تهیّّه شــــد و من آمدم 
که آن را به تلویزیون ولص کنم. آقا ســــر نماز بودند. 
دیدم این تلویزیون این قدر قدیمی اســــت که اصلاً 
جای فیش آن دستگاه را ندارد! تلویزیون خود ما هم 
قدیمی است، امّّا جای فیش آن را دارد. ما فکر این را 
نکرده بودیم که این  دستگاه این قدر قدیمی باشد که 
جای فیش ورودی از دستگاه را نداشته باشد. بعد از 
آن، دیگر آن تلویزیون واقعاً از حیّّز انتفاع ساقط شد و 
بعد از چند سال از همین تلویزیون های معمولی که 
حالاها معمول شده و چند کانال را می گیرد، به خانه ی 

آقا آمد.
مورد دیگر مثلاً این اســــت که آقا از سال ۸۰ به دلیل 
کمردرد مجبورند به تجویز دکتر روی صندلی بنشینند. 
ایشان حتّّی بین دو نماز باید روی صندلی بنشینند و 
تقریباً نشســــتن روی زمین ندارند و والده هم مشکل 
کمردرد دارند. امّّا صندلی  و میزی که در خانه  ی آقا وجود 
دارد، پلاستیکی است؛ مثل مغازه ها�یی که می خواهند 
بــــدون هیچ هزینه ی اضافه ای صندلی چوبی یا آهنی 
نخرند، ولی صندلی هم داشته باشند. لذا تعدادی از 
همین صندلی های پلاستیکی خریده اند و گوشه ای در 
اتاقِِ پشتیِِ منزل روی هم گذاشته اند برای مهمان ها که 
در مواقع نیاز به تعداد بیشتر، دُُور اتاق چیده می شود. 
از این دست وســــایل قدیمی، می توان به تخت آقا 
اشاره کرد. تختی که آقا الان روی آن می خوابند، همان 
تختی است که از سال ۶۰، یعنی از زمان ترور و جراحت 
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ویژه نــامه اربعیــن شهــادت 
حضرت آیت الله العظمـــــــی 
سیدعلی حسینی خامنه ای � 

مردی فراسوی باورها

به نظرم این علاقه 
به کتاب و مطالعه 
در این حدّّی که آقا 
دارند، می توان گفت 
ذاتیِِ خودشان است. 
جالب است بدانید 
آقا وقتی که دوازده  
سیزده سالشان بود، 
گاهی می رفتند در 
این مغازه ها�یی که 
کتاب های فرسوده 
و کهنه داشتند، 
می گشتند و از بین 
آن ها کتاب ها�یی را 
که به دردبخور بود 
انتخاب می کردند، 
بعد خودشان آن ها 
را صحّّافی می کردند 
و برمی داشتند برای 
مطالعه.

و آسیب ناشی از آن، روی این تخت خوابیده اند و الان 
چهل سال است که از آن استفاده می کنند. اگر یک نفر 
یک قلم و کاغذ بردارد، شاید بتواند بیش از پانزده مورد 
از این وسایل قدیمی را فهرست کند. والده نیز در این 
ر بوده اند؛ ایشان هم پابه پای آقا در 

ّ
جهت بسیار مؤثّ

تمام این سال ها بوده اند.

غیر از این ویژگی زهد، دیگر چه 
شباهت ها�یی بین حضرت آقا با پدر و 

مادرشان وجود دارد؟
پــــدرم، با وجود فهم سیاســــی و تجــــارب متراکم و 
ت ها�یی کــــه در جزئیّّات دارند، صفا و صمیمیّّت 

ّ
دقّ

خاصّّی هم دارند. امروز ۴٢ ســــال از انقلاب می گذرد 
و شاید بیش از پانزده ســــال نیز قبل از انقلاب، این 
مبارزات ادامه داشــــته اســــت و در نتیجه، ایشان 
تجارب و تشــــخیص های مختلفی دارند؛ امّّا با وجود 
این، صفــــای خاصّّی دارند. صفا به معنی صدق. این 
شــــاید به آن دو بزرگوار، یعنی خانم و آقا، برمی گردد؛ 

زیرا آن ها نیز همین صفا را داشتند.
از جلوه های این صدق، صراحت لهجه اســــت. من 
این حالت صراحت را در خانم دیده ام؛ مثلاً اگر کسی 
غیبت می کرد، صراحتاً به او می گفتند غیبت نکنید یا 
آن حرف را قطع می‌کردند. یادم هست من بچّّه بودم و 
با ایشان و مادرم و بعضی دیگر به روضه ای در ابتدای 
خیابان احمدآباد می رفتیــــم. آنجا برخی از فرزندان 
صاحبخانه یا مهمانان دیگر بی‌حجاب بودند. خانم 
همان جا بــــا یک‌یکِِ آن بچّّه ها بــــا لحن ملایم و با 
»دخترم« و الفاظی مانند آن شروع کرد به صحبت کردن 
و پیگیر ماجرا شد، به طوری که همان جا چادر به سر 
کردند؛ در حالی که نه مرحوم خانم فرد منســــوب به 
قدرتی بود و نه پشتوانه ی دیگری از این قبیل داشتند. 
در یک مــــورد دیگر مثلاً خانم به تهران آمده بودند و 
بعضی از خانم های شخصیّّت ها که مطّّلع می شدند، 
از طریق والده ی ما ایشان را به مهمانی زنانه دعوت 
می کردند. در یکی از آن مهمانی ها که در منزل یکی از 
شخصیّّت های مهم بود، آن ها برای پذیرا�یی عصرانه 
چند نوع غذا درست کرده بودند. امّّا این موارد از نظر 
فرهنگ ما و به ویژه مرحوم خانم زیاد بود و ایشــــان 

ر می دهد که 
ّ

بعد از مجلس و بــــه طور خصوصی تذکّ
خیلی اسراف کرده اید و چرا اسراف می کنید. خانم در 
بحث امربه معروف و نهی ازمنکر بسیار صریح بودند 
و ایــــن صراحت در پدرم نیز وجود دارد. مثلاً وقتی آقا 
ایرانشــــهر تبعید بودند، یک بار رفته بودیم ملاقات 
ایشان. من کلاس ســــوّّم دبستان بودم، ماه رمضان 
بود و هوا هم گرم. من می خواســــتم کتاب بخوانم، 
امّّا کتابی نداشتم. آقا آن موقع کلید سه تا کتابخانه ی 
شهر را داشتند، با هم رفتیم که کتاب انتخاب کنیم. 
در مســــیر، جوانی را دیدیم که داشت علناً ساندویچ 
ر دادند. حالا تصوّّر 

ّ
می خورد؛ آقا همــــان جا به او تذکّ

کنید که آقا در آن شهر تبعید بودند، امّّا باز هم دست 
از نهی از منکر برنداشته بودند.

علاقه ی زیاد آقا به کتاب و کتاب خوانی 
چطور؟ آیا این هم به نظر شما یک ویژگی 

وراثتی است؟
 خب هم پدر و هم مادر آقا هر دو اهل مطالعه بودند. 
پدرشان که معلوم است، مادرشان نیز اهل  مطالعه 
بودند و حتّّی فکر کنم از خود خانم شنیده بودم که من 
بیشتر از آقا ــ یعنی پدربزرگ ما ــ حدیث بلدم؛ شاید 
ط به مسائل مختلف بوده و 

ّ
منظورشان همین تسلّ

اینکه مثلاً مرحوم آقا فقه بلد هستند و ایشان حدیث 
ــــا بااین حال، به نظرم این علاقه به کتاب و  بلدند. ام�
مطالعه در این حدّّی که آقا دارند، می توان گفت ذاتیِِ 

خودشان است.
جالب اســــت بدانیــــد آقا وقتی که دوازده  ســــیزده 
سالشــــان بود، گاهی می رفتنــــد در این مغازه ها�یی 
که کتاب های فرســــوده و کهنه داشتند، می گشتند 
و از بیــــن آن هــــا کتاب ها�یی را کــــه به دردبخور بود 
انتخاب می کردند، بعد خودشــــان آن‌ها را حّّصافی 
می کردند و برمی داشتند برای مطالعه. من الان یک 
کتــــاب »نصاب الصّّبیان« دارم کــــه مال همان ایّّام 
است و آقا خودشــــان آن را حّّصافی کرده اند. کتاب 
»نصاب الصّّبیان« شاید اوّّلین کتاب تحصیلی حساب 
بشود و من آن را از کتب حّّصافی شده ی خود آقا دارم. 
یک بار به یکی از خدمه ی دفتر که برای مرتّّبســــازی 
اتاق به من کمک می کرد، این را توضیح دادم که مثلاً 



آقا هزینه ی تهیّّه ی کتاب نداشتند و از میان آن کتاب ها که ارزان تر بود، این‌ها را جمع 
ر 

ّ
می کردند و حّّصافی می کردند. وقتی این ها را توضیح می دادم، او به شــــدّّت متأثّ

شده بود. بنابراین، من فکر می کنم عادت مطالعه ی ایشان فوق این مطالب است. 
مثلاً مطالعه ی قبل از خواب یک امر کاملاً مرســــوم برای آقا است، مگر وضعیّّتِِ 
 قاعده ی ایشــــان این است که همیشه با کتاب و 

الّا
خلافِِ قاعده ای پیش بیاید؛ وََا

مطالعه بخوابند. مطالعه ی ایشان از نظر تنوّّع کتب و موضوعات هم بسیار گسترده 
و عجیب است. اگر کسی ایشان را همان زمان جوانی شان هم می دید، برایش جالب 
بود و این دیدگاه نسبت به ایشان از ناحیه ی افرادی که حتّّی از حوزه نبودند و مثلاً در 
ادبیّّات و شعر یا حتّّی در موضوعات روشنفکری سررشته داشتند، ابراز شده است.

آخرین باری که مرحوم پدربزرگ تان را دیدید کِِی بود و از رحلت ایشان 
چگونه مطّّلع شدید؟

من در خانواده ی خودمان آخرین کسی هستم که مرحوم آقا را پیش از فوت دیدم؛ 
مرحوم خانم را هم آخرین نفر من دیدم؛ یعنی اتّّفاقاً این طوری شــــده است. من دو 
هفتــــه پیش از فوت مرحوم آقا، اوایل تیر ۱۳۶۵، در جبهه دچار یک بیماری عجیب 
شــــدم که هر کس من را می دید، از چهره ی بسیار زرد و زارم متوجّّه می شد که خیلی 
بیمار هســــتم و من خودم هم از واکنش آن ها می فهمیدم که حالم خیلی بد است. 
من خیلی اهل مرخصی نبــــودم، لذا خود فرمانده گفت تو باید برگردی تهران. ماه 
رمضان بود و من به توصیــــه ی فرمانده به مرخصی آمدم. ابتدا آمدم تهران و بعد 
از چند روز با رفقا به مشــــهد رفتیم. اوّّل به مــــنزل مادربزرگ مادری و بعد به منزل 
پدربزرگ و مادربزرگ پدری رفتم. مرحوم آقا و خانم به دلیل بیماری و کهولت ســــن 
نمی توانستند روزه بگیرند، لذا ناهار درســــت کرده بودند؛ من هم در مشهد مسافر 
بــــودم و روزه نمی گرفتم. خانم به من گفت ناهار پیش ما بمان؛ امروز ظهر برای آقا 
برنج و گوشــــت درست کردم، شما هم بمان. من ماندم و یک سفره ی سه نفره پهن 
کردند. از جمله ی چیزها�یی که از آن روز یادم هســــت، اینکه مرحوم آقا مکرّّر برای 
من گوشــــت می گذاشت و می گفت بخور. بعد از غذا، خانم به آقا گفتند که مجتبیٰٰ 
می خواهد به جبهه برود. با مرحوم آقا خداحافظی کردیم و ایشــــان برای استراحت 
تشریف بردند؛ خانم نیز معمولاً ظهرها می خوابیدند، من هم رفتم یک کتاب برای 
مطالعه برداشــــتم و بعد از استراحت، خداحافظی کردم و رفتم تا به وعده ی قرار با 
رفقا برسم. بعد از برگشــــت به تهران، چند روزی در تهران بودم و با اتمام مرخصی 
به منطقه برگشــــتم. به زودی، عملیّّات کربلای یک شروع شد. بعد از مرحله ی دوّّم 
عملیّّات، شــــبی که در حال برگشت از منطقه به پشت جبهه بودیم، یاد خانم و آقا 
افتادم. از میان این همه مطلبی که در عالم هست، یکباره به ذهن من خطور کرد که 
اگر منافقین به منزل خانم و آقا که محافظ ندارند، بروند و آسیبی بزنند یا مثلاً آن ها 
را بربایند، آن وقت باید چه کار کنیم! در واقع، این افکار من احتمالاً هم زمان بود با 
همان ســــاعاتی که مرحوم آقا فوت کرده بودند. در این افکار بودم که به چادرهای 
محلّّ استقرارمان رسیدیم و از شدّّت خستگی نتوانستم کاری بکنم و خوابیدم. در 
آن منطقه، یک رودخانه ظاهراً به نام گاوی وجود داشــــت که رود عریضی بود و آب 

کم عمقی هم در آن جریان داشت. صبح رفتم و داخل 
آب رودخانه نشستم تا گلهای چسبیده به سر و بدنم 
پاک شــــود. بقیّّه ی نیرو ها هم کم کم بیدار می شدند 
و برخی می آمدند مثل من در آب می نشــــستند که 
لباس هایشان تمیز شود و برخی هم می رفتند دنبال 
کارهای دیگر مثل تهیّّه ی صبحانه. در همین اثنا، یک 
نفر از محلّّ چادرها به ســــمت من آمد و بی مقدّّمه 
گفت »محمّّدجواد حســــینی خامنــــه ای چه کاره ی 
تو اســــت؟« ما اصلاً آقا را به اســــم »محمّّدجواد« 
نمی شناختیم، ولی او گفت »محمّّدجواد«! من درگیر 
نــــام »محمّّدجواد« بودم که ببینم کیســــت و اصلاً 
ذهنم به ســــمت مرحوم آقا نمی رفت. دوباره گفت 
»آیت الله سیّّدمحمّّدجواد حسینی خامنه  ای کیه؟« 
گفتم پدربزرگم اســــت که ناگهــــان و به یکباره گفت 
»فوت شد«! من هنوز در آب نشسته بودم و تا این را 
گفت، به تعبیر خودمانی وا رفتم. این بنده خدا هفده 
سال بیشتر نداشت؛ نمی دانم می خواست مثلاً کار 
بامزه ای کرده باشــــد یا گمان می کرد اگر این طور خبر 
بدهد، بهتر است. بعد هم خیلی محترمانه تسلیت 
گفت و دوســــتان هم به تدریــــج یکی یکی آمدند و 
تسلیت گفتند. گویا دوستان رادیو را روشن می کنند 
که اخبار صبح را گوش کنند و در آنجا در اخبار اوّّلیّّه خبر 
درگذشت پدر رئیس جمهور را می دهند. گویا همان 
جا نیز پیام تســــلیت امام )رحمة الله علیه( را قرائت 

می کنند.
از آنجا که عملیّّات تمام شــــده بود و دیگر کار خاصّّی 
نبود، با اجازه ی معاون گــــردان، بعدازظهر از نیروها 
جدا شــــدم و خودم را به اندیمشک رساندم و با قطار 
اندیمشــــک به تهران آمدم. وقتی رسیدم، فردای روز 
دفن مرحوم آقا بود و پدرم از مشــــهد برگشته بودند. 
مرحوم حاجی شــــمقدری و چند نفر از پاســــدارها و 
دا�یی ما آقا مهدی خجسته حضور داشتند. گویا حاج 
آقا مصطفیٰٰ نیز همــــراه آقا در تهران بودند. من وارد 
ریاســــت  جمهوری شدم و آقا روی ایوان ما را دیدند و 
روبوسی کردیم. آقا مغموم و گرفته بودند و این کاملاً 

مشخّّص بود.
خاطره ای که به مناسبت خوب است اینجا نقل کنم، 
این اســــت که ظاهراً پدرم در همان ایّّام، مرحوم آقا 

24



فروردین ۱۴۰۵

25

ویژه نــامه اربعیــن شهــادت 
حضرت آیت الله العظمـــــــی 
سیدعلی حسینی خامنه ای � 

مردی فراسوی باورها

در فصل های سرد که 
اذان صبح در تهران 
کمی قبل از ساعت 
شش است، نماز آقا 
را می دیدیم. همان 
حدود ساعت شش 
بیدارمان می کردند و 
اوّّل نماز می خواندیم و 
صبحانه ای می خوردیم 
و بعد می رفتیم 
مدرسه. آن موقع 
می دیدم که آقا بعد از 
نماز صبح، دو رکعت 
نماز می خواندند. یک 
وقتی از ایشان سؤال 
کردم که این نماز برای 
چیست، آقا جواب 
دادند این هدیه ی هر 
روز من به آقا و خانم 
است.

را خواب دیده بودند که با کوله پشــــتی نظامی دارد 
می رود. چون همان  زمان هم من جبهه بودم، ایشان 
این طور گمان کرده بودند که شاید تعبیر این خواب 
این اســــت که من شهید شــــده ام. اتّّفاقاً در همان 
عملیّّات و در مرحله ی اوّّل، در میان شــــلوغی ها�یی 
که آن زمان در شــــب اوّّل عملیّّات بود، تعاون لشکر 
اسم من و جمعی از دوســــتان را به عنوان مفقودی 
ثبت کرده بود. مرحوم آقای هاشمی به آقا می گویند 
که شما مجتبیٰٰ را فرســــتاده اید جبهه، آقا می گویند 
بله؛ ایشان هم گفته بود چرا بچّّه را فرستاده اید جبهه 
و آقا جواب داده بودند که مگر طوری شــــده، ایشان 
هــــم احتمالاً برای اینکه آقا را آماده کنند، گفته بودند 
نه، ولی یک چیزها�یی میگویند حالا. در هیئت دولت 
هم گفته بودند که احتمالاً پسر آقای خامنه ای شهید 
شده است و برای همین، چنین تصوّّری نسبت به من 
وجود داشت. لذا وقتی من آمدم تهران، همه در ابتدا 
یک جوری به من نگاه می کردند. آقا این خوابشان را 
همان وقت ها برای من تعریف کردند و من این طور 
بــــه ذهنم آمد که آن خواب مربوط به خود مرحوم آقا 
بوده و در واقع، خود ایشــــان بوده که داشته می رفته 
است. خلاصه، عصر همان روز من به سمت مشهد 
رفتم. مادربزرگ مادری مان به فرودگاه آمده بود و از 
همان جا من را مستقیم به مجلس ختم بردند. بعد از 
مجلس ختم، به منزل مرحوم آقا آمدیم که آنجا آقای 
دانشمند و آقای لوائی و دیگران حضور داشتند. پس 
از آن، در مجالس ختم متعدّّدی از جمله در مســــجد 
ترک ها و مســــجد امام حسن که مساجد خود مرحوم 

آقا بودند، حضور پیدا کردیم.
محلّّ دفن مرحوم آقا پشــــت سر حضرت رضا )علیه 
السّّلام( واقع شــــده است. آن زمان، چند جای خالی 
محدود بود که برای برخی از علما بود. با توجّّه به اینکه 
ایشان هیچ گاه و مطلقاً درباره ی محلّّ دفنشان فکر 
و برنامه و پیشــــنهادی نداشتند، به نظر می رسد این 
عنایتی بوده است که به هر ترتیب، آن محلّّ دفن برای 
ایشان پیش آمد. از آنجا که این محل در قسمت پشت 
سر و زنانه است، پدرم فقط در مراسم های غبارروبی 
حرم مهّّطر می توانند برای قرائت فاتحه در آنجا حضور 
پیدا کنند. خانم که فوت کردند نیز در همین قسمت 

زنانه، کمی دورتر، در دارالضّّیافه دفن شــــدند. من 
از مرحوم آقا خواب های خوبی می دیدم. یک شــــب 
خواب دیدم که مرحوم آقا برای نماز جماعت آمده اند 
و ظاهراً قرار است امامجماعت باشند؛ اذان را گفتند 
امّّا قبل از اینکه اقامه را بگویند، یک ظرف خرما بود 
که یک یا دو خرما برداشتنــــد و خوردند. وقتی برای 
پدرم این خواب را گفتم، ایشــــان فرمودند الحمدلله 

معلوم می شود نمازهای آقا قبول شده است.

به عنوان سؤال آخر، بفرمایید بعد از فوت 
آن مرحوم، آیا آقا عمل خاصّّی برای ایشان 

انجام می دادند؟
بله، هم در زمان حیات ایشــــان  و هم بعد از آن. مثلاً 
برایشان نماز می خوانند. ما وقتی که نوجوان بودیم، 
در فصلهای ابتدا�یی ســــال چون اذان صبح زودتر 
اســــت و آقا هم مقیّّد به نوافل شب بودند، چندان 
نماز صبح آقــــا را درک نمی کردیم؛ امّّا در فصلهای 
سرد که اذان صبح در تهران کمی قبل از ساعت شش 
اســــت، نماز آقا را می دیدیم. همان حدود ســــاعت 
شــــش بیدارمان می کردند و اوّّل نماز می خواندیم و 
صبحانه ای می خوردیم و بعد می رفتیم مدرســــه. آن 
موقع می دیدم که آقا بعــــد از نماز صبح، دو رکعت 
نماز می خواندند. یک وقتی از ایشــــان سؤال کردم 
که این نماز برای چیســــت، آقا جــــواب دادند این 
هدیه ی هر روز من به آقا و خانم است. این نماز را آن 
موقعی می خواندند که هر دوی آن‌ها در قید حیات 
بودند. احتمال می دهــــم حالا هم آقا آن را بخوانند، 
منتها زمانش را تغییــــر داده اند و پیش از اذان صبح 
می خوانند. این روزها که توفیق بود بعد از نماز صبح 
خدمتشــــان بودم، ندیدم که آن نمــــاز را بخوانند و 

احتمالاً آن را به شب منتقل کرده اند.
حدسم این است بعد از فوت این بزرگواران، آقا بیشتر 
از این ها هم انجام داده باشند؛ چون آقا برای بعضی 
ــــبی دورترند هم مقیّّد به انجام  افراد که به لحاظ نََس�
برخی امور هستند؛ هم برای اموات و هم حتّّی برای 
کسانی که زنده اند. گاهی اوقات آقا برای کسانی طلب 
مغفرت می کنند که شاید خود آن افراد با آقا میانه ی 

چندانی نداشته باشند.



رهبر شهید
مروری بر ویژگی های شخصیتی  رهبر شهید انقلاب

  حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه ای�  بر اساس بیانات ایشان
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هر وقت من فکر این 
را میکنم که این جنگ 
و این شهادت و این 
میدانهای شرف و خون 
تمام بشود و ما بمانیم 
و بعد یک وقتی مثلا به 
تصادف بمیریم -که 
خیلی می میرند-، به 
تب بمیریم، از تصور 
این فکر خدا شاهد 
است آنچنان به قلبم 
فشار می آید...

]وقتی برای رفتن به جبهه با شهید چمران از امام 
اجازه گرفتیم[ من آمدم منزل و به خانواده گفتم 
که دارم میروم جبهــــه. خانواده یعنی خانم ما در 
همه ی قضایا نسبت بــــه کاری که من میکردم و 
تصمیمــــی که میگرفتم، همیشــــه همراه بود؛ از 
دوره ی قبل هم همین جور بــــود، بعد از انقلاب 
هم همین جور بــــود، یعنی من اصلاً در طول این 
ســــالها یادم نمی‌آید که ایشان یک اعتراضی کرده 
باشــــد که مثلاً پس ما چه کار کنیــــم، اصلا و ابدا. 
همانی که پیش می آمد، مثل همینی اســــت که 
باید پیش بیاید. مطمئن بــــودم که برنمیگردم، 
یعنی خاطرم جمع بود که برنمیگردم. یادم است 
که خانه و زندگــــی و بچه ها را که نگاه میکردم، با 
نظر وداع بود، یعنی فکر میکردم که دیگر رفتیم و 
دیگر اینها را نخواهم دید. من آمدم خانه ــ که اگر 
ـ و تفنگ  او نمی گفت شــــاید خانه هم نمی آمدم ـ

کلاشینکفم را برداشتم و راه افتادم رفتم.
من وسایلم را آماده کردم و یک مقدار کار داشتم 
]که انجــــام دادم[ و با خانواده خداحافظی کردم. 
یادم اســــت از خانه که بیرون می آمدم به خودم 
گفتم این آخرین باری اســــت که من در خانه و با 
خانواده هستم، یعنی یقین داشتم و شک نداشتم 
ـ  آدم واقعاً  که بیایم جبهه، بعد از یک چند وقتی ـ
ـ بالاخره در این  خجالت میکشد که بگوید شهادت ـ
راه میرویم، یعنی مطمئن بودم. البته ]این حرف 
را[ به عیالم و به بچه ها ــ آنها�یی که میفهمیدند ــ 
نگفتــــم، اما خودم در دلم این بود که آخرین باری 

است که با خانواده ملاقات میکنیم.  

  اهتمام به دعا، نماز و خلوت با خدا 
در شرایط مختلف زندگی

من در دوره ی نوجوانی - یعنی همان دورانی که 
تازه از دبستان بیرون آمده و طلبه شده بودم - به 
ــــل خیلی اهتمام می ورزیدم...  دعا و توجّّه و توس�
آنچه که آن وقت برای من مطرح بود و عملاً وجود 
داشت، این بود که اهل دعا و ذکر و دعاهای مأثور 
و اعمالی که وارد شده بود، بودم. مثلاً یادم است 
هنوز بالغ نبودم که اعمال روز عرفه را بجا آوردم. 

بُُعد معنوی و اخلاقی ۱

  شهادت طلبی
بنده قبل از انقلاب در مســــجدی در مشهد نماز 
میخواندم و برای مردم صحبت میکردم؛ جوان ها 
هم جمع میشدند. آن وقت شهادت مثل دوران 
بعد از انقلاب، این طور ارزان نبود؛ اما شــــهدا�یی 
داشتیم. به آنهــــا میگفتم: جوان‌هــــا! برادرها! 
شــــهادت، مرگ تاجرانه و مــــرگ آدمهای زرنگ 
است. این هدیه را خدا به چه کسی میدهد؟ خدا 
این هدیه را ارزان نمیدهد؛ به کسانی میدهد که در 

راه او مجاهدت کنند.  
ظاهر ]شهادت[ را که نگاه میکنید، ظاهر دردناکی 
دارد، تلخی دارد؛ پدر انسان، مادر انسان، همسر 
انســــان، بچّّه ی انســــان، برادر و خواهر انسان، 
داغدار میشــــوند، غصّّه میخورند؛ ظاهرش این 
است؛ امّّا باطنش چه؟ باطنش فروش یک جنس 
ضایع شــــدنی و خراب شدنی و غیرقابلماندن به 
یک قیمت فوق العاده بالا است. بنده از قدیم با 
دوســــتان در صحبت و سخنرانی و مانند اینها که 
صحبت میکردیم میگفتم شهادت، مرگ تاجرانه 
است؛ یعنی در آن زرنگی هست؛ آنها�یی که شهید 
میشــــوند، خدای متعال بیشــــترین لطف را به 
آنها میکند، بالاترین لطــــف را به آنها میکند؛ این 

شهادت است.  
»من به شما بگویم و به زبان بیاورم، هر وقت من 
فکر این را میکنم که این جنگ و این شهادت و این 
میدانهای شرف و خون تمام بشود و ما بمانیم و 
بعد یک وقتی مثلا به تصادف بمیریم -که خیلی 
می میرند-، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا 
شاهد اســــت آنچنان به قلبم فشار می آید... یک 
میدان مسابقه ی افتخار ابدی و الهی، یک میدان 
مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشود و آدم همین 
طور بمیرد؛ این خیلی ســــخت است. ای کاش -و 
این دعا�یی ست که از قلب ما بر می آید- ای کاش 
که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شــــما باشد. و 
من گمان نمی کنم که کسی باشد که حقیقت این 

جور مردن را بداند و این آرزو را نکند.«   



فروردین ۱۴۰۵

28

ویژه نــامه اربعیــن شهــادت 
حضرت آیت الله العظمـــــــی 
سیدعلی حسینی خامنه ای � 

مردی فراسوی باورها

من نقش توسّّل و 
توجه را بسیار زیاد 
می دانم. البته من 

از آن آدم های تنبلی 
نیستم که گوشه ای 

بنشینم و بگویم این 
ذکر را می خوانم و فوت 

می کنم تا کار خودش 
درست شود نه الان 

بلکه از اول جوانی و 
نه فقط در اداره کشور 

و در کار سیاست بلکه 
در کارهای گوناگونی 

که داشته ام هرگز این 
طوری نبوده ام. بلکه 

راه می افتادم و در 
خلال راه دعا و توسل و 

تضرع هم داشتم...

اعمال آن روز، طولانی هم هست... چند ساعت 
طول می کشد. اعمال، از بعد از نماز ظهر و عصر 
شروع می‌شود و اگر انســــان بخواهد به همه آن 
اعمال برسد، شــــاید تا نزدیک غروب - روزهای 

نه چندان بلند - به طول می انجامد.
آن وقت من یادم است که با مادرم - چون مادرم 
هــــم خیلی اهل دعا و توجّّه و اعمال مســــتحبّّی 
بود - می رفتیم یک گوشــــه حیاط که سایه بود - 
منزل ما حیاط کوچکی داشــــت - آنجا فرش پهن 
می کردیم - چون مســــتحب است که زیر آسمان 
باشــــد - هوا گرم بود؛ آن ســــال ها�یی که الان در 
ذهنم مانده، یا تابســــتان بود، یا شاید پاییز بود، 
روزها نسبتاً بلند بود. در آن ســــایه می نشستیم 
و ســــاعت های متمادی، اعمال روز عرفه را انجام 
می دادیم. هم دعا داشــــت، هم ذکر و هم نماز. 
مادرم می خواند، من و بعضی از برادر و خواهرها 
هم بودند، می خواندیم. دوره جوانی و نوجوانی 
نس با معنویات و با دعا 

ُ
من این گونه بود؛ دوره اُ

و نیایش.  
ما عراق رفته بودیم، یک ســــفر عتبات مشــــرف 
شدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح، توقف نکرد؛ 
یعنی اصلاً نمی شد؛ جوری تنظیم کرده بودند که 
نمی شــــد. و بنده مجبور شدم از اواخر قطار - که 
نزدیک ایســــتگاه یا اوائل ایستگاه بود - خودم را 
از پنجره بیندازم بــــیرون، که بتوانم نماز بخوانم؛ 
چون در داخل قطار کثیف بود و نمی شــــد نماز 

خواند.  
در شــــبهای ماه رمضان ]زندان چهارم[، برای من 
فرصــــت تلاوت، دعا و ذکر فراهم شــــد. به یادم 
می آید که در شب عید فطر، نماز معروفِِ هزار قل 
هــــو الله را خواندم که در رکعت اوّّل پس از حمد، 

هزار بار سوره ی توحید خوانده می شود. 

  اهل دعا و توسل به اهل بیت 
)علیهم السلام( همراه با تلاش

ــــل و توجه را بسیار زیاد می دانم.  من نقش توس�
البته من از آن آدمهای تنبلی نیستم که گوشه ای 
بنشینــــم و بگویم این ذکــــر را می‌خوانم و فوت 
می کنم تا کار خودش درســــت شود نه الان بلکه 
از اول، جوانی و نه فقط در اداره کشــــور و در کار 
سیاســــت بلکه در کارهای گوناگونی که داشته ام 
هرگز این طوری نبوده ام. بلکه راه می افتادم و در 
خلال راه دعا و توسل و تضرع هم داشتم... من به 
اصفهان می آیم با استاندار و سایر مسئولان استان 
و شــــهر، صحبت می کنم، گزارش های فراوانی از 
مســــئول و غیر مسئول می گیرم و معمولاً از چند 
روز قبل از ســــفر کارهای دیگرم را تعطیل می کنم 
و ایــــن گزارش ها را می خوانم به اوضاع شــــهر و 
ط ذهنی پیدا می کنم بعد هم به اینجا 

ّ
استان تسلّ

می آیم و هر کاری که بتوانم می کنم با مردم حرف 
می زنم حالا هم با شما حرف می زنم، اما دعا هم 
می کنم هم نیمه شب هم دیشب هم امشبی که 
می آید و هم بعدش معتقدم دعا بخشی از عوامل 

موفقیت آفرین است.
در حالت بحرانی و وحشتناک، ذهن انسان فعال 
می شــــود و به دنبال هر وسیله ای برای مقابله با 
وضع موجود می گردد. قبلاً این مطلب را شنیده 
بودم که برای رفع چنین خطر فراگیر گریزناپذیری 
می توان به تربت ســــید الشهداء )علیه السلام( - 
به اذن خدای متعال - توســــل جست. قطعه ای 
از تربت که خدا بــــه برکت وجود ریحانه ی پیامبر 
)صلی الله علیه و آله و سلم( بدان شرافت بخشیده 
در جیب داشتم آن را از جیب بیرون آوردم، به خدا 
توکل کردم و آن را در میان امواج پرتلاطم ســــیل 
]ایرانشهر[، پرتاب کردم. لحظاتی نگذشت که به 
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لطف و فضل خدا سیل بند آمد. 
ـ من اهل دعایم، به دعا  من برای همه دعا میکنم ـ
ـ هیچ نمیگویم که فلان گروه یا  خیلی اعتقاد دارم ـ
فلان ]آدم[؛ برای همه دعا میکنم. ممکن اســــت 
برای یکی یک دعای شــــدیدتر و غلیظ تر و بهتری 
بکنم، امّّا دعا را برای همه میکنم؛ دعای سعادت، 

دعای هدایت، دعای کامیابی و کامکاری.  

  صبر و رضا در مصائب
باور کــــردن این حقیقت تلخ ]فقدان امام خمینی 
)ره([، بســــیار ســــخت اســــت. براى ما در طول 
سالهاى گذشــــته، تصوّّر آن دنیا�یى که در آن امام 
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تصوّّر آن دنیا�یى که 
در آن امام نباشد، 

آن جهان بی روح، آن 
فضاى افسرده، آن 

زندگى غم انگیزى که 
در آن امام و رهبر و 

م و مرشد 
ّ

مراد و معلّ
و پدر و امید ما حضور 

نداشته باشد، بسیار 
سخت بود... امّّا از خودِِ 

م بزرگ و پدر 
ّ

آن معلّ
مهربان آموخته ایم که 

مصیبت ها را  -هرچه 
بزرگ- باید تحمّّل کرد.

نباشــــد، آن جهان بی روح، آن فضاى افسرده، آن 
زندگى غم انگیزى کــــه در آن امام و رهبر و مراد و 
م و مرشد و پدر و امید ما حضور نداشته باشد، 

ّ
معلّ

م بزرگ و 
ّ
بسیار ســــخت بود... امّّا از خودِِ آن معلّ

پدر مهربــــان آموخته ایم که مصیبت ها را  -هرچه 
بزرگ- بایــــد تحمّّل کرد. مصیبت رحلت پیغمبر 
اسلام را و مصیبت شهادت علی بن‌ابی طالب را و 
مصیبتهاى بزرگ را، یاران و مؤمنان تحمّّل کردند؛ 
کانى ساختند به 

ّ
از مصیبت، وســــیله ی عروج و پلّ

سمت هدفهاى والا و بلند.  
حاج قاسم ]سلیمانی[ باید همین جور به شهادت 
میرســــید. البتّّه برای ما خیلی سخت است؛ برای 
شــــما ]خانواده[ سخت است، شــــاید برای من 
سخت تر هم باشد؛ ولیکن باید تحمّّل کرد، باید از 

این مرحله عبور کنیم. 
بنده هــــر چه فکر میکنم، هم بــــرای خودم، هم 
برای کشور، هم بخصوص برای خانواده، احساس 
میکنم که این ]شهادت آقای رئیسی[ هیچ جبرانی 
ندارد؛ یعنی خســــارت ســــنگینی است که واقعاً 
جبران ندارد؛ خیلی ســــخت اســــت، داغ بزرگی 
است. امیدواریم ان شاءالله خدای متعال درجات 
ایشــــان را عالی کند و به شماها هم صبر بدهد... 
]این داغ[ برای خانواده اش، برای کسانش، برای 
همه ی دوســــتانش، برای همه ی ماها داغ بزرگی 
است، سنگین است، گریه دارد، غصّّه دارد؛ اینها 
ــــا آن جنبه‌ی قضیّّه، آن  به جای خود محفوظ، ام�
روی دیگر قضیّّه را هم باید دید که خدای متعال در 
این حادثه ی تلخ چه برکتی قرار داد؛ در این تهدید، 
خدای متعال چه فرصتی را برای کشور و برای نظام 

و برای اسلام قرار داد. 
ما در این روزهــــا عزاداریم؛ بخصوص بنده، بجد 
عزادار هســــتم. حادثه ای که اتّّفاق افتاد حادثه ی 
کوچکی نیســــت؛ فقدان آقای سیّّدحسن نصرالله 
حادثه ی کمی نیست و جدّّاً ما را عزادار کرده. من 
با اینکه این فضا، فضای عزای عمومی در کشــــور 
است و به معنای واقعی کلمه عزا است، این دیدار 
را به بعد موکول نکردم. ایــــن دیدار ]نخبگان و 
استعدادهای برتر علمی[ از قبل برنامه ریزی شده 

بود، میشد بگوییم مثلاً هفته ی بعد انجام بگیرد؛ 
این کار را من نکردم؛ فکــــر کردم که این موضوع 
نباید عقب بیفتد؛ ایــــن جهت گیری، جهت گیری 
گرایــــش به نخبگی و نخبگانی، نباید عقب بیفتد؛ 
]لذا[ جلسه را تشکیل دادیم. این تشکیل جلسه 
یک پیامی برای ما دارد؛ پیامش این اســــت که ما 
گرچه در عــــزا هستیم، امّّا عزای ما به معنی ماتم 
گرفتن و افســــرده شــــدن و یک گوشه نشستن 
نیست؛ جنس عزای ما از جنس عزای سیّّدالشّّهدا 
)علیه السّّلام( اســــت؛ زنده و زنده کننده است. 
عزاداریم امّّا این عزا ما را به حرکت و پیشــــرفت و 
شوق بیشتر به کار وادار میکند. من میخواهم این 
پیــــام را در دل و جان خودمان، به معنای واقعی 
کلمه نفوذ بدهیم، احساس کنیم عزاداریِِ ما هم 

باید ما را به پیش ببرد.  

  خودسازی دائمی
ما از دورانی که در قم بودیم، یک رفیقی داشتیم 
که از لحــــاظ معنوی خیلی من به او دلبســــتگی 
داشتم؛ از جلسات ایشان - جلسات دوستانه ی 
دو سه نفر  که می نشستیم با هم گعده های طلبگی 
می کردیم - من خیلی بهره می بردم؛ از معنویات 
او، از خلقیــــات او، از گفتارها و رفتارهای معرفتی 
او. ایشان را سال ها ندیده بودیم؛ چون رفته بود 
نجف و ما هم که اینجاها مشغول بودیم، سرگرم 
بودیم. بعد از آنکه من رئیس جمهور شده بودم، 
ایشان به ایران آمده بود. یک وقت تصادفاً ایشان 
را دیدم، گفتم رفیق! من الان به تو احتیاجم بیشتر 
از آن وقت اســــت. من حالا رئیس جمهورم؛ آن 
وقت یک طلبــــه ی معمولی بودم. قرار گذاشتیم 
که هر هفته ای، دو هفته ای یک بار بیاید پیش ما؛ 
و همین جور هم بود تــــا از دنیا رفت؛ رحمة اللَّه 

علیه.  

  توجه به عرفان عملی
بنده هیچ دشمنی و مخالفتی با عرفان نظری ندارم. 
گفته میشود: »الانسان عدوّّ لما جهله«. بنده هیچ 
ورودی در عرفان نظری ندارم، اما هیچ عداوتی هم 
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 وقتی کسانی اسم 
مبارک امیرالمؤمنین 
علیه السّّلام یا اسم 
مبارک ولیّّ عصر روحی 
فداه را می آورند، بعد 
اسم ما را هم دنبالش 
می آورند، بنده تنم 
می لرزد. آن حقایق نور 
مطلق، با ما که غرق در 
ظلمتیم، بسیار فاصله 
دارند.

ندارم؛ منتها اعتقادم این است که ما نباید عرفان را 
به معنای الفاظ و تعبیرات و فرمولهای ذهنی مثل 
بقیه ی علوم ببینیم. عرفان، همان مرحوم قاضی 
است؛ مرحوم ملا حسینقلی همدانی است؛ مرحوم 
سید احمد کربلائی است؛ عرفان واقعی اینهاست. 
مرحوم آقای طباطبائی خودش فیلســــوف بود، 
اهل فلســــفه بود، بلاشک در عرفان هم وارد بود؛ 
منتها آنچه که در عرفان از ایشــــان معهود است، 
عرفان عملی است؛ یعنی سلوک، دستور، تربیت 
شاگرد؛ شاگرد به معنای سالک. عرفان نظری باید 
به ســــلوک بینجامد. خب، موضوع عرفان، ذات 
مقدس پروردگار است. موضوع عرفان، خداست. 
از این جهت، برتر از همه ی علوم است. خب، این 
خدا باید در زندگی کســــی که اهل عرفان اســــت، 
تجلی پیدا کند. ما کسانی را دیدیم که گفته میشد 
در عرفان نظری از همه بهترند، اما در عرفان عملی 
یک قدم برنداشته بودند. ما افراد اینجوری را دیدیم 
و درک کردیم که اصلاً مسائل سلوکی و اینها را حس 
نکرده بودند. آنچه که من بــــه آن تکیه دارم، این 

است که واقعاً یک حرکت عملی دیده شود.  

  تواضع و فروتنی
من در پیشــــگاه خداوند خودم را بنده ی ضعیفی 

ارزیابی می کنم. این چیزی که می گویم، نه تعارف 
است، نه مجامله. حقیقت مطلب این است. من 
بنده ی ضعیفی هســــتم که مسؤولیت سنگینی 
بر دوشــــم گذاشته شده اســــت و تلاش می کنم 
ان شاءاللَّه آنچه را که بر عهده ی من است، انجام 

دهم.  
 وقتی کســــانی اســــم مبارک امیرالمؤمنین 
علیه السّّلام یا اســــم مبــــارک ولیّّ عصر روحی 
فداه را می آورند، بعد اســــم ما را هم دنبالش 
می آورنــــد، بنده تنم مــــی لرزد. آن حقایق نور 
مطلق، با ما که غرق در ظلمتیم، بسیار فاصله 
دارند. ما گیــــاه همین فضای آلــــوده دنیای 
امروزیم؛ مــــا کجا، کمتریــــن و کوچک ترین 
شــــاگردان آنها کجا؟ ما کجا و قنبرِِ آنها کجا؟ ما 
کجا و آن غلام حبشــــی ای فدا شده در کربلای 
امام حسین علیه السّّلام کجا؟ ما خاک پای آن 

غلام هم محسوب نمی شویم.  

  اخلاص در عمل، پرهیز از جاه طلبی 
و پایبندی به وظیفه شرعی

آن روزی که در مجلس خبرگان، بعد از رحلت امام 
رضوان الله علیــــه - آن روزِِ اوّّل که بنده هم عضو 
مجلس خبرگان بودم - بحث کردند چه کســــی را 
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من با پدرم تا اواخر 
همین طور بودم و اگر 

ایشان جا�یی را اجازه 
نمیداد من نمیرفتم و 

رعایت میکردم. مثلاً 
سال ۴۵ که گروه یازده 
نفره لو رفته بود بعد از 

مدتی مخفی ماندن در 
منزل آقا، دیدم بهترین 

راه این است که بیایم 
تهران احتمال میدادم 

که پدرم مخالفت کند 
و اگر ایشان با رفتن من 

به تهران مخالف بود 
نمیرفتم.

انتخاب کنیم و بالاخره اســــم این بنده ی حقیر به 
میان آمد و اتّّفاق کردند بر این که این موجود حقیر 
ضعیف را به این منصب خطیر انتخاب کنند، من 
مخالفت کردم؛ مخالفت جــــدّّی کردم. نه این که 
می خواســــتم تعارف کنم؛ نه. او خودش می داند 
که در آن لحظات در دل من چه می گذشت. رفتم 
آن جا ایســــتادم و گفتم آقایان! صبر کنید، اجازه 
بدهید. اینها هم ضبط شــــده، موجود است. هم 
تصویرش هســــت، هم صدایش هســــت. شروع 
کردم به اســــتدلال کردن که مرا بــــرای این مقام 
انتخاب نکنیــــد. گفتم نکنید؛ هر چه اصرار کردم، 
قبول نکردند. هر چه من استدلال کردم، آقایان، 
مجتهدیــــن و فضلا�یی که آن جــــا بودند، جواب 
دادند. من قاطع بــــودم که قبول نکنم؛ ولی بعد 
دیدم چاره ای نیســــت. چرا چاره ای نیست؟ زیرا 
به گفته ی افرادی که من بــــه آنها اطمینان دارم، 
این »واجب« در من »متعیّّن« شده است. یعنی 
اگر مــــن این بار را برندارم، این بار بر زمین خواهد 
ماند. این جا بود که گفتم قبول می کنم. چرا؟ چون 
دیدم بار بر زمین می ماند. برای این که بار بر زمین 
نماند، آن را برداشتم. اگر کس دیگری آن جا بود، 
یا من می شــــناختم که ممکن بود این بار را بردارد 
و دیگران هم او را قبول می کردند، یقیناً من قبول 

نمی کردم.  
قبل از رحلت حضرت امام ]خمینی)ره([ که دوران 
ریاســــت جمهوری در حال اتمام بود، دســــت و 
پایم را جمــــع می کردم. مکرر مراجعه می کردند و 
بعضی از مشاغل را پیشنهاد می نمودند. آدمهای 
بی مســــؤولیت، این مشاغل را پیش خودشان به 
قــــد و قواره ی من بریده و دوخته بودند! ولی من 
گفتم که اگــــر یک وقت امام به من واجب کنند و 
بگویند شما فلان کار را انجام دهید؛ چون دستور 
امام تکلیف اســــت و برو برگرد ندارد، آن را انجام 
می دهم. اما اگر چنانچه تکلیف نباشــــد - و من 
از امــــام خواهش خواهم کرد کــــه تکلیفی به من 
نکنند تا بــــه کارهای فرهنگی بپــــردازم - دنبال 
کارهای فرهنگی مــــی روم. قبل از رحلت حضرت 
امام)اعلی اللَّهمقامه( که ماههای آخر مسؤولیت 

من بود، بــــا خودم فکر می کردم کــــه به کارهای 
فرهنگی مشغول خواهم شد. این، گرایش اصلی 
ماســــت که دوست می داریم به کارهای فرهنگی 
بپردازیم. ذهنیت من، آقای مهندس موســــوی و 
بعضی دیگر از دوستان، غالباً همین طوری است؛ 
یعنی کشش اصلیمان به سمت کارهای فرهنگی 
است، مگر این که مســــؤولیتی بر دوشمان قرار 
بگیرد و بر ما واجب بشــــود. البته، همان وقت 
هم در جمعی گفتم که اگر بر من واجب و تکلیف 
بشــــود که در سمت ریاســــت عقیدتی، سیاسی 
گروهان ژانــــدارمری زابل - کــــه می دانم آن جا 
گروهانی هســــت و عقیدتی، سیاسی هم دارد - 
مشغول شوم، می رفتم و مشغول می شدم. واقعاً 
هر جا که انســــان کار کند، احساس نمی کند که از 
مجموعه ی کارآمدهــــا و مرّّجبینِِ کاریِِ این نظام 

جداست. 

  احترام به والدین
برای تبلیغ بیرون مشــــهد ایشان ]پدرم[ تا مدتها 
مخالف بود. چون سفر نکرده بودیم و بلد نبودیم 
ایشان از اینکه تنها راه بیفتیم و به شهر دیگر برویم 
نگرانی ها�یی داشت و میگفت سخت است و خطر 
دارد؛ راست هم میگفت اما من چون با افراد بالاتر 
از سن خودم محشور بودم و آنها تبلیغ میرفتند من 
هم فکر میکردم باید بروم اما واقع قضیه این بود 

که سن من با تبلیغ متناسب نبود.
اولین بار سال ۳۶ یا ۳۷ بود که گفتم یک سفر بروم 
برای منبر با طلبه های مدرســــه ی نواب مشورت 
کردم و در نهایت تصمیم گرفتم بروم سبزوار. روز 
حرکت با دو نفر از دوستان، سوار قطار شدیم. در 
قطار با هم بودیم اما آنهــــا به تهران میرفتند. به 
من گفتند: »شــــما چرا سبزوار میروی؟ سابقه ای 

داری؟« گفتم: »نه«
گفتنــــد: »بیا تهــــران« گفتم: »آخر مــــن به پدرم 
نگفتــــه ام.« گفتنــــد: حالا بعــــداً میگو�یی نامه 
مینویسی در این خلال رسیدیم به ایستگاه سبزوار 
ایستگاه سبزوار در بیابان بود و با شهر هم خیلی 
فاصله داشت گفتم باشد، میرویم تهران. آمدیم 
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یادت هست که در اتاق 
شکنجه محاسن من 
را می گرفتی و مرا به 
زمین می انداختی بعد 
با کشیدن محاسنم مرا 
بلند می کردی و کلماتی 
زننده به من می گفتی و 
مرا به زمین می کوبیدی 
و باز همین طور...؟ 
گفت: بله اینها را به 
یاد دارم. در این حال 
همراهان من از خشم 
برافروختند و اگر من 
آنها را آرام نکرده بودم 
می خواستند کار او را 
بسازند.

تهران و من از اینها جدا شدم؛ چون آنها خودشان 
قــــوم و خویش داشتند و من به مــــنزل آقا میرزا 
جعفر لنکرانی میرفتم که از دوســــتان نجف آقا و 
روحانی گرم و گیرا و شیرینی بود. در جنوب تهران، 
خانی آباد منزل داشت. از منزل آقای لنکرانی به 
آقا نامه نوشــــتم: »من اینجا نمازهایم را تا شما 
نگفته اید مجبورم جمــــع بخوانم؛ چون احتمال 
دارد ســــفر معصیت باشد و نماز من تمام باشد و 
احتمال هم دارد شــــما راضی باشید و نمازم قصر 
باشــــد.« با یک زبان چرب و نرمی نوشتم که البته 
من میدانم که شــــما راضی هستید و سفرم، سفر 
معصیت نیست پس نمازم را قصر میخوانم! نامه 

را فرستادم و اثر هم کرده بود.
من با پدرم تا اواخر همین طور بودم و اگر ایشــــان 
جا�یی را اجــــازه نمیداد مــــن نمیرفتم و رعایت 
میکردم. مثلاً سال ۴۵ که گروه یازده نفره لو رفته 
بود بعد از مدتی مخفی ماندن در منزل آقا، دیدم 
بهترین راه این اســــت که بیایــــم تهران احتمال 
میدادم که پدرم مخالفت کند و اگر ایشان با رفتن 
من به تهران مخالف بود نمیرفتم؛ نمیخواســــتم 
بر خلاف نظر ایشان کاری کنم؛ لذا رفتم با ایشان 
صحبت کردم؛ گفتم من الان در مشهد، هم احتمال 
دارد گرفتار بشــــوم هم کاری نمیتوانم بکنم؛ این 
بیکاری خیلی برای من ســــخت است. از خانه که 
بیرون نمیتوانســــتم بیایم، درس و بحث هم که 
امکان نداشــــت بروم، قم هم که نمیشد برگردم. 
گفتم: من اگر بروم تهران آنجا مخفی شدن راحت 
تر اســــت و بعلاوه آنجا مشغول یک کاری میشوم 
پدرم موافقت کرد. گفت: »برو مانعی ندارد. پول 
هم نداشــــتم. آقا گفت: »این پول را هم داشــــته 

باش« و به نظرم دویست تومان داد. 

  گذشت، خویشتن داری و پرهیز از 
انتقام جو�یی

پنج شش ماه پس از پیروزی انقلاب طی مأموریتی 
از تهران به شهر خودم مشهد آمدم... مقامات شهر 
از من خواستند تا از ســــاختمان کمیته ی مرکزی 
انقلاب بازدید کنم.... در گوشــــه ی اتاق مردی را 

مشــــغول نماز دیدم. او را شناختم؛ »بابا�یی بود 
به بازداشــــتی ها گفتم این بابا�یی است؟ گفتند: 
بله گفتم: عبج! من با او خاطراتی طولانی دارم. 
نگاه ها متوجه او شــــد و او نماز خود را رکعت بعد 
رکعت ادامه می داد بــــدون آنکه سلام بدهد! او 
از من هراس داشــــت و احساس خطر می کرد؛ لذا 
خودش را مشــــغول یک نماز دروغین کرده بود تا 

با من روبرو نشود.
به اتاق دیگری رفتم و به بازداشتی های آن اتاق سر 
زدم. سپس به اتاق قبلی برگشتم. ناگهان در اتاق 
را باز کــــردم بابا�یی تا مرا دید مبهوت و دستپاچه 
شــــد و فروریخت شروع کرد بــــه التماس کردن و 
خوردن قسم های شدید و غلیظ که جوانی سبک 
مغز و فریبخورده بــــودم. من بدون آنکه به او 
پاســــخی بدهم ایســــتادم و به حرفهایش گوش 
دادم. بعد به او گفتم: به یاد داری با من در زندان 
چگونه رفتار می کردی؟ فقط یک مورد را به یادت 
می آورم. یادت هست که در اتاق شکنجه محاسن 
من را می گرفتی و مــــرا به زمین می‌انداختی بعد 
با کشیدن محاســــنم مرا بلند می کردی و کلماتی 
زننده به مــــن می گفتی و مرا به زمین می کوبیدی 
و باز همین طور...؟ گفت: بله اینها را به یاد دارم. 
در این حال همراهان من از خشــــم برافروختند و 
اگر من آنها را آرام نکرده بودم می خواستند کار او 

را بسازند. 

  انصاف در قضاوت 
در هویزه که بچه های ما شهید شدند، من به طور 
قطع نفی نمی کنم، ولی من به هیچ وجه از کسانی 
یک تعلل عمدی، سستی عمدی، خیانت، خدای 
نکرده، مشــــاهده نکردم. چون دیروز شنیده شد 
که عده ای می گفتنــــد، این کار، کار آقای بنیصدر 
است، نه. درباره ی آقای بنیصدر ما آن قدر اشکال 
و ایراد وارد و منطقی داریم که محتاج این نیستیم 
که با این مســــئله که هیچ راه اثباتی ندارد، ایشان 
را متهم کنیم. این را من گناه بنیصدر نمی دانم؛ 
یعنی طبق تشخیص من تا آنجا که من اطلاع دارم، 
گناه بنیصدر نیست. بنیصدر اگر گناهی داشته 
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او دو ماه پیش ما ماند 
یک روز گفت وقتی 

چشمم به شما افتاد 
احساس کردم دچار 

فاجعه شده ام به 
خود گفتم: گرفتار ملا 
شدیم! اکنون به شما 

می گویم من در عمرم 
کسی را از جهت سعه ی 

صدر و عدم تعصب، 
مانند شما ندیده ام.

باشد –که حتماً دارد- در جاهای دیگر است.  

  قضاوت در خصوص شخصیت ها 
بر اساس شرایط فعلی

یکی از مدیران دستگاههای فرهنگی درباره ی یک 
نفر از همین چهره های مــــعروفِِ فرهنگیِِ خوب 
- که امروز جزو شــــهدای عالی مقام ماست و من 
خیلی به او علاقه داشتم و همیشه به دستگاههای 
مختلف فرهنگی توصیه می کردم که از وجودش 
اســــتفاده کنید - چند عکس به من نشان داد که 
مربــــوط به قبل از انقلابِِ او بود و او را در مناظری 
- که آن زمان برای جوانــــان خیلی پیش می آمد 
- نشــــان می داد. آن آقا به من گفت: »بفرما! این 
همان کسی است که شــــما این طور از او تعریف 
می کنید!« من عکسها را که نگاه کردم گفتم ارادتم 
به این شــــخص بیشتر شد، چون او در این محیط 
بوده و حالا این گونه شــــده اســــت؛ حتماً باید از 

ایشان استفاده کنید.  

  سعه  صدر در مواجهه با مخالف 
فکری و عقیدتی

]در زندان ششم[ با رفیقم نشسته بودیم که دیدیم 
در سلول را باز کردند و مردی قدبلند وارد شد. در 
اول ورود چیزی را ندید چون از جای روشن به جای 
تاریــــک آمده بود. پس از لحظاتی نگاهش به من 
و رفیقــــم افتاد چهــــره اش در هم رفت و غمگین 
و افســــرده به گوشه ای از ســــلول خزید. من به 
او نزدیک شــــدم و کوشــــیدم با او نیز مانند سایر 
زندانیان جدیدالورود رفتار کنم، افســــردگی اش 
را بزدایــــم و دلداری اش بدهم به او گفتم شــــما 
گرســــنه اید یا تشــــنه؟ اما اخم از چهره اش کنار 
نرفت. گمان کردم به علت فشارهای روحی، گرفته 
و منفعل اســــت. با دست به مالش دادن شانه و 
سر و گردنش پرداختم. ســــعی کرد از پاسخ گفتن 
به هر ســــؤالی خودداری کند. بعد فهمیدم صبح 
همان روز دستگیر شده و پس از دستگیری غذا�یی 
نخورده و چه بسا کتک هم خورده باشد. من عادت 
داشــــتم مقداری از غذای افطار را نگه دارم تا بعداً 

بهصورت میان وعده بخورم؛ چون در این زندان 
دچار زخم معده شده بودم. به او نان و قدری مربا 
دادم حاضر نشــــد بخورد به زور به او غذا خوراندم 
و آب نوشــــاندم قدری چهره اش باز شــــد. جهت 
مراعات حال او و انفعال و گرفتگی شدیدی که در 
چهره اش دیدم به نماز عشــــاء نایستادم. به قصد 
تسلی و همدردی صحبت را با او ادامه دادم. وقتی 
دید من به او سخت توجه می کنم، گمان کرد من 
این کار را ازاین جهــــت می کنم که می پندارم او از 
زندانیان سیاســــی اسلامگرا است و یا اینکه قصد 
دارم به این وســــیله او را به صفوف اسلامگرایان 
جذب کنم. ســــرش را بلند کرد و با لحنی خشک 
گفت: اجازه بدهید اعتــــراف کنم که من به هیچ 

دینی عقیده ندارم.
فهمیدم که چه در ذهنش گذشته دنبال جمله ای 
مناســــب ذهنیت و منطق و شرایط او می گشتم 
اندونزی در  گفتم: »ســــوکارنو« رئیس‌جمهــــور 
کنفرانس باندونگ گفت: ملاک اتحاد ملت های 
عقبمانده نه وحدت دینی و نه وحدت تاریخی 
و فرهنگی و امثال آن، بلکه »وحدت« نیاز است. 
مسائل، یکی اســــت و سرنوشت نامعلوم و دین 
نباید میان من و شما جدا�یی بیندازد. انتظار این 
پاســــخ را از من نداشت. دیدم تغییر در چهره اش 
آشکار شــــد. خیلی از هم باز شد و با ما گرم گرفت 
بعد به او گفتم: شــــما اســــتراحت کن و ما نماز 
می خوانیم. همسرش در سلول دیگری از همین 
زندان بود. من با استفاده از تجربه‌ی طولانی خود 
در این زندان توانستم میان او و همسرش ارتباط 
برقــــرار کنم و همه گونه محبــــت و خدمتی به او 
کردم. او دو ماه پیش ما ماند یک روز گفت وقتی 
چشمم به شما افتاد احساس کردم دچار فاجعه 
شده ام به خود گفتم: گرفتار ملا شدیم! اکنون به 
شما می گویم من در عمرم کسی را از جهت سعه ی 

صدر و عدم تعصب، مانند شما ندیده ام.  

  رأفت و رقت قلبی
به دره ]ایرانشــــهر[ رفتیم و دیدیم خانه ها�یی که 
در آنجا ساخته بودند، همه ]در سیل[ خراب شده 
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من نسبت به کودکان و 
زنان حساسیت خاصی 
دارم. هیچگاه نمیتوانم 
کمترین آسیب و 
اهانتی را به یک کودک 
یا یک زن تحمل کنم. 
بارها به دوستانم 
گفته ام من برای 
قضاوت میان یک زن 
و مرد، مناسب نیستم؛ 
زیرا حتماً از زن جانب 
داری میکنم و همین 
طور در مورد کودکان؛ 
من حتی طاقت این را 
هم ندارم که در فیلم 
ببینم کودکی دچار 
مصیبت میشود.

است. آنجا بودیم که دیدیم یک خانواده ی بلوچ 
- چند زن و یک مرد و چند کودک - از دور به طرف 
ما می آیند بر دستان مرد، کودکی خوابیده بود و 
زنان گریه و زاری می کردند وقتی نزدیک شــــدند، 
فهمیدیم کودک مرده است. این صحنه مرا عميقاً 

تکان داد و با صدای بلند گریستم.
من نسبت به کودکان و زنان حســــاسیت خاصی 
دارم. هیچگاه نمیتوانم کمترین آسیب و اهانتی 
را بــــه یک کودک یا یــــک زن تحمل کنم. بارها به 
دوستانم گفته ام من برای قضاوت میان یک زن 
و مرد، مناسب نیستم؛ زیرا حتماً از زن جانب داری 
میکنم و همین طــــور در مورد کودکان؛ من حتی 
طاقــــت این را هم ندارم که در فیلم ببینم کودکی 
دچار مصیبت میشود. لذا وقتی آن کودک را که در 
حادثه ی ســــیل جان داده بود، دیدم، تحت تأثیر 

قرار گرفتم و عمیقاً گریستم. 

  قانون مداری
بنده گاهی صبح ها بــــه ارتفاعات تهران می روم. 
وقتی ما حرکت می کنیم، هوا تاریک است؛ یعنی 
بعد از نماز صبح خیابان ها خلوت اســــت؛ وقتی 
به چراغ قرمز می رســــیم، می ایستیم. بنای ما بر 
این است. هیچ کس هم در خیابان نیست؛ یعنی 
هیچ ماشینی هم از آن طرف نمی آید؛ می ایستیم 
تا چراغ سبز می شود، بعد عبور می کنیم. من دیده 
ام وقتی ما این طرف چهارراه ایســــتاده ایم - مثلاً 
ســــه، چهار تا ماشین همراه هستیم - از آن طرف 
چهارراه یک ماشین دارد می آید و تصمیم هم دارد 
از چراغ قرمز عبور کند؛ یک خرده هم عبور می کند؛ 
اما وقتی می بیند سه، چهار تا چراغ آن طرف روشن 
است و ماشین ها ایستاده اند، او هم آهسته ترمز 
می گیــــرد و گاهی هم یــــک ذره به عقب می رود. 
یعنی انضباط اجتماعی یک نفر، در احساس لزوم 
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مسؤولیتهای مجلس 
با خودِِ مجلس است. 

بنده به خیلی از این 
قوانینی که در مجلس 

تنظیم می شود، 
اعتقادی ندارم و آنها 

را قبول ندارم، ولی 
وقتی قانون شد، بنده 

هم به صورت یک 
قانون عمل می کنم و 

مخالفت نمی کنم.

انضباط اجتماعی در افراد مقابل تأثیر می گذارد. 
رفتارهای فــــردی ما تأثیر گذار اســــت، حتّّی در 

فرهنگ سازی و بسیاری چیزهای دیگر.  
مسؤولیتهای مجلس با خودِِ مجلس است. بنده 
به خیلــــی از این قوانینی کــــه در مجلس تنظیم 
می شود، اعتقادی ندارم و آنها را قبول ندارم، ولی 
وقتی قانون شــــد، بنده هم بهصورت یک قانون 

عمل می کنم و مخالفت نمی کنم.  
من مقیّّدم به شیوه نامه ها�یی که پزشکان ]درباره 
کرونا[ اعلام می کنند؛ بنده تقیّّد دارم، یعنی وظیفه 
می دانم بــــرای خودم که آنها را عمل کنم، و عمل 
می کنم؛ اصرار روی ماســــک دارند؛ و نوبت سوّّم 
تزریق این واکســــن را هم من انجام داده ام؛ البتّّه 
مدت هــــا قبل -چند ماه قبل ایــــن کار را ]انجام 
دادم[ - یعنی هر آنچه پزشکان محترم مصلحت 
بدانند، لازم بدانند، بنده مقیّّدم که انجام بدهم.  

  انتقادپذیری
من یادم نمی رود، ســــال ها قبــــل از انقلاب در 
مشهد، یک جلسه ی دانشجو�یی داشتیم که من 
تفســــیر می گفتم. یک عدّّه دانشجو که نسبت به 
جمعیّّت های آن روز جمعیّّت زیادی بود -چندصد 
نفر دانشــــجو ]یا[ کمتر یک جا جمع می شدند- و 
بنده تفسیر می گفتم؛ حالا تفاصیلش زیاد است. 
یکی در آن جلسه شــــعار داد؛ بنده آن جلسه را با 
یک ترتیبی، با یــــک پیش بینی ای پیش می بردم؛ 
یعنی مباحث اساسی و اصولیِِ انقلابی را در خلال 
تفسیر آیات منتقل می کردم؛ دلم نمی خواست با 
کارهای ظاهری، دستگاه حسّّاس بشود و جلوی کار 
ما را بگیرد. من در صحبتم گفتم خواهش می کنم 
شعار ندهید؛ شعار نه حرف است، نه عمل است؛ 
حرف نیست، چون یک کلمه است؛ عمل نیست، 
چون یک صدا�یی اســــت که از حنجره ی شــــما 
می آید بیرون؛ این را من در ســــخنرانی آنجا گفتم. 
هفته ی بعد در روز جلسه یکی از دانشجوها گفت 
مــــن به مطلبی که هفته ی گذشــــته فلانی گفت، 
می خواهــــم اعتراض کنم؛ گفتیــــم اعتراض کن. 
گفت ایشان گفتند شعار نه حرف است، نه عمل؛ 

درحالی که اتّّفاقاً شعار هم حرف است، هم عمل. 
حرف اســــت، برای خاطر اینکه یک کلمه است و 
مضمون مهمّّی دارد؛ بله، یک جمله اســــت لکن 
نشان دهنده ی یک مجموعه ی مضمون و محتوا 
است؛ بنابراین شما که اهل حرفید -ما اهل حرف 
بودیم؛ حرف می زدیم، بیان می کردیم- این حرف 
را باید مغتنم بشــــمرید. و امّّا عمل است، برای 
خاطر اینکه برانگیزاننده است؛ شعارها انسان ها 
را در صحنــــه می آورند، اینها را بســــیج می کنند، 
جهت می دهند؛ پس عمل اســــت. بله، برخلاف 
گفته ی استاد -بنده را می گفت- که گفتند شعار نه 
حرف است، نه عمل؛ شعار هم حرف است، هم 
عمل. آن جوان دانشجو�یی که آن روز این حرف را 
زد، امروز یکی از مسئولین کشور است که همه ی 
شماها او را می شناسید. من نشسته بودم آنجا و 
آماده بودم برای صحبت؛ وقتی گوش کردم، گفتم 
حق با این آقا اســــت، راست می گوید؛ شعار هم 

حرف است، هم عمل است.  
من خودم آدمی هستم که سرم برای گفتگو و سؤال 
شنیدن و انتقاد شنیدن درد میکند؛ هیچ ناراحت 
هم نمیشوم. این جلسه‌ای که شما ]دانشجویان[ 
الان این جا پیش من دارید، من نظایر این جلسه را 
-البته با غیر جوانان، احیاناً هم با جوانان- مکرّّر 
دارم. افراد می آیند این جا حرف میزنند، ســــؤال 
میکننــــد، حرف خود را مطرح میکنند، اشــــکال 
میکنند، نامه مینویسند، تلفن میزنند؛ به من هم 

خبرش داده میشود.  
بــــرخلاف تصوّّر عمومی که خیال میکنند هر کس 
پیش مــــا می آید، مدیحه ســــرا�یی میکند و از ما 
تعریف میکنــــد، نخیر؛ این طور نیســــت. غالب 
اشــــخاصی که پیش مــــا می آیند، اشــــکالات را 
میگویند. یا اشکالات شــــخص ما را میگویند، یا 
اشــــکالات منصوبین ما را میگویند... یا اشکالات 
دولت را میگویند که آن هم از نظر آنها اشــــکالات 
من محسوب میشــــود، یا اشکالات وضع موجود 
را میگویند که آن هم اشــــکالات من محســــوب 
میشــــود: آقا فلان جا فقر اســــت، فلان جا ضعف 
اســــت، فلان جا ناآبادانی اســــت. بنده مرتّّب از 
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گفتم: بله، اینها 
چیزها�یی است که 
من دارم، و اثاثیه ی 
ما همه همین است 
که اکنون در خانه 
می بینید. من بیش از 
این، اثاثیه ای ندارم. 
چهره ی ایشان در هم 
رفت. سری تکان داد و 
با یک شگفتی آمیخته 
به تأسّّف از گلایه ی 
خویش، کلمه ی 
دلسوزانه ای گفت که 
همواره آن را به یاد 
می آورم.

این چیزها میشنوم و میدانم هم که خیلی سخت 
است؛ این را شما ]دانشجویان[ بدانید. شما از دور 
نگاه میکنید و نمیدانید که چقدر دشــــوار است. 
حرف مخالف شنیدن و تحمّّل حرف مخالف، کار 

آسانی نیست.  

   ساده زیستی 
آقای ربّّانی املشــــی _ که با من دوستی صمیمی 
داشــــت و دو ســــال هم مباحثه ی من در دروس 
در حوزه ی علمیه ی قم بود _ در تابســــتان یکی 
از ســــال ها به مشهد آمد. من در آن هنگام ساکن 
مشهد بودم و خانه داشــــتم، امّّا در آن تابستان 
خانــــه را چند هفته ترک کــــردم و در یک نقطه ی 
ییلاقی نزدیک شــــهر اقامت گزیــــدم. زندگی در 
ب علوم 

الّا
ییلاقات مشهد ساده و کم خرج بود و ط

دینی می توانستند در تعطیلات تابســــتانی خود 
معمولاً در خانه ها یــــا در اتاق های آن ییلاقات با 
هزینه ای پایین _ که شــــاید از هزینه ی زندگی در 
مشــــهد کمتر بود _ اقامت کننــــد. به آقای ربّّانی 
گفتم شــــما می توانید در خانه ی من اقامت کنید 
کــــه در طی هفته _ به جز دو روز _ خالی اســــت. 
این دو روز را به جلساتی برای جوانانی که از نقاط 
مختلف ایران می آمدند، اختصاص داده بودم؛ که 
از صبح تا ظهر، خانه از آنها پر می شد. کلید خانه را 
به او سپردم و رفتم. چند روز بعد که مرا دید، پس 
ر گفت: گمان کردم خانه ی شما با اثاثیه 

ّ
از تشــــکّ

است؛ نمی دانستم اثاث خانه را تخلیه کرده اید و 
به ییلاق برده اید. اگر این را می دانســــتم، به هتل 
می رفتم! او با لحنی حاکــــی از رابطه ی صمیمی 
میــــان من و او، مفــــصّّلاً از نواقص و کمبودهای 
اثاثیه ی خانه گلایه کرد. مطلب را دریافتم و به او 
گفتم: من از داخل خانه، جز چند پتو، تعداد کمی 
بشقاب و یک کاسه و چند قاشق، چیزی برنداشتم. 
با شــــگفتی و حیرت به من نگاه کرد و گفت: چه 
می گویید؟! گفتم: بله، اینها چیزها�یی است که من 
دارم، و اثاثیه ی ما همه همین است که اکنون در 
خانــــه می بینید. من بیش از این، اثاثیه ای ندارم. 
چهره ی ایشــــان در هم رفت. سری تکان داد و با 

یک شگفتی آمیخته به تأسّّف از گلایه ی خویش، 
کلمه ی دلسوزانه ای گفت که همواره آن را به یاد 

می آورم.
یک نمونه ی دیگــــر از زندگی و معیشــــتمان را 
در رابطه با فرش خانه نقــــل می کنم. خانه ی ما 
طبق معمــــولِِ اغلب خانه هــــای ایرانی، با قالی 
ــــا دیدم ایــــن قالی ها هم جزو  مــــفروش بود؛ ام�
زوائد اســــت و لذا آنها را فروختم. تنها دو قالی در 
اتاق مهمان های همســــرم باقی گذاشتم. به خود 
گفتم: این دو قالی به جای قالی ها�یی باشــــد که 
در جهیزیه ی همســــرم بوده است. وقتی تصمیم 
به فروش قالی ها گرفتم، موضوع را از خانواده ی 
همســــرم پنهان کردم. برادرها و دا�یی های او تاجر 
فرش بودند و می دانستم که آنها نمی گذارند من 
این کار را بکنم. یکی از بــــرادران را که اکنون هم 
در مشهد است _ حاجی فّّصاریان _ دعوت کردم 
و بــــه او گفتم: این تعداد قالــــی را ببر و بفروش و 
بــــرای ما به جای آنها چند زیرانــــداز بخر. زیرانداز 
در ایران ارزان قیمت و کم حجم اســــت. او گفت: 
به چشــــم. رفت و زیراندازها را آورد، ســــه اتاق را 
فــــرش کرد و تعداد زیادی از آنها هم اضافی ماند. 
شاید زیراندازها�یی که در ســــه اتاق پهن کردیم، 
ــــه قطعه تجاوز نمی کرد؛ تعداد چهارده پانزده  از ن�
قطعه ی آن باقی ماند. به یکی از شاگردانم _ شهید 
کامیاب گفتم: در اتومبیل حاجی فّّصاریان بنشین 
و این زیراندازها را بین طلبه هایمان تقسیم کن. به 
هر طلبه برحسب نیازش، یکی دو زیرانداز بده. او 
این کار را کرد، و شــــاید هنوز هم این زیراندازها در 
خانه ی برخی از آن برادران موجود باشد. همسرم 
که دید این کار را کرده ام، تنها حرفی که زد، این بود: 
چرا دو قطعه قالی را در اتاق من باقی گذاشــــتی؟ 
گفتم: این دو قالی به جای آن قالی ها�یی است که 
جزو جهیزیه ی خود آورده اید. گفت: نه، آنها را هم 
بفروش. به حاجــــی فّّصاریان گفتم، آمد و این دو 
قالی را هم فروخت. بعد اتاق مهمان های همسرم 
را با دو قطعه موکت فرش کردیم، که آن زمان در 
نظر ما بهتر از زیرانداز بود. ســــرانجام همسرم دو 
قطعه موکت را هم فروخت و تا به امروز در منزل 
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ما فقط همان نُُه قطعه زیراندازِِ یادشــــده، باقی 
است و به جز یک استثنا _ که چون جالب است، 
شرح آن را خواهم گفت _ در خانه ی ما دیگر مطلقاً 

هیچ قالی ای وجود ندارد.
وقتی قالی ها را فروختیــــم، دا�یی‌ها و برادرهای 
همسرم آمدند و دیدند ما چه کرده ایم. متعجّّب 
شدند و مرا بابت آن سرزنش کردند. گفتند: قالی 
ماندنی اســــت و زیرانداز می پوســــد و فرسوده 
می شــــود. این کار، نه زهد، بلکه عیناً اسراف کاری 
اســــت! به آنها گفتــــم: اوّّلاً گمــــان نمی کنم که 
صرفه جو�یی، در خریدن قالی و نخریدن زیرانداز 
خلاصه شــــود. بعد هم، من این کار را از آن جهت 
کردم که کســــانی مرا الگوی خود می پندارند؛ لذا 
ترجیح می دهم روی زیرانداز یا موکت زندگی کنم.
یکی از آنها گفت: قالی ها�یی هست که از زیرانداز 
ارزان تر اســــت؛ چرا از این نوع قالی ها نخریدید؟ 
گفتم: چنین قالی ها�یی پیدا می شود؟ گفت: بله، 
قالی ها�یی هســــت که فرش فروش ها آن را »قالی 
ل« می نامند. اینها قالی ها�یی اســــت که »پود« 

َ
کَ

برخی قسمت های آن رفته و فقط »تار« آن مانده. 

اگر قصد قناعت دارید، چنین قالی‌ها�یی بخرید. 
ل« خریدم، که تا به امروز 

َ
رفتم و دو قطعه »قالی کَ

هم هست. و این همان استثنائی است که گفتم! 
این دو قالی در دفتر من است. خانه ای که اکنون 
در آن سکونت دارم، دوطبقه است؛ یک طبقه ی 
آن برای خانواده اســــت، و من در طبقه ی بالا یک 
اتاق کار دارم، یک اتاق دیگر برای اســــتراحت، و 
یک اتاق بزرگ هم به عنوان کتابخانه. آن دو قالی 
تاریخی )!( هم کف کتابخانه افتاده است. جالب 
اینکــــه من در دوران تصدّّی ریاســــت‌جمهوری، 
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در منزل کوچکی پشــــت مجلس شورای اسلامی 
سکونت داشــــتم و آن دو قالی در آن خانه بود. 
یکی از دوســــتان که آمد و آنهــــا را دید، از بچّّه ها 
پرسید: چرا قالی را پشت ورو انداخته اید؟! بچّّه ها 
خندیدند و گفتند: این پشــــتِِ قالی نیست، روی 
آن اســــت! آن قدر پشمِِ پود قالی رفته بود و نخ آن 
بیرون مانده بود که او روی قالی را پشــــت قالی 

تصوّّر کرده بود!  
بنده افتخارم این است که زندگیم، زندگی مردمی 
اســــت و وضع من با زمان قبــــل از انقلاب که در 
مشهد بودم و در آن اوضاع و احوال کذا�یی زندگی 

میکردم، تفاوتی نکرده است. 
ماها همیشه در خانه های خودمان - یک اتاق، دو 
اتاق - عقد و عروسی می گرفتیم. اگر هم نداشتیم، 
از همســــایه قرض می گرفتیم. مقداری شیرینی 
و میوه چیده می شــــد؛ می گفتیم، می خندیدیم، 

شوخی می کردیم؛ خیلی هم خوش می گذشت.  

  زی طلبگی
]درباره ی پیشنهاد اعطای مدرک دکتری افتخاری 
دانشگاه تهران[ خوب، البته این یک افتخار است 
که این دانشــــگاه این اظهار محبت را به ما بکند؛ 
لیکن من اهل دکتری نیســــتم؛ همان طلبگی ما 
کافی اســــت. اگر بتوانیم به میثاق طلبگی متعهد 
و پایبند بمانیم - که قــــولاً و فعلاً این میثاق را از 
دوران نوجوانی و جوانی با خدای متعال بستیم 
- اگر خداوند کمک کند و ما بتوانیم این میثاق را 
حفظ کنیم و در همین عالم طلبگی پیش برویم، 
من ایــــن را ترجیح میدهم. شــــما لطف کردید و 
این برای ما هم مایه ی مباهات است، لیکن من 

پیشنهاد شما را قبول نمیکنم.  
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بنده در سنین شما 
]جوانان[  که بودم - که 

دوران مبارزه و دوران 
انقلاب بود - شب و 

روز نداشتم. خدا را 
شکر می کنم که دوره ی 
جوانی ما با تلاشِِ دائم 
گذشت؛ اما الان هم که 
سن من از شصت سال 
گذشته و جزو پیرمردها 
به حساب می آیم، خدا 
را شکر می کنم که هنوز 

هم آسایش و آرامشی 
برای خودم قائل 

نیستم.

  پُُرکاری و تلاش خستگی ناپذیر
بنده در سنین شما ]جوانان[  که بودم - که دوران 
مبارزه و دوران انقلاب بود - شب و روز نداشتم. 
خدا را شــــکر می کنم که دوره ی جوانی ما با تلاشِِ 
دائم گذشــــت؛ اما الان هم که سن من از شصت 
سال گذشــــته و جزو پیرمردها به حساب می آیم، 
خدا را شکر می کنم که هنوز هم آسایش و آرامشی 
برای خودم قائل نیســــتم. من دائم مشغولم و تا 

زنده باشم و بتوانم، همین طور کار خواهم کرد.  
]در دوران ریاســــت جمهوری[ بنــــده صبح زود 
معمولاً ساعت هفت - حدود هفت، هفت وربع 
- تابستانها كه زودتر، شــــش ونيم، سركار ميروم 
و جز وســــط روز كه براى نماز و ناهار ميروم خانه 
و برميگــــردم - منزل ما هــــم نزدكي به محلّّ كار 
ما هست - هســــتم تا آخر شب، گاهى تا ساعت 
يازده، يازده ونيم. البتّّه به‌طور معمول تا ساعت 
نه، نه ونيم هســــتم امّّا گاهى تا ساعت يازده ونيم 
هم طول مكيشــــد. در طول اين چندين ساعتى 

كه از اوّّل صبح تا آخر شب ما اينجا هستيم شايد 
بتوانم بگويم ده نوع كار و گاهى هم بيشتر براى ما 
مطرح ميشود. از كار جنگ، از جبهه، كي مسئله اى 
هســــت در ارتش، كي مسئله اى هست در سپاه، 
كي مسئله اى هست، كي خريد نظامى اى هست، 
كي جلســــه ى جنگى هســــت، كي تصميم گيرى 
مربوط به بســــيج و كارهاى ديگر هست، ]از امور 
نظامــــى[ بگيريد تا كارهــــاى فرهنگى، تا كارهاى 
مربوط بــــه وزارتخانه هاى مختلــــف، مراجعات 
گوناگونى كه وزراى مختلف دارند براى مســــائل 
گوناگون خودشــــان، تا مسائل سياست خارجى 
كه كيقلــــمِِ عمده ى از همــــه ى كارهاى همه ى 
مســــئولين درجه ى اوّّل كشور را تشليك ميدهد، 
تــــا مراجعات گوناگــــون مردم. بنــــده كي دفتر 
ارتباط مردمى دارم كه مراجعات مردم، نامه هاى 
مردم، تلفنهاى مردم را آنجا دســــته‌بندى مكينند 
و در اختيار ما ميگذارند. اين گاهى كارهاي�ى را به 
دوش من ميگذارد. ما ديدارهاي�ى از قبلي ديدار 
با شــــما در مسجد دانشگاه داريم كه گاهى اتّّفاق 
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سال 1347 در این 
منطقه ی »دهنه ی 
اوجاق« زلزله شد. ما از 
مشهد آمدیم دهنه‌ی 
اوجاق، که به خاطر 
زلزله به مردم امداد 
کنیم؛ در کنار آن، به 
اسفراین آمدیم. من 
خودم شخصاً تجربه ی 
امداد در زلزله و سیل را 
دارم؛ در سالهای خیلی 
قدیم، پیش از انقلاب 
هم در ویرانی های 
زلزله حضور داشتم؛ 
رفتیم آنجا، گروه امداد 
تشکیل دادیم.

مى افتد، لكن بنده هفته اى كيى دو ديدار عمومى 
با قشــــرهاى مختلف در نهاد رياســــت جمهورى 
دارم. خود من هم گاهى بــــه جاهاي�ى كه عدّّه ى 
زيادى آنجا هستند مراجعــــه مكينم، مردم نامه 
ميدهند، درخواســــت مكينند، مسائلى را گاهى 
مطرح مكينند كه ما را در مقابل كي كار جدّّى قرار 
ميدهد. تمام وقت ما به كارهاى متنوّّعى ميگذرد 
و اين خايّّصت رياست جمهورى است بخصوص 
در نظــــام جمهــــورى اسلامى كــــه رئيس جمهور 
دوســــت ميدارد همچنان مردمى باشد، با مردم 
ارتباط داشته باشــــد، از مردم بشنود، به مسائل 
مردم برســــد. خب اين هم مفتى كه نميشود آدم 
بخواهد با مردم باشد، قهراً كي مقدار كار و تكليف 
برعهده ى انســــان گذاشته ميشــــود. بنده گاهى 
ديدارهاي�ى داريم با افراد غير مسئول. فرض كنيد 
چند جــــوان از جكياي�ى آمده انــــد، امامجمعه ى 
فلان شــــهر مثلاً آمده، نهادهاى انقلابىِِ فلان جا، 
خانواده هاى شهداى فلان استان، اينها افراد غير 
مســــئولند، گروه‌هاى مردمى هستند لكن من اگر 
بخواهم با مردم ارتباط داشــــته باشــــم و حقيقتاً 
آن خصلــــت و خوى و طبيعــــت مردمى را حفظ 
كنم نميتوانم اين ملاقاتها را نداشــــته باشم. اينها 
همه اش كار براى ما درســــت مكينــــد. بنابراين 
كار رئيس جمهور در نظــــام جمهورى اسلامى باز 
متنوّّع تر از تشيكلات ديگر و نظامهاى ديگر است 
اگرچه در هرجاى ديگر هم رئيس جمهور به هرحال 
مسئوليّّتهاى گوناگونى و كارهاى گوناگونى دارد... 
البتّّه امامت جمعه را ممكن است شما ايراد كنيد 
كه آن كه ديگر كار دولتى نيست. امامت جمعه، 
الان به دوش مــــا كار زيادى نميگذارد. بنده براى 
نماز جمعه از صبح جمعــــه تا وقتى مى آيم نماز 
مطالعه مكينم؛ يعنى معمولاً ساعت هفت ونيم، 
هشت از منزلمان مى آيم دفتر. در اتاقِِ كتابخانه اى 
كه دارم مى نشينم، يادداشــــتهايم را نگاه مكينم، 
كتاب نگاه مكينم و گاهى شب قبل، يعنى شب 
جمعه را هم به فردا ولص مكينم و خودم را يا در 
اين نصــــف روز يا در اين نصف روز به اضافه ى دو 
سه ســــاعتى در شب قبل، را براى اين كي ساعت 

خطبه اى كه ميخوانيم آماده مكينم. يعنى همين 
مقدار وقت از ما ميگيرد. 

در ابتدای سال جاری ]۷۷[ در خردادماه، بعد هم 
دنباله اش در تیرماه، ضعف شــــدیدی -که گمان 
میشد بیماری قلبی است- در من پیدا شد و مدّّتی 
حسابی ما را از کار انداخت. البته در جا�یی بستری 
نشــــدم؛ اما سخنرانیها سخت بود. اوجش هم آن 
روزی بود که در سالگرد ارتحال حضرت امام برای 
ســــخنرانی به حرم ایشــــان آمدم. آن چند دقیقه 
برای من واقعاً خیلی سخت بود؛ لیکن بعد که به 
پزشک مراجعه کردم، گفتند که این به خاطر فشارِِ 
کار است؛ یک خرده کار را کم کنید، بهتر میشوید. 
من هم تاکنون ایــــن کار را کرده ام و یک مقدار از 

فشار کار را کم کرده ام.  

  روحیه ی جهادی، خدمت گزاری به 
مردم و حضور در دفاع مقدس

من در دوران پیش از انقلاب، یک توقف کوتاهی 
در شهر شــــما ]اسفراین[ داشته ام. سال 1347 در 
این منطقه ی »دهنه ی اوجاق« زلزله شــــد. ما از 
مشهد آمدیم دهنه‌ی اوجاق، که به خاطر زلزله به 
مردم امداد کنیم؛ در کنار آن، به اسفراین آمدیم.  
من خودم شــــخصاً تجربه‌ی امداد در زلزله و سیل 
را دارم؛ در ســــالهای خیلی قدیم، پیش از انقلاب 
هــــم در ویرانی های زلزله حضور داشــــتم؛ رفتیم 
آنجا، گروه امداد تشــــکیل دادیم. خب، آن وقت 
که کارهای دولتی نبود؛ شیر و خورشیدِِ آن روز صفر 
بود. در زلزله ی فردوس، که این شهر بزرگ تقریباً 
با خاک یکســــان شده بود، در طول دو ماه، دو بار 
شیر و خورشــــید به مردم کمک جنسی و غذا�یی 
کــــرد؛ حالا چادر و پتو و اینها که هیچ، آن که خیلی 
خیلی کم و غیر قابل ذکــــر بود! من همان وقت 
منبر رفتم و ســــخنرانی کردم و از مردم پرســــیدم 
که شیر و خورشید به شــــماها چه داده. به نظرم 
گفتند در طول این دو ماه، صد گرم شکر دادند! به 
همین تناسب، اجناس مختصری داده بودند، نه 
اجنــــاس لازم زندگی. خب، ما آنجا رفتیم، دیدیم، 
کار کردیم. موقعی که من در ایرانشهر تبعید بودم، 
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حقایق انقلاب، حقایق 
کشور، جرایم امریکا، 

جرایم علیه ملت ایران، 
مسائل مربوط به جنگ 

تحمیلی و امثال اینها 
را گفتم. بعد با همان 

صراحت و شدّّت، 
به تجاوز شوروی به 

افغانستان حمله 
کردم. اینها مبهوت 

مانده بودند! یکی از 
همان رؤسای جمهور 

چپ به من گفت، 
تنها غیر متعهّّد در این 
کنفرانس، ایران است.

آنجا سیل آمد؛ تقریباً نود درصد شهر از بین رفت، 
اغلب خانه ها خوابید، نخلســــتانها خراب شد. ما 
آنجا باز مدتی با همــــان تبعیدی هائی که بودند، 

امداد میکردیم.  
محل اســــتقرار ما در این هشــــت، نه ماهی که 
در منطقــــه ی عملیات بودم، »اهــــواز« بود، نه 
»آبادان«. یعنی اواســــط مهر ماه به منطقه رفتم 
)مهرماه ۵۹ تا اواخر اردیبهشــــت یا اوایل خرداد 
۶۰(. یک ماه بعدش حادثه ی مجروح شــــدن من 
پیش آمد که دیگر نتوانســــتم بروم. یعنی حدود 
هشت، نه ماه، بودن من در منطقه‌ی جنگی، طول 
کشــــید. حدود پانزده روز بعد از شروعِِ عملیات 
بود که ما بــــه منطقه رفتیم. اوّّل می خواســــتم 
بروم »دزفول«. یعنی از این جا نیّّت داشتم. بعد 
روشن شد که اهواز، از جهتی، بیشتر احتیاج دارد. 
لذا رفتم خدمت امام و برای رفتن به اهواز اجازه 
گرفتم، که آن هم برای خودش داســــتانی دارد. تا 
آخر آن ســــال را کلاً در خوزستان بودم و حدود دو 
ماه بعدش هم تا اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد 
۶۰ رفتم منطقه‌ی غرب و یک بررسی وسیع در کلّّ 
منطقه کردم، بــــرای اطّّلاعات و چیزها�یی که لازم 
بود؛ تا بعد بیاییم و باز مشغول کارهای خودمان 
شــــویم. که حوادث »تهران« پیش آمد و مانع از 
رفتن من به آن جا شــــد. این مدت، غالباً در اهواز 
بودم. از روزهای اوّّل قصد داشتم بروم »خرمشهر« 
و آبادان؛ لکن نمی شــــد. علت هم این بود که در 
ی که 

ّ
اهواز، از بس کار زیاد بــــود، اصلاً از آن محلّ

بودیم، تکان نمی توانســــتم بخورم. زیرا کسانی 
هم که در خرمشهر می جنگیدند، بایستی از اهواز 
پشتیبانی شــــان می کردیم. چون واقعاً از هیچ جا 

پشتیبانی نمی شدند.  
بنده اول جنگ رفتــــم اهواز. اولین بار این لباس 
]سربازی[ را من شــــب ورود به اهواز پوشــــیدم؛ 
معمول هم نبود آن وقت معممین لباس نظامی 
بپوشــــند! من دیدم لباس سربــــازی را ریخته اند 
آن جا؛ با مرحوم چمران رفته بودیم و از تهران هم 
یــــک عده با ما بودند... دیدم دارند آن لباس ها را 
می پوشند، به چمران گفتم چه طور است من هم 

یکدانه بپوشم؟ گفت چی!؟ یکدانه لباس سربازی 
برداشتم پوشــــیدم و عمامه و عبا را گذاشتم کنار؛ 
تفنگ هم داشــــتم، تفنگ را هم برداشتم. همان 
شــــب ورود ما به عملیات ایذا�یی علیه دشمن، 
بنده هم با این ها راه افتادم رفتم، هنوز شاید یک 
ماه هم از جنگ نمی گذشت. پا شدیم رفتیم شب 
تاریک؛ چندین شــــب متوالی بنده در عملیات 
ایذا�یی علیه تانک های دشــــمن شرکت کردم. آن 
وقت سپاه تشکیلات خیلی کوچکی داشت؛ ارتش 
هم در یک جاها�یی مســــتقر بود. تحرکی نبود در 
ناحیه ی اهواز، یک عده داوطلب، چه ســــپاهی، 
چــــه آن گروه داوطلبینی که ما داشتیم با مرحوم 
چمران در اهواز، راه می افتادند شــــبانه می رفتند 
تانک های دشــــمن را یکی دو تا سه تا با آر�پی جی 
می زدند. چند نفر هم کلاشینکف به دست، این ها 
را حفاظت می کردند؛ رفتــــم دیدم عبج دنیای 

جدیدی است. 

  شجاعت در بیان حق و ایستادگی 
در برابر ظلم

من در زمان ریاســــت جمهوری، در کنفرانس غیر 
متعهّّدها در زیمباوه شــــرکت کــــردم. کنفرانس 
غیــــر متعهّّدها عمدتاً در اختیار چپ ها بود. البته 
دولتهای متمایل بــــه غرب و امریکا هم در آن جا 
بودنــــد؛ اما کارگردان عمده، یکی رابرت موگابه و 
دیگری فیدل کاســــترو بود - که اینها چپ بودند 
- بقیه رؤســــای جمهورِِ چپ دنیا هم که طرفدار 
شوروی بودند، حضور داشتند و عمده کارگردانی 
در دســــت اینها بود. من رفتم در آن جا سخنرانی 
کردم. ســــخنرانی من صددرصد ضدّّ امریکا�یی و 
ضدّّ استکباری بود. حقایق انقلاب، حقایق کشور، 
جرایم امریکا، جرایم علیه ملت ایران، مســــائل 
مربوط به جنگ تحمیلــــی و امثال اینها را گفتم. 
بعد با همان صراحت و شدّّت، به تجاوز شوروی 
به افغانســــتان حمله کردم. اینها مبهوت مانده 
بودند! یکی از همان رؤســــای جمهور چپ به من 
گفــــت، تنها غیر متعهّّد در ایــــن کنفرانس، ایران 

است. 
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من آن موقع در کوچه، 
با بچه ها والیبال بازی 
می کردیم؛ خیلی هم 
والیبال را دوست 
می داشتم. الان هم اگر 
گاهی بخواهیم ورزش 
دست جمعی بکنیم 
– البته با بچه های 
خودم – به والیبال رو 
می آوریم که ورزش 
خیلی خوبی است.

اوایل انقلاب... در یک قضیه ی بســــیار مهمی، 
من و دو نفر دیگر که آن روز عضو شــــورای انقلاب 
بودیم، از تهــــران رفتیم قم خدمت امام ]خمینی 
)ره([  - امــــام آن وقت هنوز در قم بودند، تهران 
نیامده بودند - تا نظر ایشان را نسبت به آن قضیه 
و اقدام مهم بپرســــیم. وقتی قضیه را برای ایشان 
شرح دادیم، امام رو کردند به ما، گفتند از آمریکا 
میترسید؟ گفتیم نه. گفتند پس بروید اقدام کنید. 

ما هم آمدیم اقدام کردیم و موفق شدیم. 
دشمنان ما فهمیده اند و دانسته اند که در جنگ 
ســــخت نظامی طرْْفی نخواهند بست. چند سال 
قبل از این، یک رئیس جمهور دیگر آمریکا -که آن 
هم مثل این بداخلاق و بی ربط گو و هجوگو بود- 
یک چیزها�یی گفت علیه ما. بنده در ســــخنرانی 
همان چند ســــال پیش گفتــــم »آقاجان، دوران 

بزن دررو گذشته؛ بزنید، میخورید«.  

  اهل ورزش
من کوهنوردی را از جوانی دوست می داشتم و از 
همان ایام به کوه می رفتم. البته نمی توان به این 
کار، کوهنوردیِِ فنّّی اطلاق کرد. این در واقع، نوعی 
کوه پیما�یی اســــت. در زمان جوانی به ارتفاعات 
می رفتم و گاهی اتّّفاق افتاده بود که سه، چهار روز 
- بلکه تقریباً یک هفته - شب و روز در کوهستان 

حرکت می کردیم. 
در مورد بازی کردن پرســــیدند؟ بلــــه، بازی هم 
می کردیم. منتها در کوچه بازی می کردیم؛ در خانه 
جای بازی نداشتیــــم و بازی های آن وقت بچه ها 
فرق می کرد. یک مقدار هم بازی ها�یی ورزشی بود؛ 
مثل والیبال و فوتبال و این ها که بازی می کردیم. 
مــــن آن موقع در کوچه، با بچه هــــا والیبال بازی 
می کردیم؛ خیلی هم والیبال را دوست می داشتم. 
الان هم اگر گاهی بخواهیم ورزش دست جمعی 
بکنیم – البته با بچه هــــای خودم – به والیبال رو 

می آوریم که ورزش خیلی خوبی است. 

  منظم و استفاده مؤثر از عمر
]بنده[ کارم را از ساعت پنج صبح شروع می کنم؛ 

یعنی شروع کار من از ساعت پنج صبح است. بعد 
از نماز صبح می روم مشغول کار می شوم، تا بعد 
بیاییم درس بگوییم، بعد برویم یک اســــتراحتی 
بکنیم، باز مشغول کار بشــــویم تا ظهر و تا عصر 
و حالا تا هر وقت که بشــــود، تا شب. الان هم که 
نزدیک ساعت ده اســــت. بنده ساعت ده و ربع، 
ده و نیم معمولاً دلم می خواهد بخوابم اگر بشود. 

1395/02/20
بنده دوره های بیست جلدی و بیست و چند جلدی 
کتاب را در فاصله های ده دقیقه، بیســــت دقیقه 
و یک ربع ســــاعته خوانده ام. پشت این کتاب ها 
را هم یادداشــــت می کنم که معلوم باشد. شاید 
صدها جلد کتاب را همین طور در این فاصله های 
کوتاه ده دقیقه ای خوانده ام. بســــیاری از افراد را 
هم می شناســــم که این گونه اند. من یک دوره ی 
کتاب هشــــت جلدی را که یک نویسنده ی عرب 
نوشته اســــت و از کتاب های معروف هم هست 
نمی خواهم اسم بیاورم در سالهای دور، وقتی به 
تهران می آمدم و در اتوبوس زیاد معلط می شدم، 
خواندم. همه ی این دوره ی هشــــت جلدی را که 
راجع به تاریــــخ ادبیات و علوم و معارف اسلامی 

است، تقریباً در اتوبوس خواندم.  

  اجتناب از استفاده از مقام برای رفاه 
نزدیکان

در دوران ریاســــت جمهوری کــــه مرحوم پدر و 
مادرم در منزل خودشــــان زندگی می کردند، هیچ 
وقت به ذهن هیچ کس -نه بــــه ذهن آنها، و نه 
به ذهــــن ما- خطور نمی کرد که حالا مثلاً چون ما 
رئیس جمهور هستیم، دستی بر این خانه بکشیم 
و آن را تعمیری بکنیــــم. حتی هنگامی که یکی از 
همسایه های ما در این جا ساختمان بلندی ایجاد 
کرده بود که بر حیاط مشــــرف بود و مادر ما هم 
نمی توانست دیگر بدون چادر در حیاط راه برود، 
بعضی از دوستان گفتند خوب است شما بگویید 
این کار را نکنند؛ ما پیغام دادیم، دیدیم که گوش 
نکردند! ما راه قانونی هم نداشتیم؛ یعنی آن قدر 
داعی و انگیزه پیدا نشــــد که به آن همسایه فشار 
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بنده دوره ی دوّّم 
ریاست جمهوری، 

قطعاً عازم بودم به 
اینکه نامزد ریاست 

جمهوری نشوم -حالا 
دوره ی اوّّل که تحمیل 

شد بر ما، هیچ- دوره ی 
دوّّم دیگر یقیناً گفتم 

من قطعاً نامزد 
نمیشوم؛ امام به من 
فرمودند بر تو واجب 

عینی و تعیینی است - 
هر دو را گفتند- گفتند: 

هم واجب عینی است، 
هم واجب تعیینی 

است؛ خب بنده هم 
برخلاف میل خودم 

قبول کردم و رفتم.

بیاورند که خانه ات را مثلاً یک متر کوتاه تر درست 
کن. این از آن چیزها�یی اســــت که در یک نظام و 
در یک کشور، برای همه مایۀ خشنودی و دلگرمی 
است. مقامات دنیوی و امکانات مادی موجب 
نمی شود که اشخاص وضع شخصی خودشان را با 
وضع عمومی اشتباه بگیرند و فکر کنند که باید در 

رفاه بیشتری زندگی کنند. 

  روحیه نوآوری
بنده در مشــــهد کلاس داشتم... مسجد کرامت. 
بعد ها مســــجد بزرگتری ساخته شــــد، اما آن روز 
مسجد کرامت بزرگ ترین مسجد شبستانی مشهد 
بود. یعنی توی مســــاجد محله ی مشهد مسجد 
بزرگ تر از مسجد کرامت نبود. آن چنان جمعیت 
پر می شد توی این مسجد که جای یک نفر آدم هم 
واقعاً نبود. بعد از نماز مغرب شروع می کردم به 
درس، سخنرانی نبود. درس بود. حالا می گویم چه 
کار می کردیم. آن قدر جمعیت زیاد می شد که قبل 
از آنی که من شروع بکنم - وسط نماز - در مسجد 
را می بستند که دیگر نمی شــــد کسی وارد بشود. 
جمعیت متراکمی جمع می شد برای این که درس 
را گوش کنند، حالا درس چی بود؟ بنده آن جا هم 
حدیث، هم اعتقادات و هم نهج البلاغه تدریس 
می کردم؛ با تخته سیاه. خود شیوه ی کار برای مردم 
جاذب بود. حالا یک عده البته می آمدند تماشــــا 
کنند از این چنــــد هزار آدم مثلاً. اما یقیناً درصدی 
هم می آمدند واقــــعاً یاد بگیرند و آموزش ببینند 
و یادداشت می کردند. توجه کردید؟ من امتحان 
کردم دیدم که شــــیوه ی درس گفتن اگر چنانچه با 
ابتکار، با نوآوری، بــــا انگیزش، با بیان خوب و با 
عمده تر از همه، »محتوا« همراه باشــــد، توی آن 
یک چیزی باشد، همین جور لفاظی نباشد، جاذبه 

پیدا خواهد کرد.
یک درس تفســــیری من برای دانشجویان شروع 
کردم در مشــــهد، یک درســــی هم برای طلبه ها 
می گفتیم چند ســــال. اســــتقبال زیادی شــــد. 
می نوشتند و من هم استفاده می کردم. از‌ همان 
شیوه های جدید، شــــیوه های ابتکاری؛ که البته 

یک مدتی که می‌گذشت یک شیوه ی ای را تبدیل 
می کردیم به یک شیوه ی دیگر، توجه کردید؟ این 
شیوه های جدید و ابتکاری و روشهای نو همراه با 

محتوا خودش بزرگ ترین، جاذبه است. 

  ولایت مداری
بنده دوره ی دوّّم ریاســــت جمهوری، قطعاً عازم 
بودم به اینکه نامزد ریاست جمهوری نشوم -حالا 
دوره ی اوّّل که تحمیل شــــد بر ما، هیچ- دوره ی 
دوّّم دیگر یقیناً گفتم من قطعاً نامزد نمیشــــوم؛ 
امام به من فرمودند بر تو واجب عینی و تعیینی 
اســــت - هر دو را گفتند- گفتند: هم واجب عینی 
اســــت، هم واجب تعیینی است؛ خب بنده هم 

برخلاف میل خودم قبول کردم و رفتم.  
من به یاد می آورم که در زمان ریاســــت جمهوری 
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هرچه از 
وصیت نامه های 
همین بچه ها به دستم 
رسیده - یک فتوکپی، 
یک جزوه - غالباً من 
اینها را خوانده ام؛ 
چیزهای عجیبی 
است. ماها واقعاً از 
این وصیت نامه ها 
درس می گیریم. این جا 
معلوم می شود که 
درس و علم و علم 
الهی، بیش از آنچه که 
به ظواهر و قالبهای 
رسمی وابسته باشد، به 
حکمت معنوی - که 
ناشی از نورانیت الهی 
است - وابسته است.

خود، قصد شــــرکت در یک مجمع جهانی و ایراد 
سخنرانی را داشتم. رسمِِ من این بود که متن این 
نوع سخنرانیها را قبلاً خدمت امام ارائه می دادم 
و می گفتم: »بنده این متــــن را آماده کرده ام.« تا 
ایشــــان اگر نظری داشتند، بیان کنند. در مورد آن 
ســــخنرانی که قرار بود در جمعی از سران کشورها 
_که اکثرشان هم غیر مسلمان بودند_ ایراد شود، 
ایشان به من گفتند قضیه ی تفکیک ناپذیری دین 
از سیاست را هم در متن سخنرانی بگنجانید! من 
ابتدا تعجّّب کردم که آخر این قضیه چه مناسبتی 
دارد؟! اما چون ایشــــان فرمــــوده بودند، خود را 
موظّّف می دانستم آنچه را که خواسته اند، انجام 
دهم. خلاصه این که، به قاعده ی یکی دو صفحه، 
قضیه تفکیک ناپذیری دین از سیاست را در متن 
آن ســــخنرانی گنجاندم. نهایتِِ سعی ام این بود 

کــــه آن قضیه، در ابتدای متن ســــخنرانی و جای 
برجسته ای گنجانده شود. 

  توجه به سیره، یاد و پیام شهیدان
امــــام می فرمودند  که  ایــــن وصیت نامه ها�یی 
بخوانید، من به این توصیه ی ایشان خیلی عمل 
کرده ام. هرچــــه از وصیت نامه های همین بچه ها 
به دستم رسیده - یک فتوکپی، یک جزوه - غالباً 
مــــن اینها را خوانده ام؛ چیزهای عجیبی اســــت. 
ماها واقعاً از این وصیت نامه ها درس می گیریم. 
این جا معلوم می شود که درس و علم و علم الهی، 
بیش از آنچه که به ظواهر و قالبهای رسمی وابسته 
باشــــد، به حکمت معنوی - که ناشی از نورانیت 
الهی است - وابسته است. آن جوان خطش هم 
بزور خوانده می شــــود، اما هر کلمه اش برای من 
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آن زمان پوشیدن 
پوستین های وارونه 

در میان جوانهای بیتل 
مد شده بود یک روز 

رفتم نماز دیدم یکی 
از همین جوانهای 

آلامد که موهایش را 
روغن زده، آمده و صف 

اول کنار متدینین و 
بازاری های خوب و 

افراد محاسن سفید 
نشسته احساس کردم 
این جوان با من حرفی 

دارد نشستم و به او 
پاسخ دادم این جوان 

دیگر از این مسجد پا 
نمی‌کشد.

و امثال من، یک درس و یک راهگشاســــت و من 
خودم خیلی استفاده کرده ام. 

مــــن یک کتابــــی را میخواندم کــــه شرح حال یک 
دســــته، یک جزئی از یک گروهان بسیجی سپاه در 
یکــــی از حملات دفاع مقدس بود. حضور افراد یک 
دسته در صحنه ی نبرد، فعالیتهای بسیار مؤثرشان، 
شوقشان، ایمانشــــان، ضربه ای که به دشمن وارد 
کردند و بالاخــــره آن نورانیتی که در عرصه های نبرد 
کسب کردند، در بیاناتشان؛ و آنهائی که شهید شدند، 
در وصیتنامه شان این نورانیت منعکس است. من 
بهره مند میشوم. من هر وقت یک چنین چیزهائی را 

میخوانم، بهره مند میشوم، استفاده میکنم.  

  سلوک مردمی
بنده خودم ســــال ها پیش نمازی کرده ام می دانم 
انســــان چگونه باید با مردم رفتــــار کند وقتی نماز 
تمام می شد برمیگشــــتم رو به مردم می نشستم. 
تسبیحــــات حضرت زهرا را هم کــــه می گفتم افراد 
می آمدند و می دیدند راه باز اســــت جوان می آمد 
مزلف می آمد بازاری می آمــــد، ریش دار می آمد، 
بی ریش می آمد، آن زمان پوشــــیدن پوستین های 
وارونه در میان جوانهای بیتل مد شــــده بود یک 
روز رفتم نماز دیدم یکــــی از همین جوانهای آلامد 
که موهایش را روغن زده، آمــــده و صف اول کنار 
متدینین و بازاری های خوب و افراد محاسن سفید 
نشسته احساس کردم این جوان با من حرفی دارد 
نشستم و به او پاســــخ دادم این جوان دیگر از این 
مسجد پا نمی کشــــد. این جوان دیگر از این پیش 
نمــــاز دل نمی کند همین طور هــــم بود، از ما دل 
نمی کندند. بنده وقتی مســــجد می رفتم، در میان 
صد نفر اقلاً نود نفــــرش جوان ها بودند. بنده هیچ 
چیز خاصی نداشتم نه یک مایۀ آن چنانی، معنوی 

نه یک مایه دنیوی، اما با مردم بودم. 

زاتی بُُعد مبار ۲

گاهی بخشی   خطّّ مبارزه و خطّّ آ
یکی از مشخّّصه های مهمّّ نهضت اسلامی ایران... 

عبارت اســــت از وجود دو خط در این نهضت، که 
تعامل میان این دو خط، تشــــکیلدهنده ی روند 
تکاملی حرکت به سمت اسلام در این کشور بوده: 
نخست، خطّّ مقابله ی دینی با دستگاه حاکم، که 
برخاسته از عقیده ی دینی بود. دوّّم، خطّّ بیدارگری 
فــــکری و ارائه ی برنامه ی اسلامــــی برای زندگی، 
بــــا گفتمانی نو. یا به عبارت دیگر: خطّّ نوســــازی 
اندیشه ی دینی. از یک سو، کسانی بودند که خطّّ 
مقابله با دســــتگاه حاکم را در پیش گرفتند، ولی 
ی اسلامی برخوردار نبودند، 

ّ
از یک اندیشه ی مترقّ

بلکــــه دچار تحجّّر و جمود فــــکری بودند. آنها به 
انگیزه ی غیرت اسلامی شــــان به مقابله باقدرت 
حاکمه ای برخاســــته بودند که حریم مقدّّســــات 
مســــلمانان را مورد اهانت قرار داده بود. از سوی 
دیگر، کســــانی هم بودند که در خــــطّّ بیدارگری 
حرکت می کردند و افکار روشنی در زمینه ی اسلام 
داشتند؛ می کوشیدند دین را با زبان روز به جامعه 
عرضه کنند، بــــا کج روی های فــــکری هم مبارزه 
می کردنــــد، امّّا در خطّّ مقابلــــه باقدرت حاکمه 

حرکت نمی کردند. 
در آغاز نهضت امام خمینی )رضوان الله علیه( در 
ســــال ۱۳۴۲ باآنکه ایشان خود پیش گام عرصه ی 
ــــا عامل »مقابله«، در  بیدارگری فکری بودند، ام�
نهضت برجستگی داشت. در اوایل، تمرکز نهضت 
روی مبارزه با دســــتگاه حاکمه ی دین ستیز بود. 
پس از آنکه روحیــــه ی مقاومت دینی در جامعه 
محکم و استوار شد و نهضت توانست به سمت 
ارائه ی نظریه ی اندیشه ی اسلامی به نحو مطلوب 
پیش برود، متحجّّران عقب ماندند؛ امّّا کسانی که 
بصیرت دینی داشتند و از فکر باز و روشن بهره ای 

داشتند، در مسیر نهضت ماندند. 
سپس، به ویژه طی ســــال های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ که 
دشــــوارترین ســــال ها برای انقلابیون بود و شاه 
همه ی گروه های مقاومت سیاسی را قلع وقمع و از 
میدان بیرون کرده بود، بسیاری از شخصیت های 
نهضــــت اسلامی، گرایــــش به خــــطّّ دوّّم )خطّّ 
روشنگری دینی( را ترجیح دادند. کسانی بودند که 
هم در آغاز و هم در پایان زندگی جهادی خود، در 
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همّّتمان را بر این 
گذاشتیم که تا آن جا�یی 
که می توانیم، جوانان 
را از دایره ی نفوذ 
فرهنگی رژیم بیرون 
بکشیم. من خودم 
مثلاً مسجد می رفتم، 
درس تفسیر می گفتم، 
سخنرانیِِ بعد از نماز 
می کردم، گاهی به 
شهرستان ها می رفتم 
سخنرانی می کردم. 
نقطه ی اصلی توجّّه 
من این بود که جوانان 
را از کمند فرهنگی رژیم 
بیرون بکشم.

میدان مقاومت حضور داشتند، امّّا در سال های 
یادشــــده، همّّ خود را مصروف روشنگری فکری 
کردند. شهیدان بزرگوار، مهّّطری و بهشتی و باهنر 
از این جمله اند. در اینجا باید برای ثبت در تاریخ 
بگویم که من از اندک افراد معدودی بودم که در 
همه ی لحظات نهضت، هر دو خط را باهم آمیختم 
و بــــه این ویژگی معروف بــــودم. در تمام زندگی 
مبارزاتی خــــود، همواره هر دو خطّّ »مقاومت« و 
»روشــــنگری« را باهم ادامه دادم و معتقدم این 
دو را کاملاً باهم درآمیختم. نهایت سعی من این 
بود که دین را چنان که خدای متعال خواســــته، 
به عنوان روشی برای رفتار عملی، و برنامه ای برای 
زندگی، و تغییری مستمر به سوی کمال مطلوب 
بفهمــــم و ارائه کنم. در همــــه ی کارهای فکری و 
عملی ام، و در سخنرانی ها و درس هایم، روی این 
خط تمرکز داشتم. همین گرایش به درک آگاهانه 
و روشــــن از اسلام، مرا واداشت تا به کتاب های 
اسلامگرایان عرب روی بیاورم... در کنار این، به هر 
فعّّالیتی که می توانست مردم را علیه قدرت حاکم 
بسیج کند و بهصورت هسته ای برای رهبری مردم 
به ســــوی برپا�یی حکومت اسلامی درآید، دست 
می زدم. میان برادرانمان نیز کســــانی بودند که 
این هر دو خط را باهم ادامه دادند. آقای هاشمی 
رفســــنجانی یکی از برجسته ترین آنها بود. یک بار 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایشــــان گفتم: 
در این پانزده ســــال گذشته، یک روز هم از زندگی 
من بدون مقاومت علیه رژیم نگذشــــت؛ در این 
مدّّت، یک شــــب هم بدون نگرانی نخوابیدیم؛ 
چون شــــبهای ما یا در زندان می گذشت یا در 
تبعیــــدگاه، و یا در انتظار زنــــدان و تبعید. آقای 
هاشمی گفت: من هم همین طور. البتّّه برادرانی 
که در »خطّّ فــــکری« بودند، مــــا را پشتیبانی و 
یاری می کردند. شــــهید مهّّطری هجده سال از من 
بزرگ تر بود _ یعنی یک نسل از من مسن تر بود _ 
بااین همه، باهم دوستی فوق‌العاده ای داشتیم. 
ایشان همواره می کوشید از جایگاه اجتماعی من 
حمایت کند و در ســــخنرانی ها و مجالسِِ خود از 
من یاد می کرد. دکتر شریعتی نیز زندگی اسلامی 

خود را در میدان مقاومت آغاز کرد و ســــپس به 
روشنگری و آگاهی بخشــــی روی آورد... برادرانم، 
برخی به مبارزه ی سیاســــی می پرداختند و برخی 
نمی پرداختنــــد؛ امّّا چنان که گفتــــم، با یکدیگر 

همکاری و تشریک مساعی داشتیم.
فعّّالیت اسلامی اقتضا می کند که همه ی نیروها 
با قابلیت ها و سلیقه های گوناگون جذب شوند. 
مــــردم در این زمینه باهــــم متفاوتند. در حدیث 
قََ اُللهُ تََبََارََكََ 

َ
و عََلِِمََ النََّاسُُ کیفََ خََلَ

َ
مأثور آمده: »لَ

حََداً« و این با الص 
َ
حََدٌٌ أَ

َ
م أَ

ُ
م یََلُ

َ
ا الخََلقََ لَ

َ
ى هََذَ

َ
وََ تََعََالَ

اختیار منافاتی نــــدارد، بلکه بر وجود اختلاف در 
طبیعت افراد بشر تأکید دارد.

به عقیــــده ی من اگر فعّّالیــــت آگاهانه ی فکری 
اسلامی از جنبش و مبارزه جدا شــــود، خشــــک و 
بی روح می شــــود. روح مبــــارزه ی دینی هم اگر از 
آگاهی و اندیشه ی عاری گردد، دچار ارتجاع و تحجّّر 
می گردد. ترکیب مقاومت با آگاهی بخشی و رشد 

فکری، خطّّ انقلاب اسلامی را تشکیل می دهد. 

گاهی بخشی و اهتمام    نمونه های آ
به روشنگری )جهاد تبیین(

مــــن و امثال من که در زمینه ی مســــائل مبارزه، 
به طور جدّّی و عمیق فکر می کردیم، همّّتمان را بر 
این گذاشتیم که تا آن جا�یی که می توانیم، جوانان 
را از دایره ی نفوذ فرهنگی رژیم بیرون بکشــــیم. 
من خودم مثلاً مســــجد می رفتم، درس تفســــیر 
می گفتم، سخنرانیِِ بعد از نماز می کردم، گاهی به 
شهرستان ها می رفتم سخنرانی می کردم. نقطه ی 
اصلــــی توجّّه من این بود کــــه جوانان را از کمند 
فرهنگی رژیم بیرون بکشم. خود من آن وقت ها 
ایــــن را به »تور نامر�یی« تعبیر می کردم. می گفتم 
یک تور نامر�یی وجود دارد که همه را به ســــمتی 
می کشد! من می‌خواهم این تور نامر�یی را تا آن جا 
که بشود، پاره کنم و هر مقدار که می توانم، جوانان 
را از کمند و دام این تور بیرون بکشــــم. هر کس از 
آن کمند فکری خارج می شــــد- که خصویّّصتش 
ــــن و ثانیاً به تفکرات  هــــم این بود که اوّّلاً به تدی�
امــــام گرایش پیدا می کرد- یــــک نوع مصونیتی 
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در لابلای مباحث فقهی 
و اصولی، مباحث 

سیاسی اینها را مطرح 
می کردیم و شاگردهای 

من، آن کسانی که 
آن روز آن درس های 

من می آمدند، بعدها 
همه شان جزو کسانی 

بودند که در میدان های 
سیاست و مبارزه و 

کارهای انقلابی جزو 
افراد برجسته و نام آور 

بودند.

می یافت. آن روز این گونه بود. همان نســــل هم، 
بعدها پایه های اصلی انقلاب شدند. الان هم که 
من در همین زمان به جامعــــه ی خودمان نگاه 
می کنم، خیلی از افراد آن نسل را- چه کسانی که 
با من مرتبط بودند، چه کســــانی که حتّّی مرتبط 

نبودند- می توانم شناسا�یی کنیم. 
به مجرد ورود به مشــــهد که سال چهلوسه بود، 
جوانها و روشنفکرها و یک عده از افرادی که خب 
دورادور با ما یک آشــــنا�یی ها�یی داشتند و اینها، 
شنیدند من آمدم مشهد و بناست بمانم، آمدند 
دور و ور مــــا و از من خواستند که من برایشــــان 
جلســــات درس و این چیزها درست کنم. ما هم 
شروع کردیم. از سال چهلوســــه چندین اقدام 
من کردم. یک اقدام، شروع یک درس قرآن بود، 
که درس تفســــیر بود، برای یک عده ای از مردم که 
جوان ها و دانشجوها و محصلین و اینها می آمدند، 
بعــــد درس ها�یی در حوزه شروع کردم؛ درس های 
فقه و اصول برای طلاب، که اگر چه که درس فقه و 
اصول بود، واقعاً هم فقه و اصول بود، اما در لابلای 
مباحث فقهی و اصولی، مباحث سیاســــی اینها 
را مطرح می کردیم و شــــاگردهای من، آن کسانی 
کــــه آن روز آن درس های مــــن می آمدند، بعدها 

همه شان جزو کســــانی بودند که در میدان های 
سیاســــت و مبارزه و کارهای انقلابــــی جزو افراد 
برجســــته و نامآور بودند، الان هم هستند. الان 
هم در مشهد شــــاگردهای آن روزِِ ما خوشبختانه 
هر کدامی مســــؤولیت مهم ارزنده ای را از کارهای 
انقلابی و پرزحمت بر دوش دارند. بعد، یک درس 
تفسیر شروع کردم، که در حوزه ی علمیه ی مشهد 
هیچ درس تفســــیری تا آن وقت نبود و لااقل به 
طور عمومی نبود. بعد از این که من درس تفسیر 
را شروع کــــردم که ســــال چهلوهفت بود خیال 
می کنم یا چهلوشــــش بود یا چهلوهفت بود، 
که درس تفسیر شروع کردم، بعد البته یک درس 
تفسیر ارزنده ی خوبی از طرف یکی از علمای بزرگ 
مشــــهد شروع شــــد لکن تا آن زمانی که ما شروع 
کردیم درســــی نبود و آن درس هم مجمع طلاب 
و فضلا و جوانهای پرشــــور حــــوزه ی علمیه بود و 
این درس پنج ســــال ادامه پیدا کرد یعنی از سال 
چهلوهفــــت یا چهلوشــــش، چهلوهفت این 
درس شروع شد تا سال پنجاه ویک ادامه داشت، 
و سال پنجاه ویک ســــاواک این درس را تعطیل 
کرد که من بعد تبدیلش کردم به درسی از عقاید، 
یعنی کلام جدیــــد شروع کرده بودم. بعد باز پیرو 



فروردین ۱۴۰۵

49

ویژه نــامه اربعیــن شهــادت 
حضرت آیت الله العظمـــــــی 
سیدعلی حسینی خامنه ای � 

مردی فراسوی باورها

هر شب بدون هیچ 
تعطیلی و وقفه ای ما 
معارف اسلامی را از 
روی متون اسلامی 
بیان می کردیم، 
چه حدیث و چه 
نهج البلاغه به خصوص 
و چه قرآن و این 
شیوه ی تخته نویسی را 
یعنی بردن تخته سیاه 
توی مسجد و نوشتن 
روی تخته و ارائه ی به 
مردم از طریق سمعی 
و بصری این را ما در 
مشهد باب کردیم.

این دیدم که جوان های دانشــــجو کمتر می توانند 
به این درس طلبه ها کــــه در حوزه ی علمیه و در 
مرکز حوزه، مدرســــه ی میرزاجعفر، میرزاجعفرِِ آن 
روز، تشکیل می شد که مرکز و قلب حوزه ی علمیه 
بود، کمتر می توانند آن جا بیایند، من یک درسی 
مخصوص دانشــــجوها شروع کردم، درس تفسیر 
قرآن که بســــیار پرشــــور و جالب بود و بیشترِِ آن 
کســــانی که در آن درس ها شرکت می کردند،بلکه 
همه شــــان شــــاید، آن عده ی چند صد نفری که 
شرکت می کردند، بعدها همه جزو این گروههای 
مبارز و انقلابی بودند، البته بعضی راه درست را تا 
امروز هم ادامه دادند، بعضی هم در این ریخت 
و پاشــــهای انحرافی که ما در این مدت داشتیم، 
بدبختانه دچار انحراف شــــدند و از راه های دیگر 
رفتنــــد، به هرحال آن جا یک پایــــه ی متینی بود 
برای ارائه ی تفکر اسلامی و آشــــنا�یی جوان ها با 
قرآن. ســــاواک هم مرتباً مزاحم بود دیگر، یعنی 
مســــأله ی یک بار و دوبار و ده بــــار نبود، مرتب 
اذیت می کردند، مزاحمــــت می کردند، درس را 
را می خواستند، شاگردها  تعطیل می کردند، من 
را می خواستنــــد، اندک چیزی را بهانه می گرفتند. 
بالأخره هم بعــــد از مدتــــی آن درس را تعطیل 
کردند، این درس تفســــیر جوان ها را هم مثل آن 
درس دیگر تعطیل کردند و بنده ممنوع التفســــیر 
شدم در مشهد، یعنی سخنرانی اگر می کردم یک 
جا�یی اشکال نداشت اما تفسیر قرآن حق نداشتم 
بگویم. من بعد از این که این درس ها تعطیل شد، 
نماز جماعت می رفتم در یکی از مســــاجد مشهد 
به نام مســــجد کرامت و همچنین مسجد دیگری 
به نام مسجد امام حسن، امام جماعت بودم در 
دو مسجد. آن جا بعد از نماز، هر شب بدون هیچ 
تعطیلی و وقفه ای ما معــــارف اسلامی را از روی 
متون اسلامی بیــــان می کردیم، چه حدیث و چه 
نهج البلاغه به خصوص و چه قرآن و این شــــیوه ی 
تخته نویسی را یعنی بردن تخته سیاه توی مسجد 
و نوشــــتن روی تخته و ارائــــه ی به مردم از طریق 
سمعی و بصری این را ما در مشهد باب کردیم که 
خیلی هم علاقه مند پیدا کرد، جمعیت های زیادی 

جمع می شــــدند، آن زمان های دوران اختناق که 
خب جمعیت ها مثــــل امروز، امروز جمعیت ها 
صحبت یک میلیون و پانصد هزار و اینهاست، آن 
وقتها هزار نفر، دو هزار نفر، ســــه هزار نفر، پنج هزار 
نفر جمعیت جمع می شــــد، اما آن جلســــات ما 
گاهی چند ده هزار نفر جمعیت جمع می شــــدند، 
توی خیابانها پر می شد دور و ور و جلسات خیلی 
موفــــق و خوبی بود، بالأخره آنهــــا را هم تعطیل 
کردند، یعنی ساواک باز بنده را خواستند و گفتند 
که این مسجد کرامت باید تعطیل بشود، آن هم 

تعطیل شد.  
من در همین تهران جلســــه داشــــتم برای یک 
تعداد محدودی از بچّّه های دبیرســــتانی -یعنی 
شانزده ســــاله، هفده ســــاله، هجده ساله- در آن 
دوران سخت اختناق؛ بعد هم همه ی آنها یا اغلب 
آنها وارد میدانهای مبارزه شدند؛ بعضی شان امروز 
جزو شهدای نامدار ما هستند -همان افراد، همان 
بچّّه هــــا- بعضی هم در دوران فعّّالیّّت مبارزاتی، 

داستانهای مهم و حسّّاسی را از سر گذراندند. 
بنده در منزل یکی از دوســــتانمان در تهران -آن 
ســــالهای قبل از انقلاب- نشسته بودیم. در این 
بین، یکی از جوانها�یی که می شناختم -مشهدی 
بود؛ با خودش، پدرش آشنا بودیم؛ جزو چریکهای 
فدا�یی خلق بود و جزو کسانی بود که در جنگلهای 
شــــمال رفته بودند موضع گرفته بودند و مبارزه 
می کردند- ناگهان وارد شد، من هم خبر نداشتم. 
خب، آشــــنا بودیم؛ آمدند نشستند؛ ظاهراً آمده 
بود از آن صاحبخانه یک کمک مالی ای، چیزی 
بگیرد. من گفتم خب شماها چه کار میکنید، یک 
چیزها�یی گفت. من گفتم شــــماها اگر میخواهید 
ق بشوید، راهش این است که با مردم حرف 

ّ
موفّ

بزنید، تبیین کنید؛ مردم بدانند شما چرا در شمال 
حانه میکنید و در 

ّ
جمع شــــده اید مبارزه ی مســــلّ

شهر مثلاً فرض کنید فلان جا فلان حرکت را انجام 
میدهیــــد؛ مردم بدانند؛ تبیین کنید. یک مقداری 
راجع به این تبیین با او صحبت کردیم. یک نگاهی 
به من کــــرد و یک سری تکان داد -بچّّه بود، از ما 
سنّّاً خیلی، یک ده ســــالی کوچک تر ]بود[- یک 
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من همان ماه های 
اوّّل پیروزی انقلاب، 

هر هفته می رفتم 
به مسجد دانشگاه 

تهران برای دانشجوها، 
هم سخنرانی 

می کردم، هم پاسخ 
به سؤالات می دادم؛ 

هر هفته. دانشجوها، 
بچّّه های مسلمان، 

انقلابی، می آمدند 
آرام می نشستند، 

می شنفتند، می رفتند؛ 
عدّّه هم زیاد بود.

نگاهِِ »نگه کردن عاقل اندر سََفیه« به ما کرد، گفت 
رمان این 

ّ
ر اسلامی شما است، ما تفکّ

ّ
بله، این تفکّ

نیست؛ یعنی تبیین لازم نیست.  
اولین ســــفر من به همدان در سالهای دهه ی 40 
اتفاقاً برای شــــرکت در یک جلســــه ی مربوط به 
جوانان بود... بنده را به مســــجد کوچکی بردند 
که حدود بیســــت، سی نفر جوان در آن جا حضور 
داشتنــــد و همه دانش آموز... صندلی گذاشــــته 
بودند و من رفتم بحث گــــرمِِ گیرایِِ جذابی برای 
آنها انجام دادم. یک ســــاعت و خرده ای برایشان 
صحبت کردم. وقتی پا شدم بروم، این جوانها من 
را رهــــا نمی کردند؛ می گفتند باید باز هم بنشینیم 
حرف بزنیــــم. چون در شبســــتان نماز جماعت 
برگزار می شــــد و بنا بود امام جماعت بیاید، اینها 
با دستپاچگی میز و نیمکتها را جمع کردند و بنده 
را به اتاقک بالای شبستان بردند. من دیگر زمان 
نمی شــــناختم؛ شروع کردم با این جوانها مبالغی 

صحبت کردن. 
مــــن همــــان ماه هــــای اوّّل پیروزی انقلاب، هر 
هفته می رفتم به مســــجد دانشــــگاه تهران برای 
دانشــــجوها، هم سخنرانی می کردم، هم پاسخ به 
سؤالات می دادم؛ هر هفته. دانشجوها، بچّّه های 
مســــلمان، انقلابی، می آمدند آرام می نشستند، 
می شنفتند، می رفتند؛ عدّّه هم زیاد بود؛ نه اتاق 
جنگی بود، نه تفنگی بود، نه شــــعارهای ناجوری 
بود؛ اوّّل انقلاب، آن هم در محیط دانشــــجو�یی، 
آن هم تهــــران، آن هم بنده کــــه آن وقت هنوز 
انقلاب  رئیس جمهور هم نبودم، عضو شــــورای 
بودم - یعنــــی همه ی عوامل انقلابی بودن جمع 
برای دانشــــجوها  بود، می رفتیم در دانشــــگاه 
صحبت می کردیم، در یک محیــــط آرام، در یک 

محیط عاقلانه. 
بنده سالهاست که با دانشــــگاهها ارتباط دارم و 
به همه دانشــــگاهها رفته ام... با دوستانی که با 
دانشــــگاهها ارتباط دارند، مشورت می کنیم و هر 
دانشــــگاهی که نرفته باشــــیم، می رویم. من به 
دانشگاه تهران، تربیت مدرّّس، صنعتی شریف، 
امیر کبیر و دانشگاه امام حسین رفته ام و بالاخره 

حالا نوبت دانشگاه شهید بهشتی شد؛ ان شاءاللَّه 
خداوند قبول کند. بنده دوست دارم همچنان که 
از دوره جوانی با قشر دانشجو ارتباط داشته ام - نه 
ارتباط صوری، بلکه واقعاً ارتباطگیری داشــــته ام؛ 
حرف می زدم، حرف می شنیدم، مباحثه می کردم، 
تعلیم می دادم، یاد می گرفتم - و تا الان هم ادامه 
دارد، ایــــن ارتباط تا هر وقت که زنده هســــتم، با 

جماعت جوان و دانشجو قطع نشود. 
در روزهای نوزدهم و بیستم و بیست و یکم و بیست 
و دوم بهمن سال 57 چند روز متوالی به خاطر یک 
حادثه ای، یک علتی، خبری که به ما دادند، رفتم به 
یکی از کارخانجات جاده ی کرج. خود کارگرها به ما 
خبر دادند، از خود کارخانه به ما خبر رسید که یک 
عده ای از وابستگان به گروهکهای مارکسیستی و 
چپ رفتند آنجا، تصمیم دارند آنجا را پایگاهی قرار 
بدهند - آنجا هم که خوب، ولوله ی کارگر اســــت؛ 
این همه کارخانه در جاده ی قدیم کرج به صورت 
متراکم حضور دارند- کارگرها را از آنجا جمع کنند، 
راه بیفتند به طرف بیت امام ]خمینی[ و به طرف 
مدرسه ی علوی که امام در آنجا ساکن بودند، و به 
خیال خودشــــان اوضاع را قبضه کنند و در دست 
بگیرند. بنده رفتم آنجا. آن کارخانه حدود سیصد 
چهارصد نفر کارگر داشت. عده ای که در آن سالن 
اجتماع کرده بودند، هفتصد هشتصد نفر بودند؛ 
یعنی غیر کارگرها هم آمده بودند. چند روز من در 
آن کارخانه صبح رفتم، عصر برگشتم؛ صبح رفتم، 
شب برگشتم؛ یک روز نزدیک به هفت ساعت بنده 
پشت تریبون ایستادم، صحبت کردم، حرف زدم؛ 
کسی از آنها آمد، شعار داد، استدلال کرد، جواب 
دادم، توجیه کردم. بالاخره کارگرها خودشــــان آن 
گروه مخرب را از کارخانه اخراج کردند، بیرونشان 

کردند. 
من در همان اوایل، این فکر را داشتم که با بعضی 
از رفقا یا آشــــناهای قدیمی، حداقل تماسِِ تلفنی 
برقرار کنم و سراغی از آنها بگیرم. در آن گرفتاریهای 
فراوانِِ اوایل انقلاب، عمده ی خواب و استراحت 
من، در خــــودروی بود که با آن، از جا�یی به جا�یی 
میرفتــــم. واقعاً مــــا وقت خواب و اســــتراحت 
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اول کسی که در مشهد 
قرآن مصری را به 
شکل کاملش آورد و 
خودش هم می خواند 
و بلد بود آقا ]سید 
جعفر[ طباطبا�یی قمی 
بود... آن وقت من با 
قرآن های مصری آشنا 
شدم و بعدها دیدم 
که بله من خیلی کم 
دارم از لحاظ لحن آنجا 
تکمیل کردم.

نداشتیم! با این همه، در همان گرفتاریها، گاهی 
از فرصتی اســــتفاده میکردم و به وسیله تلفن، از 
این افراد احوالی میپرسیدم؛ به تصوّّر این که شاید 

برای انقلاب، کاری شده باشد.  

  طراحی تشکیلاتِِ مبارزاتی 
من و برخی از دوستان در امور تشکیلاتی که در قم 
کاری جالب و ابتکاری بود سرآمد بودیم. نخستین 
تشکیلات بین علما را در قم پ�ی ریزی و آیین نامه ی 
داخلی آن را تدوین کردیم. من به اتفاق برادرم سید 
محمد در تنظیم این آیین نامه ی داخلی مشارکت 
داشتیم. برادرم در تدویــــن این قبیل امور ذوق 

ویژه ای دارد.
در خلال نهضــــت، از زمان آغاز آن تا خروج من از 
قم )حدود یک سال و نیم(، چند تشکیلات ایجاد 
کردیم که برخی هم زمان با هم بود و برخی هم در 

توالی یکدیگر:
 - گروه علمای قم که شــــمار بسیاری از علما را در 
بر داشــــت. همین تشــــکیلات بود که بعدها نام 
»جامعه ی مدرّّســــین« به خود گرفت. بســــیاری 
از اعضای کنونــــی این جامعــــه از نقش من در 
تأســــیس این تشکیلات بی خبر بودند، و هنگامی 
که آقای امینی این موضوع را به آنها گفت، برخی 

شگفت زده شدند.
 - تشکیلات دیگر، گروه یازده نفری بود. این یازده 
نفر عبارت بودند از: من، آقای هاشمی رفسنجانی، 
برادرم آسیّّد محمّّد، آقای مصباح یزدی )که کاتب 
این جلســــات بود(، آقای امینی، آقای مشکینی، 
آقای منتظری، آقای قدّّوســــی، آقای آذری قمی، 
آقای حائری تهرانی، و آقای ربّّانی شــــیرازی. آقای 
مصباح یزدی صورت جلســــات را در یک دفتر به 
زبــــان رمزی - که خود، آن را اختراع کرده بود و به 
خطوط علوم غریبه شباهت داشت - می نوشت؛ 
و برای اینکه بیشتر رد گم کند، در آغاز دفتر نوشته 
بود: »کتابی در زمینــــه ی علوم غریبه یافتم و آن 
را رونویســــی کردم«. شاید آن نوشته‌ها تا الان نیز 

موجود باشد.
 یک گروه دیگر هم بود که شــــامل برخی اعضای 

گروه قبلی، به اضافه ی آقای ربّّانی املشی و شیخ 
علی اصغر مروارید می شــــد. مأموریّّت این گروه، 
تصمیم گــــیری درباره ی مســــائل تبلیغی بود؛ از 
جمله، طرّّاحی برنامه ای برای منبر رفتن طلاب در 
شهرهای مختلف، در نخستین ماه رمضانِِ بعد از 
قیام پانزده خرداد، به منظور افشای جنایات رژیم 

شاه در قم. 

بُُ	عد قرآنی  ۳

  تلاش برای یادگیری صحیح تجوید
تجوید را ایرانی ها قبــــل از آن که با قرآن خواندن 
عرب ها آشــــنا بشوند. طور دیگری معنا می کردند 
طور دیــــگری می فهمیدند. ایــــن اخفا و ادغام و 
مدهــــای گوناگون... را اصلاً طــــور دیگری تلفظ 
می کردند، چون از زبان عــــرب نشنیده بودند... 
اول کسی که در مشــــهد قرآن مصری را به شکل 
کاملش آورد و خودش هم می خواند و بلد بود آقا 
]سید جعفر[ طباطبا�یی قمی بود... آن وقت من 
با قرآن های مصری آشنا شدم و بعدها دیدم که بله 
من خیلی کم دارم از لحاظ لحن آنجا تکمیل کردم. 

نس و علاقه  به شنیدن و تلاوت 
ُ
  اُ

قرآن
من از همان دوران کودکی با قرآن انس پیدا کردم؛ 
چون پدرم بــــرای اینکه ما من و بــــرادرم با قرآن 
بیشــــتر آشنا شویم و تجوید و قرائت را درست یاد 
بگیریم، ما را به یک قاری در مشــــهد معرفی کرد؛ 
حاج رمضان علی بنکدار که شغل و لقبش بنکدار 
بود. عمده فروش پارچه بود و با پســــرهایش در 
بازار مشــــهد مغازه ی بزرگی داشتند. مردی بسیار 
خوب و از مریدهای پدرم بود که هر هفته روزهای 
جمعه جلســــه ی قرآن داشت. پدرم همان زمانی 
که ما دبســــتان می رفتیم به او گفته بود: »شــــما 
بیایید بچه ها را به جلســــه تان ببرید.« به ما هم 
گفت: »فردا حاج رمضان می‌آید دنبال شــــما.« 
اول صبح جمعه بود که ایشان دنبال ما آمد و من 
و برادرم آقا سید محمد را که عبا و عمامه پوشیده 
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در سال ۴۵، ۴۶ یا 
۴۷... ما در مشهد و 

در رادیو - رادیوهای 
کشورهای عربی و 

رادیوی مصر و مانند 
اینها - بادقت دنبال 

خواندن شیخ مصطفی 
اسماعیل می گشتیم تا 

بلکه خواندن او را پیدا 
کنیم؛ چون نوارهایش 

نبود و در ایران هم 
رادیو قرآن نبود؛ ما 

از رادیوهای خارجی 
گوش می‌کردیم و 

تلاوت های شیخ 
مصطفی اسماعیل را 

پیدا می کردیم.

بودیم، برداشت و به دوره ی قرآن برد. خیلی هم 
به ما احترام می کرد؛ مثلاً ما را جلو می انداخت و 
خودش که رئیس جلسه بود پشت سر ما می آمد 
و آنجــــا هم که می‌رفتیم ما را دو طرف خودش در 
بالای جلسه می نشاند؛ با اینکه بچه بودیم و من 
حداکثر ده ســــاله بودم و برادرم هم چهارده سال 
بیشتر نداشت مدتی خودش دنبال ما آمد و بعد 
هم پسرهایش را می فرستاد؛ دو پسر بزرگ داشت 
که آنها هم به ما به عنوان پسرهای آقا خیلی احترام 

می کردند.
ما حدود یک سال و نیم هر هفته روزهای جمعه 
دوره ی قرآن حــــاج رمضان علی می رفتیم. مدتی 
که گذشــــت، گفت: »خب، شما خوب شدید و از 
این به بعد دیگر من نمی توانم شما را پیش ببرم 
و باید بروید پیش ملاعباس.« چند استاد درجه ی 
یک تجوید و قرائت در مشهد بودند که یکی شان 

پیرمردی بود به نام ملاعباس.
از آقا اجازه گرفتیم و رفتیم جلســــه ی ملاعباس در 
غرفه های طبقه ی بــــالای صحن انقلاب یا همان 
صحن کهنه ی ســــابق برگزار می شد. مدت ها هم 

جلسه ی ملاعباس را شرکت می کردیم. 
در ماه ]رمضان زندان پنجم[ خیلی قرآن خواندم 
و خیلی هم حفظ کردم، البته توأم شدن شکنجه با 

تلاوت و روزه، چشم مرا ضعیف تر کرد. 
در ســــال ۴۵، ۴۶ یا ۴۷... ما در مشهد و در رادیو 
- رادیوهای کشــــورهای عربــــی و رادیوی مصر 
و مانند اینهــــا - بادقت دنبال خواندن شــــیخ 
مصطفی اســــماعیل می گشتیم تا بلکه خواندن 
او را پیدا کنیم؛ چــــون نوارهایش نبود و در ایران 
هم رادیو قرآن نبود؛ ما از رادیوهای خارجی گوش 
می کردیم و تلاوت های شیخ مصطفی اسماعیل را 
پیدا می کردیم. ماها عاشق تلاوت شیخ مصطفی 
اسماعیل بودیم. من یک رفیقی داشتم - مرحوم 
آقا جعفر که آقایان او را می شناســــند - که با هم 
پای رادیو می نشستیم و گوش می کردیم. یک روز 
من را دید، گفت که امروز در رادیوی مصر، صدای 
پسر شــــیخ مصطفی اسماعیل را پیدا کردم. گفتم 
چطور؟ از کجا فهمیدی پسرش است؟ گفت که یک 

کسی است به نام راغب مصطفی - »غلوش« اش 
را نمی دانست - که پسر شیخ مصطفی اسماعیل 
اســــت! آن را ضبط کرده بود، من گوش کردم؛ من 
که گوش کردم گفتم قاعدتاً باید همان پسر شیخ 
مصطفی اسماعیل باشــــد؛ چون صدایش شبیه 
شیخ مصطفی اسماعیل است! و آیات هم همین 
آیات معروف بود »وََ اســــتََمِِع یََومََ یُُنادِِ المُُنادِِ مِِن 

ریب«.  
َ

مََکانٍٍ قَ
قبل از انــــقلاب، »شــــیخ ابوالعینین« با دعوت 
اوقاف به مشــــهد آمده بود. مــــن نوارهای او را 
قــــبلاً زیاد شنیده بــــودم و دورادور از خواندن او 
خیلی خوشم می آمد. ما با کسانی که او را دعوت 
کرده بودند، به کلی قطــــع رابطه کرده بودیم و با 
این که خیلی هم دوســــت می داشتم صدای او را 
گوش کنم، اما اصلاً به مجالســــی که درست کرده 
بودند، نرفتم. در مســــجد گوهرشاد مشهد، در آن 
ایوان مقصوره جلســــه ای درســــت کرده بودند و 
قرآن می خواندند. آن کســــانی که در آنجا نشسته 
بودند، گمان نمی کنم که به صد نفر می رسیدند. 
همین طور دورتادور نشســــته بودند و به تلاوت 
قرآن گوش می کردند. در آن موقع، هوا سرد بود و 
مجتبای ما هم که کوچک بود، همراهم بود. چون 
نمی خواســــتم به داخل جلسه بروم، ناگزیر در آن 
هوای سرد در غرفه ی بیرون نشستم، تا صدا�یی را 

که پخش می شد، بشنوم.  

نس با تفسیر قرآن
ُ
   اُ

بنده خودم سال ها اســــت با تفسیر مأنوسم امّّا 
درعین حال همین حالا یک مواردی پیش می آید 
که ابهام دارم، به تفسیر مراجعه می کنم، مطلب 
نو�یی را اســــتفاده می کنم، علاوه بر آنچه انسان از 
خود تلاوت اســــتفاده می کند و این به تدبّّر کمک 
می کنــــد... این کمک می کند بــــه اینکه بتوانید 

اصحاب تدبّّر باشید.  

  برگزاری کلاس تفسیر قرآن
بنده در دوره ای که برای اقامت از قم به مشــــهد 
ب درس تفسیر را شروع کردم. بعد 

ّ
رفتم، برای طلاّ
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دیدم که یک مشت جوان هم لابه لای طلبه ها پیدا 
می شــــوند و می آیند شرکت می کنند. فهمیدم که 
اینها دانشــــجو هستند. احساس کردم که در بین 
جوان های دانشــــجو علاقه ای نسبت به تفســــیر 
قــــرآن وجــــود دارد و اینها مایلند کــــه در مقابل 
رات مارکسیســــتی - که آن روز هم به شدّّت 

ّ
تفکّ

ترویج می شد - یک منطق مستحکم و قوی را در 
اختیار داشته باشند که آن منقِِط قرآن است... من 

یک مسدِِج جداگانه را برای تفسیر قرآن مخصوص 
دانشــــجویان تعیین کردم و گفتم روزهای جمعه 
فقط برای دانشــــجویان قرآن تفســــیر می کنم. 
همه ی کســــانی که مجامع جوان را دیده بودند، 
این استقبال باعث تعجّّبشان شده بود. مسجدی 
را که تعیین کرده بودیم، از جوانان پُُر شــــد و چون 
ظرفیت آن جوابگو نبود، جای دیگر رفتیم. البته 
به یک سال هم نکشید که از طرف ساواک آمدند 
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من سابقه زیادی با 
شعر داشتم، شعر را 

می شناختم؛ یعنی 
خوب و بد شعر را 

می شناختم. در آن 
انجمن، وقتی که 

شعری خوانده می شد 
و اشخاص نامداری هم 

در آن انجمن بودند - 
که بعضی از آنها امروز 

هم هستند، بعضی هم 
فوت شده اند - نقدی 
که من نسبت به شعر 
انجام می دادم، نقدی 

بود که غالباً مورد تأیید 
ار - از 

ّ
و تصدیق حضّ

جمله خود سراینده 
شعر - قرار می گرفت.

و جلســــه را تعطیل کردند؛ بهانه ای هم آوردند که 
اینجا شما فلان تبلیغ را می کنید! من آیات سوره ی 
بقره را تفســــیر می کردم - آیات اول سوره ی بقره 
درباره ی بنی اســــرائیل اســــت - اینها گفتند مراد 
شما از بنی اسرائیل، همین دولت اسرائیل است 
و این هم جرم اســــت! لذا جلوِِ سخنرانی و تفسیر 

مرا گرفتند. 

بُُ	عد ادبی و علمی  ۴

  سرودن و نقد شعر از دوران جوانی 
من در دوره جوانی شــــعر گفتــــن را شروع کردم و 
گاهی شعر می گفتم؛ منتها به دلایلی تا سال های 
متمادی شعرم را در انجمن ادبی - که آن وقت در 
مشهد تشکیل می شد و من هم شرکت می کردم 
- نمی خواندم. حالا عیبی نــــدارد آن دلیلی را که 
ت این 

ّ
گفتم به آن دلیل نمی خواندم، بگویم.  علّ

بود که من ســــابقه زیادی با شعر داشتم، شعر را 
می شناختم؛ یعنی خوب و بد شعر را می شناختم. 
در آن انجمن، وقتی که شــــعری خوانده می شد 
و اشــــخاص نامداری هــــم در آن انجمن بودند - 
که بعضی از آنها امروز هــــم هستند، بعضی هم 
فوت شــــده اند - نقدی که من نسبت به شــــعر 
انجام مــــی دادم، نقدی بود که غالباً مورد تأیید و 
تصدیق حضّّار - از جمله خود سراینده شعر - قرار 
می گرفت. وقتی که شعر خودم را، با دید یک نقّّاد 
نگاه می کردم، می دیدم این شــــعر، مرا را راضی 
نمی کند؛ لذا نمی خواستم شعرم را بخوانم. یعنی 
اگر شعری بود که از شــــعر آن روز بهتر بود، حتماً 
می کردم،  فکر  می نشســــتم،  لیکن  می خواندم؛ 
شــــعر را می گفتــــم، می نوشــــتم و پاک‌نویس 
می کردم؛ اما در آن انجمــــن نمی‌خواندم. چرا؟ 
چون ســــطح آن انجمن به خاطر همین نقدها�یی 
که می شــــد - از جمله خود من زیاد نقد می کردم 
- بالاتر از این شــــعر بود. شاید شعرها�یی خوانده 
می شد که از ســــطح آن شعر بالاتر نبود؛ اما مورد 
نقد قرار می گرفت. به هرحال، می توانم این طور 
بگویم که آن شــــعر، مرا به عنوان یک ناقد، راضی 

نمی کرد. اتّّفاق افتاده بود که در غیر از آن انجمن 
- انجمن های دیگری در بعضی از شهرهای دیگر؛ 
یک شهر از شــــهرهای معروفِِ شعر خیز ایران که 
حالا نمی خواهم اسم بیاورم - شرکت کرده بودم 
و آنجا دیدم ســــطح آن انجمن، سطح نقد انجمن 
ما را در مشــــهد ندارد؛ از من شعر خواستند، لذا 
من خوانــــدم - همان ســــال های قدیم- این که 
می گویم، مربــــوط به ســــال های ۱۳۳۶ و ۳۷ و 
آن وقت هاست که در حدود سنین بیست، بیست 
ویک ساله، یا حداکثر بیست ودو ساله بودم. البته 
این تا ســــال های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۴ - تا آن وقت ها - 
ادامه داشــــت که بعد دیگر غرق شدن در کارهای 
مبارزات، ما را از کار شعر به کلی دور کرد؛ انجمن 
هم دیگــــر نمی رفتم. به هرحال، آن زمان شــــعر 
می گفتم؛ بعد شعر گفتن را رها کردم و نمی گفتم، 
تا چند سال قبل از این که تصادفاً یک طوری شد که 
دوباره احساس کردم مایلم گاهی چیزی بر زبان، یا 

بر ذهن، یا روی کاغذ بیاورم. 
اين ]غزل[ را بنده، دو، سه سال قبل سرودم:

سـرخـوش ز سـبـوى غـم پنهانى خويشم 
چـون زلـف تـو سرگرم پريشانى خويشم 

در بــمز وصــال تــو نـگـويـم ز كـم و بـيـش 
چـون آيـنـه خـو كرده به حيرانى خويشم 

لــب بــاز نـكـردم بـه خـروشـى و فـغشـانـى 
مــن مـحـرم راز دل طـوفـانـى خـويـشـم 

يـك چـند پشيمان شدم از رندى و مستى 
يـك عـمـر پـشيمان ز پشيمانى خويشم 

از شـوق شـكـرخـنـد لـبـش جـان نسپردم 
شـرمنده ى جانان ز گران جانى خويشم 

بشكسته تر از خويش نديدم به همه عمر 
افسرده دل از خويشم و زندانى خويشم 

هـرچـنـد امـيـن، بـسـتـه ى دنـيـا نـيـم امّّـا 
دلـبـسـتـه ى يـاران خـراسـانـى خـويشم 

  شرکت در انجمن‌های ادبی
ما در مشــــهد یک انجمن ادبــــی داشتیم که در 
منزل مرحوم نگارنده تشکیل می شد. عبدالعلی 
نگارنده سرگرد بازنشسته و پیرمرد خیلی نازنینی 
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غرق شدن در کارهای 
مبارزات، ما را از کار 
شعر به کلی دور کرد؛ 
انجمن هم دیگر 
نمی رفتم. به هرحال، 
آن زمان شعر می گفتم؛ 
بعد شعر گفتن را رها 
کردم و نمی گفتم، تا 
چند سال قبل از این‌که 
تصادفاً یک طوری شد 
که دوباره احساس 
کردم مایلم گاهی 
چیزی بر زبان، یا بر 
ذهن، یا روی کاغذ 
بیاورم.

بــــود. چیزی که به او نمی آمد، این بود که یک روز 
سرگرد بوده باشد! همیشه من تعبج می کردم و 
می گفتم شما که سرگرد بودی چه کار می کردی؟! 
مرد بسیار لطیفی بود. خانه او مرکز انجمن ادبی 
فردوســــی بود که من هم هر وقت از قم به مشهد 
می آمــــدم حتماً در آن شــــرکت می کردم یکی از 
کارها�یی که آنجا انجام می گرفت، این بود که وقتی 
کسی غزلی یا قصیده ی می خواند، آن را ویراستاری 
طولی می کردند؛ یعنی می گفتند که جای این بیت 
این جا نیست؛ جایش قبل از این بیت قبلی است.  
من یادم هســــت اوایل انقلاب، یک جلســــه ی 
کوچکــــی هفته ای یک بار یــــا دو هفته ای یک بار 
تشکیل میشد که بنده هم با همه ی گرفتاری های 
فراوانی که داشتم، ســــعی میکردم شرکت کنم. 
مه ی جعفری[ در تهران پای 

الّا
ایشــــان ]مرحوم ع

ثابت آن جلسه بودند؛ شعرها�یی خوانده میشد، 
شعرهای مشکلی هم گاهی خوانده میشد. 

  شرکت در جلسه شعری طلاب
آن هنگامی که من جــــوان بودم و لباس طلبگی 
تنم بود، محدودیت های لباس و محدودیت های 
محیط وجود داشت؛ اما در عین حال ما هم هیجان 
داشتیم و آن هیجان ارضا هم می شــــد، چگونه؟ 
من به شــــعر علاقه داشتم. ممکن است باور این 
برای شما خیلی سخت باشد جلسه شعری بود که 
چهار پنج نفر دوستی که به شعر علاقه مند بودند 
دو ساعت سه ساعت می نشستند و راجع به شعر 
حرف می زدند و شعر می خواندند این برای کسی 
که به این مقوله علاقه مند است روحیه هیجانش 
را به همان اندازه ارضا می کند که یک فوتبالیست 
در میدان فوتبــــال یا یک علاقه مند به فوتبال در 

حین تماشای فوتبال.  

  آشنا با شعرا و نویسندگان
آشنا�یی من با شــــهریار از دوران نوجوانی است؛ 
یعنی از ســــال های نیمه ی اوّّل دهه ی ۳۰ با شعر 
شهریار آشنا شــــدم. این تاریخچه از این لحاظ از 
نظر من اهمّّیّّت دارد که جهت گیری شعر شهریار 

را می شــــود در آن دید. من از کجا با اسم شهریار و 
با شعر شهریار آشنا شدم؟ ازآنجاکه یک خواننده ی 
مذهبی - یعنی یک روضه خوان - که صدای خیلی 
خوشی هم داشت، در یک جلسه ای با آواز بسیار 
خوشــــی، شعر »علی ای همای رحمت« را خواند؛ 
در آن جلســــه، گمانم هرکســــی حضور داشت - 
که جلســــه ی بزرگی هم نبود - نسبت به شــــاعر 
این شعر حسّّاس شــــد که این شعر مال کیست؟ 
ما در مــــدح امیرالمؤمنیــــن و از زبان گویندگان 
شــــعر زیاد شنیده بودیم، امّّا این شعر یک طعم 
دیگری، یک فضــــای دیگری و یک باب تازه ای در 
این مقوله بود که قبل از آن، ما این جور شــــعری 
درباره ی امیرالمؤمنیــــن نشنیده بودیم... گفتند 
مال شاعری اســــت به نام شهریار؛ یعنی بنده در 
سنین مثلاً چهارده پانزده سالگی، با اسم شهریار 
آشنا شــــدم و رفتم دنبال دیوان شــــهریار که در 
کتابخانه ی آستان قدس این دیوان بود؛ تازه چاپ 
شــــده بود؛ به نظرم یک دیوانِِ سه یا چهارجلدی 
بود؛ گشتم این شــــعر را پیدا کردم، با اشعار دیگرِِ 

او هم آشنا شدم. 
من شعرای معاصر را تقسیم می کنم به شعرا�یی 
که غزلسرا بودند، شــــعرا�یی که قصیده سرا بودند 
و شعرا�یی که نوســــرا بودند. هر کدام چند نفری 
هستند که من به ایشــــان علاقه داشتم. در غزل، 
مرحوم »امیری فیروزکوهی« است که من با ایشان 
دوست هم بودم و ایشان به من هم خیلی علاقه 
داشتند و سالها تا بعد از انقلاب، با یکدیگر رفت 
و آمد داشتیم. در زمان ریاســــت جمهوری من، 
ایشــــان از دنیا رفتند. البته غیــــر از »امیری« هم 
یکی، دو نفر شاعر غزلسرا بودند که شعرهایشان 
را دوست می داشتم؛ یکی مرحوم »رهی معیّّری« 
بود که او را از نزدیــــک ندیده بودم، یکی مرحوم 
»شهریار« بود که از شعرش خیلی خوشم می آمد. 
با ایشان هم آشــــنا بودم. البته من بعد از انقلاب 
با ایشان آشنا شدم؛ قبل از انقلاب، هیچ ارتباطی 
با یکدیگر نداشتیم. در درجه اوّّل، قصیده ســــرا 
ــــعرای بهار« بود که قصیده هایش مرا  »ملک الش�
خیلی به خودش جلــــب می کرد. مرحوم »امیری 
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بنده در سنین مثلاً 
چهارده پانزده سالگی، 

با اسم شهریار آشنا 
شدم و رفتم دنبال 

دیوان شهریار که در 
کتابخانه ی آستان 

قدس این دیوان بود؛ 
تازه چاپ شده بود؛ به 
نظرم یک دیوانِِ سه یا 

چهارجلدی بود؛ گشتم 
این شعر را پیدا کردم، با 

اشعار دیگرِِ او هم آشنا 
شدم.

فیروزکوهی« هم یک نوع قصیده ســــبک خاقانی 
می گفت که آن هم در نوع خودش قصیده بسیار 
فخیم و برجســــته‌ای بود؛ از آن هــــم من خیلی 
خوشــــم می آمد. در شعر نو، دو، سه نفر بودند که 
شعرهایشان را خیلی می پســــندیدم. یکی از آنها 
»اخوان« بود. ما با »اخوان« آشنا بودیم و شعرش، 
شعر بسیار برجسته‌ای بود. یکی دو نفر دیگر هم 
هستند که دوست ندارم از آنها اسم بیاورم. کسانی 
بودند که آن وقت در زمان جوانی ما، جزو اساتید و 
برجسته های شعر نو بودند و به اعتقاد من اینها از 
خود »نیما یوشیج« بهتر شعر نو می گفتند. اگر چه 
او شروع کننده این راه بود؛ اما به نظر من اینها از 
او بهتر و پخته تر و برجسته تر شعر می گفتند. البته 
صفای »نیما یوشیج« را هیچ کدامشان نداشتند؛ 

نه اخوان داشــــت، و نه آن یکی، دو نفر دیگری که 
من از ایشان اسم نیاوردم. نیما یوشیج - برخلاف 

آن چیزی که می گفتند - مردی متدیّّن بود. 
با بعضی از شــــعرای کرد آشــــنا هستم که مرحوم 
ستوده، ســــید بزرگوار، از جمله آنهاست که شاعر 
خیلی خوبی هم بود. با ایشــــان از اوائل انقلاب تا 
همین اوقاتی که ایشان مریض شد و آمد سنندج 
ماند و همین جا هم ظاهــــراً از دنیا رفت، انس و 
آشنائی پیدا کردیم. یا مرحوم گلشن کردستانی که 
قبل از اینکه خودش را ببینم، شعرش را من دیده 

بودم و خودش را هم از نزدیک مشاهده کردم.  
انصافاً رمان آل احمد، ســــرآمد رمان هاى فارسى 
ما اســــت _ تا آنجاي�ى كه بنده مى‌شناسم _ يعنى 
بالاتر از همه، او اســــت؛ از همه ى نويسنده هاى 
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من با شاهنامه 
مأنوسم. حکمت 
شاهنامه ی حکیم 
ابوالقاسم فردوسی، 
حکمت اوستا�یی 
نیست؛ حکمت قرآنی 
است. اگر کسی به 
 شاهنامه دقت کند، 
خواهد دید فرودسی 
ایران را سروده، اما 
با دید یک مسلمان؛ 
آن هم یک مسلمان 
شیعه.

 ديگران كه نوشتند، چيزى 
الّا

ديگر بهتر اســــت؛ وا
ننوشتند. 

هر بلا�یی کز تو آید، رحمتی است
هر که را رنجی دهی، خود راحتی است

زان به تاریکی گذاری بنده را
تا ببیند آن رخ تابنده را

تا که با عشق تو پیوندم زنند
مال چه كسى باشــــد اين شعر خوب است ؟ مثلاً 
مولوى؛ ]ولــــى[ مال پروين اعتصامى اســــت؛ 
پروين اعتصامى كه سعى ميشود پوشانده بشود 
چهره اش؛ بله، مال پروين اعتصامى است... ]به 
پروين[ گفتند شــــاعر نخود لوبيا! براى اينكه فروغ 
فرّّخزاد را بــــالا ببرند، او را خواستند خُُردش كنند؛ 
حالا فروغ را هم من نظر نامناسبى ندارم به او _ به 

نظرم مى آيد كه ]اين[ آخرى ها، ان شاءالله وضعش 
بد نبوده _ امّّا براى اينكه او را بالا ببرند، توى ســــر 
اين زدند! ]كســــى[ كه شعرش با اين رتبه ى بالاى 

شعرى است.  

  آشنا�یی با ادبیات عرب
ادبیات عرب را در بالاترین ســــطوح آموختم. من 
ت می بردم؛ 

ّ
شــــیفته ی این علوم بودم و از آن لذّ

به ویژه بیشــــتر شــــیفته ی کتاب مغنی در نحو و 
مطــــوّّل در بلاغت بودم. بخش بدیع در موّّطل از 
شیرین ترین درس های من بود. من با موضوعات 
این بخش، زندگی می کردم و روحم از آن مالامال 
می شد. بسیاری از شواهد شعری آن را از بر کردم. 
علم بیان هم به همین گونه بود. تا الان هم گاهی 

برخی از آن ابیات را با خود زمزمه می کنم. 
از ابوذیه های عربی، ما خاطره های خوبی داریم با 
این آقایان عرب های خوزستانی در زندان در سال 
۴۲. آنها آنجا می خواندند. ابوذیه یک قالب ویژه 
شعر است با زبان محلی. سه مصرع با یک قافیه 
که هرکدام به یک معنا هستند هر چند در تکلم به 

یک شکل است. مانند شعبان در این شعر.
»إلبدر شع ابجبینک والله لیله

إلبرد بشفاک یدعج والله لیله
مضت لیله ابوصالک والله لیله

عثربیها الدهر واحواک لیه« 

نس با دیوان حافظ، شاهنامه و 
ُ
  اُ

گلستان
پدربزرگ من ]آیت الله سید هاشم میردامادی[ از 
علمای معروف مشــــهد بود، مرد زاهدی هم بود. 
دیوان حافظ او در خانه ی ما بود که آن را به مادر 
من داده بود ایشان. جزو جهیزیه ی مادر من آمده 
بود، وارد منزل ما شــــده بود. من در کودکی با آن 

دیوان مأنوس بودم. 
من با شــــاهنامه مأنوســــم. حکمت شاهنامه ی 
حکیم ابوالقاســــم فردوســــی، حکمت اوستا�یی 
نیســــت؛ حکمت قرآنی اســــت. اگر کســــی به 
 شــــاهنامه دقت کند، خواهد دید فرودسی ایران 
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در ســــال ۱۳۳۸ يا ۱۳۳۹ هنــــگام اقامت در قم، 
براى مطالعــــه ى كتابهاى عربى معاصر به خانه ى 
رََمى كه از علماى خوزستان 

َ
آقاى شــــيخ محمّّد كَ

اســــت، رفت وآمد داشــــتم. ما برخى از كتابهاى 
جبران خللي جبــــران را ميخوانديم. در آن زمان 
كتاب اشــــك و لبخند جبــــران را ترجمه كردم، و 
هنوز آن ترجمه را كه نخستين كار من در زمينه ى 
ترجمه از عربى به فارسى است، دارم. پس از آن، 
نوشته هاي�ى از محمّّد قبط و سيد قبط را ترجمه 
ولهاى 

ّ
كردم كه بيشــــترِِ آن ترجمه ها در داخل سلّ

زندان صورت گرفت.

را سروده، امــــا با دید یک مســــلمان؛ آن هم یک 
مسلمان شــــیعه. بیان زندگی قهرمانها و  پهلوانها 
و شــــخصیتهای مثبت مثل رستم و اسفندیار در 
شــــاهنامه، در اندیشه های اسلامی ریشه و ظهور 
و بروز دارد. عکس آن،  شــــخصیتهای منفی مثل 
تورانی ها یا بعضــــی از سلاطین، مثل کیکاووس 
شخصیتها�یی هستند که در تفکر اسلامی بوضوح 
کوبیده  شده اند. اما تفکر اوستا�یی چیست و چیزی 
که می تواند حکمت اوستا�یی را به ما نشان دهد، 
کجاست؟ زمان فردوسی هم بیش از  الان نبوده. 
این طور نیســــت که ما خیال کنیم زمان فردوسی 
تفکر اوستا�یی آشــــکارتر بوده؛ خیر، آن وقت هم 
بیش از آنچه الان ما در ‌اختیار داریم، نبوده است. 
لذا حکمت قرآنی، همــــان حکمت ملی بومی و 

ایرانی ماست.  
ما دبســــتان که میرفتیم، یک دبســــتانی بود که 
برنامه هایش با برنامه های متعارف در آموزش و 
پرورش فرق داشــــت. در آنجا به ما گلستان درس 
میدادند. بعضی از عبارات و اشــــعار گلستان را 
بنده از آن وقت به یاد دارم. آن وقت که ما گلستان 

را میخواندیم.  

نس به ترجمه و 
ُ
  علاقه مندی و اُ

آشنا�یی با مترجمان
بعضى نثرها از لحاظ زيباي�ى و شــــيواي�ى انصافاً از 
شــــعر كمتر نيستند؛ نثرهاى خيلى زيبا و قوى اى 
هم وجود دارد. حدود سى، چهل سال قبل از اين 
من خودم وارد باب ترجمه شدم و از كي نوشته ى 
جناب آقاى آرام استفاده كردم. آن چيزى كه بنده 
را تشويق كرد كه مشــــغول كار ترجمه بشوم و با 
نس پيدا كنم، كار ايشــــان بود. در همان 

ُ
ترجمه اُ

زمان، ايشــــان ظاهراً در بــــيروت متنى پيدا كرده 
بودنــــد و آن را ترجمه كرده بودند. من به آن متن 
نگاه مكيردم، ميديدم كه واقعاً نوشــــته ى ايشان 
خيلــــى قــــوى و متين و بدون حشــــو و كلام زائد 
ت مبُُيرد. الآن هم كه گاهى 

ّ
است؛ كه انســــان لذّ

نوشته هاى ايشان را مى بينيم، همين طور است.  

فروردین ۱۴۰۵

ویژه نــامه اربعیــن شهــادت 
حضرت آیت الله العظمـــــــی 
سیدعلی حسینی خامنه ای � 

مردی فراسوی باورها



59

بيشترِِ كتاب شــــبهات حول الإسلام )شبهه هاي�ى 
پيرامون اسلام( نوشــــته ى محمّّد قبط را ترجمه 
كردم؛ بعداً مطّّلع شــــدم اين كتاب را پيش از من 
دو بار ترجمــــه كرده اند؛ لذا آن را رها كردم. كتاب 
المســــتقبل لهذا الدّّين )آينــــده در قلمرو اسلام( 
نوشــــته‌ى ســــيد قبط را هم ترجمه كردم. اين 
كتاب در ذهن من مطالب بسيارى را براى انديشه 
و تحقيــــق برانگيخت كه آنها را به كتاب افزودم... 
كتاب الإسلام و مشــــكلات الحضــــارة )اسلام و 
مشــــكلات تمدّّن( نوشته ى ســــيد قبط را نزي با 

مقدّّمه اى مهم ترجمه كردم. ازجمله ترجمه هاى 
ديگرم از عربى به فارســــى، بخش نخست تفسير 
فى ظلال القرآن )در سايه سار قرآن( _ چاپ ششم 
_ بــــود. احمد آرام تمام چاپ اوّّل كتاب را ترجمه 
كرده بود، ولى مرحوم سيد قبط در چاپ ششم 
مطالب زيادى به كتاب افزوده بود. كيى از آقايان 
به من پيشنهاد كرد كه اين كتاب را در ازاى دريافت 
۲۵۰۰ تومان ترجمه كنــــم. وضع مالى من هم در 
دهه ى ۵۰ سخت بود؛ لذا اين پيشنهاد را پذيرفتم. 
من بشــــدّّت تحت تأثير اين كتاب بودم و آن را با 
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غیر از کتاب های درسی 
خودمان که مطالعه 

می کردم و می خواندم، 
کتاب تاریخ، کتاب 

ادبیات، کتاب شعر 
و کتاب قصّّه و رمان 

هم می خواندم. به 
کتاب قصّّه خیلی 

علاقه داشتم و خیلی 
از رمان های معروف 

را در دوره ی نوجوانی 
خواندم. شعر هم 

می خواندم. من با 
بسیاری از دیوان های 

شعر، در دوره ی 
نوجوانی و جوانی آشنا 

شدم.

تمام احساســــات و عواطف خــــود ترجمه كردم. 
همچنين، در جهت تلاش بــــراى ارائه ى نظريه ى 
امامت به جامعه در چهارچوب درســــت و اليص 
اسلامى آن، كتاب صلح امام حســــن تأليف شيخ 
راضى آل ياسين را ترجمه كردم. كمااينكه كتابهاى 

ديگرى نزي ترجمه نمودم. 
من شاید چهل سال پیش یا بیشتر، اولین ترجمه 
را از مرحوم محمد قاضی خواندم که گمان می کنم 
ترجمه ی کتاب »مهاتما گاندی« نوشته ی رومن 
رولان بود. هم کتاب، کتاب بسیار ممتازی است، 
هم ترجمه ی محمد قاضی حقاً ترجمه ی برجسته 
و ممتازی است. البته چند سال بعد هم ترجمه ی 
دیگر ایشــــان را از یک اثر بســــیار مهم دیگری از 
رومن رولان خواندم که »جانِِ شــــیفته« - است 
به نظرم ســــه، چهار جلد است - با نثر بسیار فاخر 
و حقیقــــتاً مرصع و مزین. البته من از جهت اینکه 
ترجمه چقدر با الص مطابق اســــت، اظهارنظری 
نمی توانم بکنم؛ کسانی که زبان الص را می دانند، 
آنها باید اظهارنظــــر کنند، لیکن از نظر زبان و نثر، 
حقاً یک چیز برجسته ای است. ما با آثار مترجمین 

و نویســــندگان فارسی آشــــنا هستیم و تقویم و 
ارزیابی این آثار، فی الجمله در ذهن هســــت. با 
این محاسبه، به نظر من ترجمه ی مرحوم قاضی 

ترجمه ی برجسته ای است.  

نس با کتاب
ُ
  اُ

مــــن در دوران جوانی زیاد مطالعه می کردم. غیر 
از کتاب های درسی خودمان که مطالعه می کردم 
و می خواندم، کتاب تاریخ، کتاب ادبیات، کتاب 
شعر و کتاب قصّّه و رمان هم می خواندم. به کتاب 
قصّّه خیلی علاقه داشــــتم و خیلــــی از رمان های 
معروف را در دوره ی نوجوانی خواندم. شعر هم 
می خواندم. من با بسیاری از دیوان های شعر، در 
دوره ی نوجوانی و جوانی آشــــنا شدم. به کتاب 
تاریخ علاقه داشتم و چون درس عربی می خواندم 
و با زبان عربی آشنا شده بودم، به حدیث هم علاقه 
داشتم... من خیلی کتاب نگاه می‌کردم؛ منزل ما 
هم کتاب زیاد بود. پدرم کتابخانه خوبی داشت 
و خیلــــی از کتاب ها هم برای من مورداســــتفاده 
بود. البته خود ما هــــم کتاب داشتیم، کرایه هم 
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به گمانم - از قول 
»رومن رولان« خواندم 
که گفته بود در یک 
کار هنری، یک درصد 
هنر، نود و نه درصد 
اخلاق؛ یا احتیاطاً 
این گونه بگوییم: ده 
درصد هنر، نود درصد 
اخلاق. به نظرم رسید 
که این حرف، حرف 
دقیقی نیست. اگر از 
من سؤال کنند، من 
می گویم صددرصد هنر 
و صددرصد اخلاق.

می کردیم. نزدیک منزل ما کتاب فروشی کوچکی 
بود که کتــــاب، کرایه می داد. مــــن رمان و اینها 
که می خواندم، معمولاً از آنجــــا کرایه می کردم. 
الان یادم افتاد که به کتابخانه آســــتان قدس هم 

مراجعه می کردم. 
آستان قدس هم در مشهد، کتابخانه خیلی خوبی 
دارد. در دوره اوایل طلبگــــی - در همان سنین 
پانزده، شانزده سالگی - به آنجا مراجعه می کردم. 
گاهی روزها آنجا می رفتم - نزدیک آستان قدس 
است - و مشغول مطالعه می شدم؛ صدای اذان 
با بلندگو پخش می شــــد، به قدری غرق مطالعه 
بودم که صدای اذان را نمی شنیدم! خیلی نزدیک 
بود و صدا خیلی شدید داخل قرائت خانه می آمد 
و ظهر می گذشــــت، بعد از مدتی می فهمیدیم که 
نس داشتم. البته الان 

ُ
ظهر شــــده است! با کتاب اُ

هم که در سنین نزدیک شصت سالگی هستم... 
از خیلی از نوجوانان بیشتر مطالعه می کنم؛ این 

را هم بدانید. 
من همه جور کتابــــی را میخوانم. من کتاب زیاد 
میخوانم؛ کتــــابِِ فنّّیِِ تخصّّصی میخوانم، کتاب 
علمی میخوانم، کتاب رمان میخوانم، بخصوص 
کتاب خاطرات. این کتابهای خاطرات مربوط به 
دفــــاع  مقدّّس و دفاع از حرم که چاپ میشــــود، 
خیلی باارزش اســــت؛ این یــــک گونه‌ی جدید از 
کتاب ســــازی و تولید کتاب اســــت که بحمدالله 
خوب راه افتاده و خانمها هم در این زمینه خیلی 
فعّّالند، نویســــنده های خانم نوشته های بسیار 

خوبی دارند، از آنها من زیاد میخوانم.  
من کتابهای مربوط به شهدا را زیاد میخوانم؛ هر 
کدام را که میخوانم، کأنّّه یک چیز جدیدی انسان 
از اینها میفهمد. من حالا هم میخوانم؛ ده ها سال 
است، از دهه ی ۶۰ تا حالا، این کتابها ]را میخوانم[.  
ما قبل از انقلاب اين كتابهاى روشنفكرى مربوط به 
آمركياى لاتين و آفريقا و مانند اينها را ميخوانديم، 
مخصوصاً آمركياى لاتين، آنجاي�ى كه فرهنگ غربى 
ط است... زمانهاى پيش از 

ّ
و آمركياي�ى خيلى مسلّ

انقلاب چون مســــائل مبارزاتى خيلى مطرح بود، 
از اين جور كتابها زياد ترجمه ميشــــد، زياد هم به 

جوانها ميداديم. خود بنده هم ميخواندم، همه ى 
اين كتابها را تقريباً آن وقت خوانده ام. 

  مطالعه رمان های معروف و بزرگ 
دنیا

من مطلبی را - به گمانم - از قول »رومن رولان« 
خواندم که گفته بود در یک کار هنری، یک درصد 
هنر، نود و نه درصــــد اخلاق؛ یا احتیاطاً این گونه 
بگوییم: ده درصد هنر، نود درصد اخلاق. به نظرم 
رســــید که این حرف، حرف دقیقی نیست. اگر از 
من ســــؤال کنند، من می گویم صددرصد هنر و 
صددرصــــد اخلاق. اینها با هــــم منافات ندارند. 
قیت هنری ارائه داد و 

ّ
بایــــد صددرصد کار را با خلاّ

صددرصد آن را از مضمون عالی و تعالی بخش و 
پیش برنده و فضیلت ساز پُُر کرد و انباشت.  

یک نویســــنده معروف فرانســــوى هست به نام 
»میشل زواکو« که کتابهاى زیادى دارد. من اغلب 
رمانهــــاى او را در آن دوره خواندم. یا نویســــنده 
معروف فرانســــوى »ویکتور هوگــــو« من کتاب 
»بینوایان« او را اوّّلین بار در همان دوره نوجوانى 
از کتابخانه آســــتان قدس گرفتم. البته همه آن را 
نخواندم؛ مقداریش را خواندم. یکى دو بار بعد از 

آن هم تمامش را خواندم. 
بنده خودم شــــاید اکثر نوشــــته های شکسپیر را 
خوانده ام و احســــاس التــــذاذ و تعظیم و تکریم 

کرده ام.  
شــــاید در حدود بیست ســــال پیش یا کمتر حالا 
دقیقاً یادم نیست »بینوایان« ویکتور هوگو را برای 
اولین بار خواندم البته بعد از آن، چند بارِِ دیگر هم 

این رمان را خواندم.  
کتابی هست که بعید است شما ]دانشجویان[ آن 
را مطالعه کرده باشــــید -لابد کمتر وقت میکنید 
بخوانید- ایــــن کتاب از یک رمان نویس معروف 
امریکا�یی به نام »هوارد فاســــت« است- ظاهراً 
هنوز هم زنده است و شاید ده، دوازده جلد کتاب 
دارد؛ بنده هم بعضی از کتابهایش را دارم و خیلی 
از آنهــــا را خوانده‌ام- او یک رمان نویس بســــیار 

خوبی است. 
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آمریکا چرا از ایرانِِ 
جمهوری اسلامی 
این جور منزجر و 
ناراحت است؛ چرا؟ 
تش واضح است؛ 

ّ
علّ

برای خاطر اینکه 
ثروتهای این کشور، 
همه ی منابع مالی این 
کشور، در اختیار آمریکا 
بود، جمهوری اسلامی 
آمد آن را از اینها گرفت.

تقابل ایران و آمریکا یکی از جدی ترین و طولانی ترین چالش های سیاســـی چند دهه ی اخیر 
است؛ موضوعی که همیشه درباره اش ســـؤال های زیادی وجود داشـــته: چرا این دشمنی 
تمام نمی شود؟ آیا ما شروع کننده بوده ایم؟ آیا اختلاف فقط بر سر یک شعار یا یک حادثه مثل ۱۳ آبان 
اســـت؟ آیا راهی برای پایان این ماجرا وجود دارد؟ یا ماجرا فراتر از اینهاســـت؟ متن حاضر با گردآوری و 
تنظیم ۴۷ پرســـش اساســـی درباره ی چرا�یی و چگونگی این رویارو�یی، تلاش می کند تصویری روشن، 
مستند و منسجم از مبانی این سؤالات ارائه دهد؛ آن هم بر اســـاس بیانات و تحلیل های رهبر شهید و 
معظم انـــقلاب اسلامی، آیـــت الله العظمی خامنـــه ای پـــس از شروع جنـــگ 12 روزه. علاوه بر این در 
بخش های دیگر این  مطلب به پرسش ها�یی درباره ی جنگ ۱۲ روزه، کودتای آمریکا�یی صهیونی ۱۸ و ۱۹ 
دی و جنگ رمضان از بیان امام شـــهید انقلاب )قدس سره( پاسخ داده شده اســـت. در این مجموعه، 
ریشـــه های تاریخی دشـــمنی آمریکا با ایران از کودتای ۲۸ مرداد و ســـرنگونی دولت ملی مصدق آغاز 
می‌شـــود و تا ماجرای تســـخیر ســـفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و پـــس از آن، تحریم هـــا، تهدیدها و 
جنگ های ترکیبی و نرم و ســـخت اخیر ادامه می یابد. این اثر حاضر نشـــان می دهد که اختلاف ایران و 
آمریکا نه یک نزاع مقطعی یا شـــعاری، بلکه تعارضی »ذاتی« میان روحیه ی اســـتکباری نظام سلطه و 
هویت الهی و استقلال طلب انقلاب اسلامی اســـت؛ تعارضی که از نگاه رهبر انقلاب، بر سر »تسلیم یا 

عدم تسلیم« ملت ایران شکل گرفته است.

    ریشه دشمنی آمریکا با ایران

چرا همیشه از دشمنی آمریکا و مبارزه 
صحبت میکنید؟

وقتی که صحبت از درگیری و مقابله ی با دشمنان 
صریح جمهوری اسلامی میشــــود، بعضی ها ایراد 
میکنند که »آقا! چرا همیشــــه میگویید دشمنی، 
همیشــــه میگویید مبارزه؟« اینها غفلت میکنند، 
توجّّه ندارنــــد. این مبارزه را آنهــــا شروع کردند، 
آمریکا شروع کرد، دشــــمنان وابسته ی به آمریکا 
شروع کردنــــد؛ چرا شروع کردنــــد؟ آمریکا چرا از 
ایرانِِ جمهوری اسلامی این جور منزجر و ناراحت 
تش واضح است؛ برای خاطر اینکه 

ّ
است؛ چرا؟ علّ

ثروتهای این کشور، همه ی منابع مالی این کشور، 
در اختیار آمریکا بود، جمهوری اسلامی آمد آن را 
از اینهــــا گرفت. امروز می بینید در آمریکای لاتین 
یک کشور را محاصره میکنند، اقداماتی میکنند، 
خجالت هم نمیکشند، صریحاً میگویند برای نفت 
است و ما این کار را برای نفت میکنیم! ]اینجا هم[ 
برای نفت بــــود؛ نفت ایران، معادن ایران، مزارع 
ایران. این دشــــتهای وسیع قزوین، دشتهای پُُربار 
نزدیک تهران، دست صهیونیست ها بود و بتدریج 

داشتند توسعه میدادند. در منطقه ی خراسان ما، 
یک منطقه ی بسیار وسیعی بین مشهد و قوچان 
را داشتند آمــــاده میکردند که به بهائی ها بدهند، 
به عوامل صهیونیســــت و عوامل آمریکا بدهند. 
دستشــــان همه  جا باز بود. جمهوری اسلامی آمد 
دست اینها را قطع کرد؛ خب معلوم است، دشمن 

میشوند.
از روز اوّّل هم دشمنی کرده اند و جمهوری اسلامی 
با اینها مقابله کرده، تا امروز هم دشــــمنی ادامه 
دارد. در این چهل و چند سال، هر کاری توانستند 
کردند؛ یعنی هیچ جور عمل خصمانه ای که ممکن 
بــــوده نسبت به یک مملکت انجام بگیرد، نبوده 
که انجام نگیــــرد؛ حمله ی نظامی کردند، حمله ی 
امنیّّتی کردند، تحریم اقتصادی کردند، حمله های 
فرهنگی کردند، آدمهای مزدور فرستادند، بعضی 
از افراد ضعیف النّّفس را بــــا پول در اینجا مزدورِِ 
خودشان کردند؛ در این سالها همه ی این کارها را 
کرده اند و شکست خورده اند، به جا�یی نرسیده اند. 
امروز بحمدالله ایران به برکت جمهوری اسلامی 
]قدرتمند اســــت[؛ چون جمهوری اسلامی حاکم 
اســــت؛ اگر حکومــــتِِ لیبرال دموکراســــی بود، 
حکومتِِ ســــلطنتی بود، از حکومتهای وابسته ی 
به این و آن بــــود، این جور نمیشــــد. این اسلام 
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ذات استکباری آمریکا 
با ذات استقلال طلبی 

انقلاب با همدیگر 
سازگار نبود. من این 
را میخواهم بگویم: 

اختلاف جمهوری 
اسلامی و آمریکا یک 

اختلاف تاکتیکی 
نیست، یک اختلاف 

موردی نیست، یک 
اختلاف ذاتی است.

اســــت، نظام مردمی است، نظام اسلامی است، 
یعنی جمهوری اسلامی اســــت که توانسته است 
ایــــران را در علم، در فنّّاوری، در هنر و ادبیّّات، در 
سیاستهای بین الملل، در بسیاری موارد دیگر به 

پیشرفتهای بزرگی برساند. 
بیانات در دیدار مردم قم۱۴۰۴/۱۰/۱۹ 

مگر آمریکا با ما چه کرده که دشمنی با 
او را پایان نمیدهیم؟

بنده هیچ نظام انقلابی را در دنیا در تاریخ این دو 
ســــه قرنِِ انقلابها نمی شناسم که تا این اندازه در 
معرض توطئه و دشــــمنی و طرّّاحی دشمنان قرار 
گرفته باشد. شما نگاه کنید ببینید از اوّّل انقلاب، 
از تحریــــکات قومی و قومیّّتها را تحریک کردن، تا 
ح کردن گروه های چپ تا تحریک و پشتیبانی 

ّ
مسلّ

گرگ خونخواری مثل دّّصامحسین که تحریکش 
کردنــــد، وادارش کردند، تشــــویقش کردند که به 
مرزهای مــــا حمله کند، تا ترورهای هدفمند، ترور 
شــــهید مهّّطری، ترور شهید بهشــــتی، ترور شهید 
مفتّّح، ترور شــــهید رجائی، ترور شهدای محراب 
و همین طور ادامه پیدا کند تا ترور دانشــــمندان 
هســــته ای، تا ترور جوانان فعّّال انقلابی؛ ببینید، 
اینهــــا مجموعه ی طرّّاحی ها�یی اســــت که علیه 
نظامِِ برخاسته ی از انقلاب در ایران انجام گرفت. 
بعد هــــم تحریمهای همه جانبه، بعد هم حملات 
مستقیم و از این قبیل کارها؛ این کارها نسبت به 
نظام برآمــــده ی از انقلاب اسلامی، از اوّّل انقلاب 
شروع شــــد و البتّّه تا امروز هم ادامه دارد. انواع 
این طرحها و این توطئه ها از لحاظ تنوّّع، از لحاظ 
از لحاظ مضمــــون خباثت آمیز  شــــدّّت عمل، 
آنها، به نظر مــــن در هیچ انقلابی از این انقلابهای 

شناخته شده ی دنیا سابقه ندارد.
یک وقت هست که گروه های تروریستی یک کاری 
را انجام میدهند، ]امّّا[ در ایران این جور نبود؛ این 
توطئه ها، این طرّّاحی ها، این خباثتها به  وسیله ی 
دولتهای مستکبر ــ عمدتاً آمریکا و صهیونیسم ــ 
و به وسیله ی دستگاه های جاسوسی معروف دنیا 

مثل ســــیا که مال آمریکا است، مثل امآی شش 
که مال انگلیس است، مثل موساد که مال رژیم 

صهیونیستی است انجام میگرفت. 
بیانات در مراسم سی و ششمین سالگرد ارتحال حضرت 

امام خمینی )رحمه‌الله(۱۴۰۴/۰۳/۱۴ 

آیا اختلاف ایران و آمریکا به خاطر 
شعار »مرگ بر آمریکا« است؟

این کســــانی که میگویند »آقا! شعار ندهید علیه 
آمریکا، عصبانی میشــــوند، با شــــما دشــــمنی 
میکنند«، اینها ظاهربینند. این کسانی که تحلیل 
میکنند که »چــــرا با آمریکا مذاکره ی مســــتقیم 
نمیکنید، مســــائلتان را حــــل نمیکنید«، به نظر 
مــــن ظاهربینند. باطن قضیّّه این نیســــت؛ این 
مسئله حلنشدنی اســــت. او میخواهد که ایران 
ت ایران از چنین 

ّ
گوش به فرمان آمریکا باشد. ملّ

اهانت بزرگی بشدّّت رنجیده میشود و در مقابل 
ع غلطی از 

ّ
آن کســــانی و آن کســــی که چنین توقّ

ت ایــــران دارد، با همه ی قدرت می ایســــتد. 
ّ
ملّ

جنگ اخیر هم به خاطر همین بود. رژیم صهیون 
را پیــــش کردند، تحریک کردند، رضایت نشــــان 
دادنــــد، کمک کردند برای اینکــــه به ایران حمله 
کند و به خیال خودشان کار ایران را تمام کند، کار 
جمهوری اسلامی را تمام کند! اینها تصوّّر نداشتند 
که ایران در مقابل حرکت آنها آن چنان مُُشــــتی به 
آنها خواهد زد که آنها را پشــــیمان خواهد کرد؛ این 

تصوّّر را نداشتند.
بیانات در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه السلام 

۱۴۰۴/۰۶/۰۲

ذات اســــتکباری آمریکا با ذات اســــتقلال طلبی 
انقلاب بــــا همدیگر ســــازگار نبود. مــــن این را 
میخواهم بگویم: اخــــتلاف جمهوری اسلامی و 
آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف 
موردی نیســــت، یک اختلاف ذاتی است. آمریکا 
وقتی بتواند، هواپیمای مسافری ایران را با سیصد 
مسافر ساقط میکند در دریا؛ وقتی بتواند، کسی 
مثل صــــدّّام را وادار میکند به حمله‌ی به ایران و 
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تسخیر سفارت، هویّّتِِ 
حقیقی دولت ایالات 
متّّحده ی آمریکا را 
روشن کرد، هویّّت 
واقعی و ذاتی نهضت 
اسلامی و انقلاب 
اسلامی را هم روشن 
ص کرد. 

ّ
کرد و مشخّ

البتّّه ما ایرانی ها ذات 
استکباری آمریکا را 
می شناختیم؛ این جور 
نبود که ندانیم آمریکا 
چه کاره است لکن 
این حادثه برای ما این 
قضیّّه را بیشتر روشن 
کرد.

انواع کمکها را به او میکند؛ وقتی بتواند، حمله ی 
مستقیم هم به کشور میکند؛ وقتی بتواند، انواع 
و اقسام کارهای تبلیغاتی را علیه جمهوری اسلامی 

انجام میدهد؛ وقتی بتواند، همه کار میکند.
بعضی ها تاریخ را وارونه مینویسند؛ اختلاف بین 
جمهوری اسلامی و بین آمریکا را از ناحیه ی همین 
مرگ بر آمریکای شــــما میدانند! این ساده لوحی 
تی شعار 

ّ
است که کسی خیال کند که چون یک ملّ

میدهد »مرگ بر آمریکا«، بنابراین آن دشمن هم 
مثلاً این جور دشــــمنی میکند؛ نه، شــــعار »مرگ 
بر آمریکا« آن چنان مســــئله ی مهمّّی نیست که 
آمریکا�یی ها بــــه خاطر آن با ایران مخالفت کنند، 
مقابله کنند، معارضه کنند؛ مســــئله، مسئله ی 
اختلاف ذاتی اســــت، ناســــازگاری ذاتی است؛ 
مسئله، مســــئله‌ی تقابل منافع دو جریان است: 

جریان آمریکا و جریان جمهوری اسلامی.
بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان۱۴۰۴/۰۸/۱۲ 

آیا این همه دشمنی به خاطر تسخیر 
لانه جاسوسی در 13 آبان 58 نیست؟

سیزدهم آبان روزی است که دانشجوهای ما رفتند 
ســــفارت آمریکا را تسخیر کردند؛ یکی از روزها�یی 
ی ما باید 

ّ
اســــت که در تاریخ ما، در حافظه‌ی ملّ

بماند؛ باید فراموش نشود، باید مردم ما همه از 
آن مطّّلع باشند. 

تســــخیر ســــفارت، هویّّتِِ حقیقی دولت ایالات 
متّّحده ی آمریکا را روشــــن کــــرد، هویّّت واقعی 
و ذاتی نهضت اسلامــــی و انقلاب اسلامی را هم 
روشن کرد و مشخّّص کرد. البتّّه ما ایرانی ها ذات 
استکباری آمریکا را می شناختیم؛ این جور نبود که 
ندانیم آمریکا چه کاره است لکن این حادثه برای 

ما این قضیّّه را بیشتر روشن کرد. 
تا قبل از جنگ جهانــــی دوّّم، دولت آمریکا یک 
دولتی که متعرّّضِِ این و آن باشــــد نبود؛ بعد از 
جنگ جهانی دوّّم، دولت آمریکا شــــد یک دولت 
مســــتکبر؛ که همه جا تصرّّف کند، همه جا دست 
بزند، همه جا وارد بشود و هر جا منافعش ایجاب 
میکند، با هر وســــیله ای، گاهی با خشم و با اخم، 
گاهی با لبخند، گاهی با زور، گاهی با رشوه، منافع 
تها. خب، این 

ّ
خودش را غلبه بدهــــد بر منافع ملّ

ـ در  وضع آمریکا اســــت. این، اتّّفاقاً در این دوره ـ



هنوز خیلی ها اهمّّیّّت 
کودتای بیست وهشتم 

مرداد و ضربه ای را که 
به ایران زد، نمیدانند، 

توجّّه ندارند؛ فقط 
اسم بیست وهشتم 

مرداد را میدانند ]که[ 
یک کودتا�یی انجام 

گرفت. کشور ما از 
بعد از مشروطه تا 

حدود چهل سال، 
یا دچار هرج ومرج و 
آشفتگی بود یا دچار 

دست اندازی دولتهای 
بیگانه بود و یا دچار 

استبداد و دیکتاتوری 
خشن و بی رحم 

رضاخان بود.
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این دوره ای که محلّّ بحث ما اســــت، زمان 
ـ با وقوع انقلاب  سال ۵۶ و ۵۷ و آن وقت ها ـ
در مقابــــل جمهوری اسلامی قــــرار گرفت. 
البتّّه ما ایرانی ها سابقه ی آمریکا را داشتیم؛ 
یعنــــی این جــــور نبود که خوی اســــتکباری 
آمریکا را نشناخته باشیم؛ چرا، ما آمریکا را از 

بیست وهشتم مرداد شناخته بودیم.
بیست وهشتم مرداد حادثه ی مهمّّی است. 
ببینید، من یک جمله در باب بیست وهشتم 
مرداد بگویم؛ هنوز خیلی ها اهمّّیّّت کودتای 
بیست وهشــــتم مرداد و ضربــــه ای را که به 
ــــه ندارند؛ فقط  ایــــران زد، نمیداننــــد، توج�
اسم بیست وهشــــتم مرداد را میدانند ]که[ 
یک کودتا�یی انجام گرفت. کشــــور ما از بعد 
از مشروطــــه تا حدود چهل ســــال، یا دچار 
هرج ومرج و آشفتگی بود یا دچار دست اندازی 
دولتهــــای بیگانه بود و یا دچــــار استبداد و 
دیکتاتوری خشــــن و بی رحم رضاخان بود؛ 
ت ایران در 

ّ
تقریباً حدود ۴۲ ســــال؛ یعنی ملّ

طول این چند ده ســــال در یک  چنین وضعی 
زندگی میکردند. در ســــال حــــدود ۲۸ و ۲۹ 
قضایا�یی در کشور پیشامد کرد و لطف خدا هم 
ی ای برای اوّّلین بار 

ّ
کمک کرد، یک دولت ملّ

در کشور به وجود آمد که دولت مصدّّق بود؛ 
ی تشکیل شد، در 

ّ
ی بود. دولت ملّ

ّ
دولت ملّ

مقابل انگلیس ها ایستاد ــ انگلیس آن وقت 
در واقع پادشــــاه جهان بود؛ از همه ی قدرتها 
ـ نفت کشــــور که  برتر و قوی تر و بزرگ تر بود ـ
تقریــــباً شبیه مفت در اختیار انگلیس ها قرار 
داشــــت، این نفت را از انگلیس ها گرفت و 
ی« کرد، یعنی در اختیار 

ّ
به تعبیــــر آن روز »ملّ

ی 
ّ
دولت خودمان قــــرار داد، و یک دولت ملّ

در کشور تشکیل شد.
از ســــال ۲۹ تا ســــال ۳۲، این ســــه سال، 
توطئه های انگلیس و همراهانش خیلی فشار 
آوردند روی این دولت که این دولت را از کار 

بیندازند. مصدّّق یک ساده‌اندیشــــی انجام 
داد، یک غفلت انجام داد؛ برای اینکه بتواند 
خودش را از شرّّ انگلیس رها کند، رفت سراغ 
آمریکا�یی ها، از آمریکا�یی ها کمک خواست. 
آمریکا�یی هــــا به مصدّّق لبخنــــد زدند امّّا در 
پشــــت، با غفلت مصدّّق و عدم توجّّه او، با 
انگلیس ها همدست شدند، یک کودتا�یی به 
راه انداختند و دولتی را که بعد از چهل ســــال 
ی بود، ساقط 

ّ
در کشور تشکیل شده بود و ملّ

کردند، مدّّجداً شاه را که از کشور فرار کرده بود 
ت ایران 

ّ
برگرداندند. این ضربه ی سختی به ملّ

بود. بیست وهشــــتم مرداد یعنی این؛ یعنی 
یک دولت انتخاب شده ی به وسیله ی مردم را 
که نمیخواست در اختیار انگلیس و استعمار 
خارجی قرار بگیرد و ]میخواست[ یک دولت 
ی باشــــد، این دولــــت را، آمریکا�یی ها با 

ّ
ملّ

انواع و اقســــام حیله ها ساقط کردند، از بین 
ت 

ّ
بردند؛ آمریکا�یی‌ها ضربه ی ســــختی به ملّ

بیست وهشــــتم  ]قضیّّه ی[  این  زدند.  ایران 
ت ایران از آن وقت آمریکا را 

ّ
مرداد است. ملّ

می شناخت؛ میدانست که آمریکا چه موجود 
خطرناکی است برای کشور. بنابراین ما آمریکا 
را از بیست وهشتم مرداد می شناختیم، برای 

ما جدید نبود.
ت ایران اینجا 

ّ
حالا، این دشــــمن حقیقی ملّ

ت ایران. 
ّ
ســــفارت دارد؛ دشــــمن حقیقی ملّ

انقلاب که شــــد، اوّّلین مخالفت با انقلاب را 
آمریکا�یی ها کردند. در ســــنای آمریکا، یک 
ت ایــــران و علیه انقلاب 

ّ
مصوّّبه ای علیه ملّ

تصویب کردند. بعد هم محمّّدرضا را به آمریکا 
راه دادنــــد؛ او را به عنوان اینکه برای معالجه 
رفته، در یک بیمارســــتان ســــاکن کردند امّّا 
دستگاه های سیاسی و امنیّّتی، ارتباطاتشان 
ت ایــــران این را فهمید، 

ّ
بــــا او برقرار بود. ملّ

مردم عصبانی شدند؛ در خیابانها علیه آمریکا 
تظاهرات راه افتاد. چــــرا؟ چون حس کردند 
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بعد که رفتند داخل 
سفارت، اسنادی را آنجا 

پیدا کردند که دیدند 
قضیّّه خیلی عمیق تر 

از این حرفها است؛ 
قضیّّه، قضیّّه ی یک 

مصوّّبه ی مجلس 
سنای آمریکا نیست؛ 
سفارت، مرکز توطئه 

و نقشه پردازی و 
نقشه کشی برای 

به هم زدن انقلاب 
است؛ یعنی مشغول 

توطئه هستند تا 
نقشه هایشان ]را عملی 

کنند[. سفارت، دیگر 
سفارت نبود.

که قرار است قضیّّه ی بیست وهشتم مرداد تکرار 
بشــــود؛ حس کردند که این بــــردنِِ محمّّدرضا به 
آنجا، مقدّّمه ی آوردنِِ دوباره ی او به ایران است، 

با انواع روشها�یی که آمریکا�یی ها دارند.
مردم عصبانی شــــدند، در خیابانها راه افتادند، 
تظاهرات کردند؛ یک بخشی از این تظاهرات هم 
حرکت دانشــــجوها بود که وارد سفارت شدند و 
ســــفارت را تصرّّف کردند. ]البتّّه[ نمیخواستند در 
ســــفارت بمانند؛ این را همه توجّّه داشته باشند؛ 
دانشجوها قصد ماندن در سفارت نداشتند؛ فقط 
میخواستند همین قدر به دنیا منعکس بشود که 
ت ایران چقدر عصبانی اســــت از اینکه شاه را 

ّ
ملّ

به آمریکا راه داده اند؛ فقط این بود. میخواستند 
بروند دو ســــه روز بمانند و بیرون بیایند؛ تصمیم 
دانشجوها این بود. بعد که رفتند داخل سفارت، 
اســــنادی را آنجا پیدا کردند که دیدند قضیّّه خیلی 
ــــه، قضیّّه ی  عمیق تر از این حرفها اســــت؛ قضی�
یک مصوّّبه ی مجلس ســــنای آمریکا نیســــت؛ 
سفارت، مرکز توطئه و نقشه پردازی و نقشه کشی 
برای به هم زدن انقلاب اســــت؛ یعنی مشــــغول 
توطئه هستند تا نقشه هایشــــان ]را عملی کنند[. 
سفارت، دیگر سفارت نبود. خب همه ی سفارتها 
ـ آن  مرکز اطّّلاعــــات دارند و اطّّلاعات کشــــور را ـ
ف است ــ 

ّ
کشوری که این ســــفارت در آنجا متوقّ

جمع میکنند، به کشــــور خودشان میفرستد؛ این 
اشکالی ندارد. مسئله ی سفارت آمریکا این نبود؛ 
مسئله ی سفارت آمریکا این بود که اتاق توطئه ی 
علیــــه انقلاب بود: افراد را ببینند، افراد را تحریک 
کنند، تشکیلات به وجود بیاورند، از ناراضی های 
بازمانده ی از رژیم قبل استفاده کنند و ارتش را اگر 
بتوانند، دُُور هم جمــــع کنند، علیه انقلاب اقدام 
کنند. ]دانشجویان[ این را فهمیدند؛ وقتی که این 

را فهمیدند، آن وقت در سفارت ماندند.
اینکه حالا ما بگوییم که »ســــفارت را چرا گرفتند؟ 
مشــــکل ما با آمریکا از اینجا به وجود آمد«، این 
به نظر من حرف دقیقی نیست. اوّّلاً مشکل ما با 
آمریکا از قضیّّه ی سیزدهم آبان به وجود نیامد، از 
ت 

ّ
بیست وهشتم مرداد به وجود آمد؛ مخالفت ملّ

ایران با آمریکا مال آن وقت است؛ ثانیاً سیزدهم 
آبان، در واقع، کشف یک توطئه و یک خطر بزرگ 
برای انقلاب بود که دانشــــجوها این کار را کردند؛ 
دستشــــان درد نکند! با زحمت زیــــاد توانستند 
اسناد را جمع کنند و این اسناد را که داخلِِ ماشینِِ 
خردکن ریخته بودند، کنار هم بگذارند تا بفهمند 

که در سفارت چه میگذرد.
بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان۱۴۰۴/۰۸/۱۲ 

مگر دشمنی ایران و آمریکا از 13 آبان 
58 شروع نشده؟

]نه،[ مــــا آمریــــکا را از بیست وهشــــتم مرداد 
شناخته بودیم. بیست وهشــــتم مرداد حادثه ی 
مهمّّی اســــت. ببینید، من یــــک جمله در باب 
بیست وهشــــتم مرداد بگویم؛ هنــــوز خیلی ها 
اهمّّیّّت کودتای بیست وهشتم مرداد و ضربه ای 
را که به ایران زد، نمیدانند، توجّّه ندارند؛ فقط اسم 
بیست وهشتم مرداد را میدانند ]که[ یک کودتا�یی 
انجام گرفت. کشور ما از بعد از مشروطه تا حدود 
چهل ســــال، یا دچار هرج ومرج و آشفتگی بود یا 
دچار دست اندازی دولتهای بیگانه بود و یا دچار 
استبداد و دیکتاتوری خشــــن و بی رحم رضاخان 
ت ایران در 

ّ
بود؛ تقریباً حدود ۴۲ ســــال؛ یعنی ملّ

طول این چند ده سال در یک  چنین وضعی زندگی 
میکردند. در ســــال حــــدود ۲۸ و ۲۹ قضایا�یی در 
کشور پیشامد کرد و لطف خدا هم کمک کرد، یک 
ی ای برای اوّّلین بار در کشــــور به وجود 

ّ
دولت ملّ

ی بود. دولت 
ّ
آمد که دولت مصدّّق بود؛ دولت ملّ

ـ  ی تشکیل شــــد، در مقابل انگلیس ها ایستاد ـ
ّ
ملّ

انگلیس آن وقت در واقع پادشــــاه جهان بود؛ از 
ـ نفت  همــــه ی قدرتها برتر و قوی تر و بزرگ تر بود ـ
کشور که تقریباً شبیه مفت در اختیار انگلیس ها 
قرار داشت، این نفت را از انگلیس‌ها گرفت و به 
ی« کرد، یعنی در اختیار دولت 

ّ
تعبیــــر آن روز »ملّ

ی در کشــــور 
ّ
خودمــــان قرار داد، و یک دولت ملّ

تشکیل شد.
از ســــال ۲۹ تا سال ۳۲، این سه سال، توطئه های 
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آمریکا�یی ها به مصدّّق 
لبخند زدند امّّا در 
پشت، با غفلت مصدّّق 
و عدم توجّّه او، با 
انگلیس ها همدست 
شدند، یک کودتا�یی به 
راه انداختند و دولتی 
را که بعد از چهل سال 
در کشور تشکیل شده 
ی بود، ساقط 

ّ
بود و ملّ

کردند، مجدّّداً شاه را که 
از کشور فرار کرده بود 
برگرداندند.

انگلیس و همراهانش خیلی فشــــار آوردند روی 
این دولت که این دولت را از کار بیندازند. مصدّّق 
یک ساده اندیشــــی انجام داد، یک غفلت انجام 
داد؛ برای اینکه بتواند خودش را از شــــرّّ انگلیس 
رها کند، رفت سراغ آمریکا�یی ها، از آمریکا�یی ها 
کمک خواســــت. آمریکا�یی ها هــــم به او لبخند 
زدند. البتّّه ســــابقه‌ی الص چهارم ترومن و مانند 
ایــــن چیزها هم بود که فکر میکرد که آمریکا به او 
کمک خواهد کرد. آمریکا�یی ها به مصدّّق لبخند 
زدند امّّا در پشــــت، با غفلت مصدّّق و عدم توجّّه 
او، با انگلیس ها همدســــت شدند، یک کودتا�یی 
به راه انداختند و دولتی را که بعد از چهل ســــال 
ی بود، ساقط 

ّ
در کشــــور تشکیل شــــده بود و ملّ

کردند، مدّّجداً شــــاه را که از کشــــور فرار کرده بود 
ت ایران بود. 

ّ
برگرداندند. این ضربه ی سختی به ملّ

بیست وهشتم مرداد یعنی این؛ یعنی یک دولت 
انتخاب شده ی به وسیله ی مردم را که نمیخواست 
در اختیار انگلیس و اســــتعمار خارجی قرار بگیرد 
ی باشد، این دولت 

ّ
و ]میخواست[ یک دولت ملّ

را، آمریکا�یی ها با انواع و اقســــام حیله ها ساقط 
کردند، از بین بردند؛ آمریکا�یی ها ضربه ی سختی 
ت ایران زدند. این ]قضیّّه ی[ بیست وهشتم 

ّ
به ملّ

ت ایــــران از آن وقت آمریکا را 
ّ
مرداد اســــت. ملّ

می شناخت.
بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان۱۴۰۴/۰۸/۱۲ 

پس اگر دشمنی آمریکا به خاطر 
تسخیر لانه جاسوسی و شعار مرگ بر 

آمریکا نیست، به خاطر چیست؟  اصلاً چرا 
ایران و آمریکا با هم دشمنند؟ 

این سؤال، سؤال آسانی به نظر میرسد لکن سؤال 
پیچیده ای است؛ جواب این سؤال، جواب مهمّّی 
است، جواب پیچیده ای است. این دشمنی مال 
امروز هم نیســــت؛ ۴۵ سال اســــت که دولتهای 
ـ از انواع و اقســــام افراد و اشــــخاص و  آمریــــکا ـ
ـ همین  احزاب گوناگون آمریکا که سر کار آمده اند ـ
دشمنی را، همین تحریم را، همین تهدید را نسبت 

ت عزیز ایران داشته اند. 
ّ
به جمهوری اسلامی و ملّ

ت چیست؟ 
ّ
علّ

ایران بله قربان گو و تسلیم‌بشو 
نیست

ت را کتمــــان میکردند، تحت 
ّ
در گذشــــته این علّ

عناوین گوناگونی به عنوان تروریســــم، به عنوان 
حقوق بشــــر، به عنوان مســــئله ی زن، به عنوان 
دموکراسی؛ تحت این عنوانها. یا اگر هم میگفتند، 
به شــــکل آبرومندانه میگفتند میخواهیم رفتار 
ایران عوض بشــــود؛ گذشــــته ها این جور حرف 
میزدند. این آقا�یی که امروز ســــر کار اســــت در 
آمریکا، مسئله را لو داد، آن هدف حقیقی را روشن 
ت ایران برای 

ّ
کرد؛ گفت مقابله ی ما با ایران، با ملّ

این اســــت که ایران گوش به فرمان آمریکا باشد! 
ت ایران باید این را درســــت بفهمیم؛ این 

ّ
مــــا ملّ

مسئله ی مهمّّی است. البتّّه تعبیر او ممکن است 
یک مقداری با این ]چیزی[ که من گفتم متفاوت 
باشــــد؛ مثلاً »ایران حرف گوش کن باشد«؛ به این 
تعبیر گفته باشــــد. یعنی یک دولتی، یک قدرتی 
پیدا شده در دنیا که نسبت به ایران، ایرانِِ با این 
ت، این 

ّ
تاریخ، ایرانِِ بــــا این عزّّت، ایرانِِ با این ملّ

ت 
ّ
ع را دارد که این کشــــور، این تاریخ، این ملّ

ّ
توقّ

بزرگ بــــا همه ی افتخاراتــــش، گوش به فرمان او 
ت ]دشــــمنی[ این است؛ دشمنی ها به 

ّ
باشد! علّ

خاطر این است.
بیانات در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه السلام 

۱۴۰۴/۰۶/۰۲

رئیس جمهــــور آمریکا هم در یکــــی از بیاناتش و 
اظهاراتش گفت ایران باید تسلیم بشود. »تسلیم 
بشــــود«! بحث غنی ســــازی دیگر نیست، بحث 
صنعت هســــته ای نیســــت، بحث تسلیم ایران 
اســــت. البتّّه این حرف برای دهان رئیس جمهور 
آمریکا خیلی بزرگ اســــت. ایرانِِ باعظمت، ایرانِِ 
بــــا این تاریخ، ایرانِِ با ایــــن فرهنگ، ایرانِِ با این 
ی، اسم »تسلیم« برای یک چنین 

ّ
عمز پولادین ملّ

ت ایران 
ّ
کشوری مایه ی استهزاء کسانی است که ملّ

را می شناسند. لکن این اظهار او یک حقیقتی را لو 
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یک دولتی، یک قدرتی 
پیدا شده در دنیا که 

نسبت به ایران، ایرانِِ 
با این تاریخ، ایرانِِ 

با این عزّّت، ایرانِِ با 
ع را 

ّ
ت، این توقّ

ّ
این ملّ

دارد که این کشور، این 
ت بزرگ 

ّ
تاریخ، این ملّ

با همه ی افتخاراتش، 
گوش به فرمان او باشد! 

ت ]دشمنی[ این 
ّ

علّ
است؛ دشمنی ها به 

خاطر این است.

داد؛ آمریکا�یی هــــا از اوّّلِِ انقلاب با ایران اسلامی 
مشــــغول معارضه هستند، پنجه می افکنند، هر 
دفعه ای هم یک بهانه ای دارند: یک بار حقوق بشر 
اســــت، یک بار دفاع از دموکراسی است، یک بار 
حقوق زن است، یک بار غنی سازی است، یک بار 
الص مسئله ی هسته ای است، یک بار مسئله ی 
ساخت موشــــک اســــت؛ بهانه های گوناگونی 
می آورند، امّّا باطن قضیّّه یک چیز بیشتر نیست 
و آن »تسلیم ایران« است. قبلی ها نمیگفتند این 
را، چون این قابل قبول نیســــت؛ در هیچ منطق 
تی بگویند 

ّ
بشری قابل قبول نیست که به یک ملّ

بیایید تسلیم بشوید، لذا آن را زیر عناوین دیگری 
پنهان میکردند. این شخص لو داد آن حقیقت را، 
نشان داد و فهماند که آمریکا�یی ها فقط به تسلیم 
ایران راضی میشوند و نه به کمتر از آن. و این یک 
ت[ 

ّ
ت ایران بدانند ]علّ

ّ
نقطه ی مهمّّی اســــت! ملّ

معارضه ی با آمریکا این است و این اهانت بزرگ 
ت ایران را آمریکا�یی ها دارند و چنین اتّّفاقی 

ّ
به ملّ

هم هرگز نخواهد افتاد؛ هرگز نخواهد افتاد.
ســــومین پیام تلویزیونی خطاب به ملــــت ایران در پ�ی 

تهاجم رژیم صهیونی۱۴۰۴/۰۴/۰۵ 

آمریکا میخواهد ایران را ببلعد
مســــئله ی آمریکا و ایران چیست؟ در این تقابلی 
که وجود دارد و چهل و چند ســــال است ایران و 
آمریکا دشمنی دارند، مسئله چیست؟ به  نظر من 

مسئله در دو کلمه خلاصه میشود؛ آن دو کلمه 
هم این است که آمریکا میخواهد ایران را 

ت رشید ایران و جمهوری 
ّ
ببلعد، ملّ

اسلامی مانع است. گفت 
خواستگاری،  رفتم 
همه چیز تمام شده، 

موضــــوع در دو کلمه باقی مانــــده: من میگویم 
ما دختر شــــما را میخواهیــــم، آنها میگویند غلط 
ت ایران به طرف مقابل گفته غلط 

ّ
میکنید! حالا ملّ

ت ایران ]این است[؛ دعوا 
ّ
میکنی؛ یعنی جرم ملّ

سر این قضیّّه است.
ایران شما، کشور شــــما، جاذبه های زیادی دارد: 
نفت ایــــران جاذبه دارد، گاز ایــــران جاذبه دارد، 
معادن غنیّّ ایران جاذبه دارد، موقعیّّت راهبردی 
و جغرافیا�یی ایران جاذبه دارد؛ خیلی خصویّّصاتِِ 
دیگر هســــت. ایران یک کشــــوری است که یک 
قــــدرتِِ زیاده طلبِِ متجاوز، بــــه طور طبیعی به 
چنین کشــــوری چشــــم طمع میدوزد؛ ایران یک 
چنین کشوری اســــت. خب میخواهند این کشور 
را تصرّّف کنند، همچنان که قبلاً تصرّّف داشتند. 
حدود ســــی ســــال آمریکا�یی ها در ایران بودند، 
منابع دستشان بود، نفت دستشان بود، سیاست 
دستشــــان بود، امنیّّت دستشان بود، ارتباطات 
با دنیا دســــت آنها بود، همه چیز دست آنها بود؛ 
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چهل و چند سال 
است ایران و آمریکا 
دشمنی دارند، مسئله 
چیست؟ به  نظر من 
مسئله در دو کلمه 
خلاصه میشود؛ آن دو 
کلمه هم این است 
که آمریکا میخواهد 
ت 

ّ
ایران را ببلعد، ملّ

رشید ایران و جمهوری 
اسلامی مانع است. سی سال هر کاری دلشان خواست کردند؛ ]حالا[ 

دستشان قطع شــــده، میخواهند برگردند همان 
ت 

ّ
وضع زمان پهلوی را دوباره داشــــته باشند، ملّ

ایران هم محکم ایستاده، سینه سپر کرده و مانع 
است. دشمنی ]به خاطر[ این است، دعوا سر 

این اســــت. بقیّّه‌ی حرفها ]مثل[ حقوق 
بشر و مانند اینها حرفهای مفتی است 
که آنها میزنند؛ مسئله، مسئله ی این 

اســــت. او طمع دارد، ایران هم محکم ایستاده و 
محکم هم خواهد ایستاد، و به امید خدا طرف را از 

موذیگری و اذیّّت کردن مأیوس خواهد کرد.
بیانات در دیدار اقشار مردم به مناسبت چهل وهفتمین 

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی۱۴۰۴/۱۱/۱۲ 

با ما دشــــمن  آمریکا  ]بنابرایــــن 
است[ برای خاطر اینکه 
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اگر چنانچه کشور 
قوی بشود و دشمن 

احساس کند که با 
ت 

ّ
برخورد با این ملّ

قوی، سود نخواهد 
برد و ضرر خواهد دید، 
قطعاً کشور مصونیّّت 

پیدا میکند؛ بدون 
تردید. قوّّت نظامی 

لازم است، قوّّت 
علمی لازم است، قوّّت 

مدیریّّت کشوری لازم 
است؛ این کارها باید 

انجام بگیرد.

ثروتهای این کشور، همه ی منابع مالی این کشور، 
در اختیار آمریکا بود، جمهوری اسلامی آمد آن را 
از اینهــــا گرفت. امروز می بینید در آمریکای لاتین 
یک کشور را محاصره میکنند، اقداماتی میکنند، 
خجالت هم نمیکشند، صریحاً میگویند برای نفت 
است و ما این کار را برای نفت میکنیم! ]اینجا هم[ 
برای نفت بــــود؛ نفت ایران، معادن ایران، مزارع 
ایران. این دشــــتهای وسیع قزوین، دشتهای پُُربار 
نزدیک تهران، دست صهیونیست ها بود و بتدریج 
داشتند توسعه میدادند. در منطقه ی خراسان ما، 
یک منطقه ی بسیار وسیعی بین مشهد و قوچان 
را داشتند آمــــاده میکردند که به بهائی ها بدهند، 
به عوامل صهیونیســــت و عوامل آمریکا بدهند. 
دستشــــان همه ‌جا باز بود. جمهــــوری اسلامی 
آمد دســــت اینها را قطع کرد؛ خب معلوم است، 
دشمن میشوند. از روز اوّّل هم دشمنی کرده اند و 
جمهوری اسلامی با اینها مقابله کرده، تا امروز هم 

دشمنی ادامه دارد.
بیانات در دیدار مردم قم 1404/10/19

]از همان اول پیروزیِِ[ انقلاب یک طعمه ی شیرین 
را از گلوی آمریکا بیرون کشیده بود. یک طعمه ی 
بی نظیــــر در اختیار آمریکا بــــود؛ ایران، یکپارچه 
تحت سلطه ی آمریکا و تحت قدرت آمریکا بود؛ 
نفتش را میبردند، منافع زیرزمینی اش را میبردند، 
امکاناتش را میبردنــــد، پولش را میبردند، جنس 
مورد نظر خودشــــان را با هر قیمتی که دوســــت 
داشتند، به حساب ایران میفروختند؛ یک چنین 
وضعی بود، حالا این از دست آمریکا گرفته شده 
بود. انقلاب مقابل آمریکا ایستاد. ]آمریکا�یی ها[ 
حاضر نبودند به این آســــانی دست بکشند، لذا 
توطئه هــــا شروع شــــد و آمریــــکا از اوّّل انقلاب 
ت ایران شروع کرد؛ 

ّ
تحریکات خودش را علیه ملّ

ت ایران، نه فقط علیه جمهوری اسلامی؛ 
ّ
علیه ملّ

ـ  ت شروع کــــرد. قطع رابطه را شروع کرد ـ
ّ
علیه ملّ

ـ بعد تحریم را  قطع رابطه اوّّل از سوی آمریکا شد ـ
شروع کرد، بعد کارهای گوناگون، پشت سر هم. 

بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان۱۴۰۴/۰۸/۱۲ 

آیا ما با آمریکا تا ابد رابطه نخواهیم 
داشت؟

بعضی میپرسند خب آقا! حالا ما در مقابل آمریکا 
تسلیم نشــــدیم؛ آیا رابطه هم با آمریکا تا آخرِِ ابد 
نخواهیم داشــــت؟ تا ابد مثلاً با آمریکا مخالفت 
خواهیــــم داشــــت؟ جوابش این اســــت که اوّّلاً 
ذات اســــتکباری آمریکا بزج تسلیم چیز دیگری 
را قبــــول نمیکند؛ این را همه ی رؤســــای جمهور 
آمریکا میخواستند ولی به زبان نمی آوردند؛ این 
رئیس جمهور فعلی به زبان آورد؛ گفت باید ایران 
تسلیم بشــــود. این در واقع آن باطن آمریکا را لو 
تی مثل 

ّ
ت، آن هم ملّ

ّ
داد. تسلیم شــــدن یک ملّ

ایران، با این همــــه توانا�یی، با این همه ثروت، با 
این ســــابقه ی فکری و معرفتی، با این همه جوان 

هشیار و پُُرانگیزه، چه معنا دارد؟
ما حالا آینده ی دور را نمیتوانیم حدس بزنیم لکن 
این را همه بدانند که در حال حاضر علاج خیلی از 
مشــــکلات »قوی شدن« است؛ کشور را باید قوی 
کرد. دولت در بخشهای مختلفِِ مربوط به خودش 
کار را با قوّّت انجام بدهــــد؛ نیروهای نظامی کار 
خودشان را با قوّّت انجام بدهند؛ جوانها تحصیل 
و پیشــــرفت علمی را با قوّّت انجــــام بدهند. اگر 
چنانچه کشور قوی بشود و دشمن احساس کند که 
ت قوی، سود نخواهد برد و ضرر 

ّ
با برخورد با این ملّ

خواهد دید، قطعاً کشــــور مصونیّّت پیدا میکند؛ 
بدون تردید. قوّّت نظامی لازم است، قوّّت علمی 
لازم است، قوّّت مدیریّّت کشوری لازم است؛ این 
کارها باید انجام بگیرد. قوّّت انگیزه ی شما جوانها 
هم لازم است؛ یعنی این انگیزه را از دست ندهید، 

این روحیه را از دست ندهید.
آمریکا�یی ها میگویند ــ البتّّه گاهی، همیشه نه ــ 
که مایلیم با ایران همکاری کنیم؛ همکاری با ایران 
با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار 
نیســــت. آمریکا به رژیم ملعون صهیونی با این 
وضعی که در این اواخر همه ی دنیا دیدند، همه ی 
دنیا فهمیدند، همه ی دنیا محکوم کردند، کمک 
میکند؛ آمریکا پشتیبانی میکند، آمریکا حمایت 
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ـ به  امروز آمریکا ـ
خودش حق میدهد 
که در فلان کشور که 
یک دولتِِ قوی ای 
ندارد، مردمِِ هوشیاری 
ندارد، مثلاً ده پایگاه 
نظامی ایجاد کند، 
برای خودش امکانات 
فراهم کند، نفتشان را 
ببرد، منافعشان را ببرد، 
منابع زیرزمینی شان را 
غارت کند؛ این استکبار 
است.

میکند؛ با این وضع، همراهی با ایران معنی ندارد، 
قابل قبول نیســــت. بله، اگر چنانچه پشتیبانی از 
ی کنار بگذارد، پایگاه های 

ّ
رژیم صهیونیستی را بکلّ

نظامی اش را از اینجا جمــــع کند، در این منطقه 
دخالت نداشته باشــــد، آن وقت میشود بررسی 
کرد مسائل را؛ ]این[ مال حالا نیست، مال آینده ی 

نزدیک هم نیست.
بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان۱۴۰۴/۰۸/۱۲ 

    شناخت واقعی از آمریکا

»استکبار« یعنی چه؟

»استکبار« یعنی چه؟ ]وقتی[ میگوییم »استکبار 
جهانی«، »استکبار« یعنی چه؟ کلمه ی »استکبار« 
یک کلمه ی قرآنی اســــت، در قــــرآن به کار رفته. 
آن طور که شــــمرده اند و به من گفته اند، کلمه ی 
»استکبار« و مشتقّّاتش در حدود پنجاه مرتبه در 
قرآن تکرار شده. »استکبار« یعنی خودبرتربینی؛ 
این معنای »استکبار« است؛ ]یعنی[ یک دولت، 
یک انســــان، یک مجموعه، حالت خودبرتربینی 
داشــــته باشد. البتّّه ]این[ صفت بدی است، لکن 
موجب دشــــمنی نمیشــــود. اوّّلین مستکبر هم 
ابلیس بود که وقتی خدای متعال گفت میخواهد 
آدم را خلق کند، این گفت من برتر از آدم هســــتم، 
ســــجده نمیکنم به آدم و لعنت الهی تا ابد، دامن 
او را گرفت. »استکبار« یعنی خودبرتربینی؛ منتها 
خودبرتربینی دو جور است: یک وقت هست که 
یک نفری یــــا یک دولتی خودش را برتر از دیگران 
میداند، امّّا کاری به دیگران ندارد؛ این هم صفت 
خوبی نیست، اســــتکبار بد است، خودبرتربینی 
چیز خوبی نیست لکن دشمنی و خصومت ایجاد 
نمیکند، صرفاً بد اســــت؛ امّّا یک وقت هست که 
نه، یک دولتی، یک انســــانی، یک مجموعه ای، 
یک قلــــدری خودش را برتر از دیگران میداند و به 
خودش حق میدهد که به دیگــــران تنه بزند، به 
منافع حیاتی دیگران دســــت درازی کند، درباره ی 
دیگران تکلیف معیّّن کند؛ استکبار به این صورت 

ـ فرض بفرمایید در یک دوره  بد است. یک دولتی ـ
دولت انگلیس بــــود، امروز آمریکا ــ به خودش 
حق میدهد که در فلان کشــــور کــــه یک دولتِِ 
قوی ای ندارد، مردمِِ هوشــــیاری نــــدارد، مثلاً ده 
پایگاه نظامــــی ایجاد کند، برای خودش امکانات 
فراهم کند، نفتشــــان را ببرد، منافعشان را ببرد، 
منابع زیرزمینی شــــان را غارت کند؛ این استکبار 
است؛ اســــتکباری که ما با آن بدیم، استکباری که 
درباره اش حرف میزنیم، اســــتکباری که علیه آن 

شعار میدهیم، این است.
بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان۱۴۰۴/۰۸/۱۲ 

واقعیت تمدّّن غرب چیست؟

هر چه درباره ی فســــاد اینهــــا شنیده بودیم یک 
طرف، این قضیّّه ی این جزیره ی بدنام و فاســــد 
هم یک طرف! اینها در واقع نشان دهنده ی تمدّّن 
غرب اســــت. اینکه ما راجع به تمدّّن غرب، راجع 
به لیبرال دموکراســــی غرب حــــرف میزنیم، این 
است. دویست سال، سیصد سال حرکت میکنند، 
نتیجه اش میشود یک چنین چیزی. این جزیره یک 
نمونه است؛ از این قبیل حرفها خیلی زیاد است. 
همچنانی که این آشــــکار نبود و آشکار شد، خیلی 

چیزهای دیگر هم هست که آشکار خواهد شد.
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی۱۴۰۴/۱۱/۲۸

با استناد به چه قرائنی آمریکا را قدرت 
رو به افول و امپراتوری روبه انقراض 

میدانید؟

در مورد امپراتوری روبه انقــــراض آمریکا؛ واقعاً 
روبه انقراض! مشــــکل اقتصادی دارند، مشکل 
سیاسی دارند، مشــــکل اجتماعی دارند؛ بیش از 
پنجاه درصد مردم آمریکا رئیس جمهور فعلی شان 
را قبول ندارند؛ اینها مشــــکلات یک کشور است؛ 

اینها  غرق در مشکلاتند. 
... یکی از نشــــانه های زوال امپراتوری فاسد و ظالم 
آمریــــکا، بی منطقیِِ آنها اســــت؛ بی منطقند. یک 
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]رئیس جمهور آمریکا[ 
اشاره میکند که »در این 

منطقه ی به قول آنها 
خاورمیانه و به قول 

ما غرب آسیا، مرگ و 
نیستی و جنگ وجود 

دارد«؛ خب جنگ را 
شما راه می اندازید، 

آمریکا جنگ پرداز 
است، اصلاً جنگ را 

آمریکا راه می اندازد، 
جنگ را به وجود 

می آورد.

حکومت وقتی یــــک کاری انجام میدهد، باید یک 
منطقی پشــــت سرش باشــــد؛ بی‌منطقند. یکی از 
بی منطقی های آنها همین مســــئله ی ارتباط آنها با 
مسائل داخلی کشور ما است. اوّّلاً در مسائل داخلی 
ایران میخواهند دخالت کنند. یکی از مسائل داخلی 
ما که برایمان خیلی اهمّّیّّت دارد، عبارت اســــت از 
مسئله ی تســــلیحات ما. ما باید برخوردار باشیم از 
تســــلیحات بازدارنده. اگر یک کشوری تسلیحات 
بازدارنده نداشته باشد، زیر پای دشمنان لِِه میشود. 
ت ما است. 

ّ
تسلیحات بازدارنده یکی از واجبات ملّ

آمریکا�یی ها بیخــــود در این قضیّّه دخالت میکنند 
که »شما موشک فلان جور داشته باشید، فلان جور 
نداشته باشــــید؛ تا فلان بُُرد داشته باشید، بیشتر از 
آن نداشته باشید«! به شما چه؟ به شما چه ارتباطی 

ت ایران است.
ّ
دارد؟ ]این[ مربوط به ملّ

یا قضیّّه ی صنعت صلح آمیز هســــته ای. صنعت 
صلح آمیز هسته ای برای جنگ نیست، برای اداره ی 
کشور است؛ برای کشاورزی است، برای درمان و 
بهداشت اســــت، برای انرژی و همه ی چیزها�یی 
ت ایران دارد 

ّ
اســــت که متّّکی به انرژی است. ملّ

کار خودش را انجام میدهد؛ به شــــما چه؟ به شما 
م 

ّ
چه ربطی دارد؟ اینکه شما میگویید »حقّّ مسلّ

ما اســــت«، این در قراردادهــــا و آئین نامه های 
خود آژانس بین المللی هسته ای هم آمده؛ یعنی 
همه ی کشــــورها حق دارند در داخل کشورشان 
تأسیسات هسته ای داشته باشند، حتّّی تأسیسات 
ت 

ّ
غنی سازی داشته باشــــند. این جزو حقوق ملّ

اســــت. آمریکا�یی ها چرا دخالــــت میکنند؟ این 
نشــــان دهنده ی نامنظّّم بودن و نامرتّّب بودنِِ 
ـ فرق  فکریِِ مدیران امروز و دیروز آمریکا اســــت ـ
نمیکند ــ چرا دخالت میکنند؟ حالا عجیبترش 
این اســــت که دخالت میکنند، میگویند بیایید 
درباره ی انرژی هســــته ایِِ شما با هم مذاکره کنیم 
و نتیجه ی مذاکره بشــــود این که شما این انرژی را 
نداشته باشید! اگر واقعاً مذاکره ای باید انجام بگیرد 
ـ اگر بنا شد مذاکره ای  ــ که جای مذاکره نیســــت ـ
انجام بگیرد، تعیین نتیجه ی مذاکره از قبل، یک 
کار غلط و ابلهانه ای است. خب تو میگو�یی بیا با 

هم حرف بزنیم که درباره ی فلان موضوع به توافق 
ــــن میکنی؟ ]میگوید[  برســــیم، چرا نتیجه را معی�
»باید حتماً به این توافق برسیم«! خب این ابلهانه 
است؛ این کار ابلهانه را رؤسای آمریکا و بعضی از 
سناتورها و رئیس جمهور و دیگران و دیگران دارند 

انجام میدهند.
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی۱۴۰۴/۱۱/۲۸

آمریکا این پایگاه های نظامی را چرا در 
این منطقه درست کرد؟

]رئیس جمهور آمریکا[ اشــــاره میکند که »در این 
منطقه ی به قول آنها خاورمیانه و به قول ما غرب 
آسیا، مرگ و نیســــتی و جنگ وجود دارد«؛ خب 
جنگ را شــــما راه می اندازید، آمریکا جنگ پرداز 
اســــت، اصلاً جنگ را آمریکا راه می‌اندازد، جنگ 
را به وجود مــــی آورد؛ علاوه بر ترور، جنگ افروزی 
میکند. این جنگ مال آنها اســــت، مرگ مال آنها 
اســــت؛ کارها�یی که آنها میکنند، کاری که آمریکا 
در این منطقه میکند ]این است[. این پایگاه های 
نظامی برای چیســــت؟ این همه پایگاه نظامی در 
کشــــورهای مختلفِِ این منطقه را آمریکا برای چه 
درست کرد؟ شما اینجا چه کار دارید؟ این منطقه 
چه ربطی به شما دارد؟ این منطقه مال مردم خود 
اینجا است. بنابراین، آنچه این شخص به عنوان 
بیان موضع بیان کرد، همه غلط و بســــیاری دروغ 
و حاکی از زورگو�یی اســــت؛ زورگو�یی هم بر روی 
ت 

ّ
تها تأثیر میگذارد، لکن بر روی ملّ

ّ
بعضــــی از ملّ

ایران هرگز تأثیر نخواهد گذاشت، بتوفیق الله.
بیانــــات در دیدار قهرمانــــان و مدال آوران ورزشــــی و 

المپیادهای علمی جهانی۱۴۰۴/۰۷/۲۸ 

یا آمریکا می تواند جمهوری اسلامی را 
از بین ببرد؟ 

رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبتهای اخیرش 
گفته که ۴۷ ســــال اســــت که آمریکا نتوانســــته 
جمهوری اسلامــــی را از بین ببرد. به مردم خودش 
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رئیس جمهور آمریکا 
در یکی از صحبتهای 
اخیرش گفته که ۴۷ 
سال است که آمریکا 
نتوانسته جمهوری 
اسلامی را از بین ببرد. 
به مردم خودش 
شکایت کرده که ۴۷ 
سال است که آمریکا 
نتوانسته جمهوری 
اسلامی را از بین ببرد؛ 
این اعتراف خوبی 
است. بنده میگویم تو 
هم نخواهی توانست 
این کار را بکنی.

شکایت کرده که ۴۷ سال است که آمریکا نتوانسته 
جمهوری اسلامی را از بین ببرد؛ این اعتراف خوبی 
است. بنده میگویم تو هم نخواهی توانست این 
ت زنده. 

ّ
کار را بکنی. جمهوری اسلامی یعنی یک ملّ

جمهوری اسلامی یک حکومت جدا از مردم نیست. 
ت ایران، این 

ّ
جمهوری اسلامی عبارت است از ملّ

تی که 
ّ
ت مســــتحکم، این ملّ

ّ
ت پابرجا، این ملّ

ّ
ملّ

حاضر است برای پیشرفت خودش زحمت بکشد، 
کار کند، تلاش کند، و بحمدالله در این ۴۷ ســــال 
پیشرفت کرده. آن روزی که جمهوری اسلامی یک 
نهال باریک بود، شما نتوانستید آن را از زمین قلع 
نید؛ امروز که بحمدالله جمهوری اسلامی 

َ
کنید و بکَ

یک شجره ی مبارکه ی بلند و پُُرثمر است.
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی۱۴۰۴/۱۱/۲۸

    ابعاد جنگ ترکیبی ایران و 
آمریکا؛ اول: جنگ نظامی 

تهدید نظامی آمریکا چه تأثیری بر 
ملت ایران دارد؟ 

فضــــای تبلیغاتی دولتیِِ آمریــــکا و مطبوعات و 
رســــانه های صهیونیســــتی که در آمریکا فعّّال 
هستند، این روزها درباره ی ایران تقریباً یکســــره 
تهدید است؛ تهدید میکنند که ما چنین میکنیم، 
ت 

ّ
ما چنان میکنیم. شما مردم تبریز و بسیاری از ملّ

ایران در این بیست ودوّّم بهمن جواب این تهدیدها 
را دادید؛ نشان دادید که این تهدید اثر ندارد و اثر 
تهدید، عکس است؛ بعکس، انگیزه ایجاد میکند. 
ت در این راه پیما�یی بیست ودوّّم 

ّ
حضور متراکم ملّ

بهمن، پاســــخ خیلی از ایــــن حرفهای بی معنی و 
مُُهملی را که رؤســــای موجود آمریکا میزنند داد. 
خودشان هم که خب میدانند. خود آمریکا�یی ها 
که حالا مدام تهدید میکنند که جنگ میشود، فلان 
میشــــود، میدانند که طاقت این حرفها را ندارند؛ 
مشکلات اقتصادی شان، مشکلات سیاسی شان، 
اعتبار و آبروی بین المللی شــــان طاقت برخورد را 
به آن صورت ندارد؛ ایــــن را میدانند؛ میدانند که 
اگر چنانچه اشتباهی بکنند، چه آینده ای در اختیار 

آنها است.
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی۱۴۰۴/۱۱/۲۸
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ت ایران درسهای 
ّ

ملّ
اسلامی و شیعیِِ 

خودش را خوب بلد 
است؛ میداند که چه  
کار کند. امام حسین 

)علیه السّّلام( فرمود: 
مِِثلی لا یُُبایِِعُُ مِِثلََ 

یََزید؛ کسی مثل من، با 
کسی مثل یزید بیعت 

ت ایران 
ّ

نمیکند. ملّ
در واقع میگویند: 

تی مثل ما، با این 
ّ

ملّ
فرهنگ، با این سابقه، 

با این معارف عالی، 
با سردمدارانی مثل 

افراد فاسدی که امروز 
در آمریکا بر سر کارند، 

بیعت نخواهد کرد.

آیا ملت ایران حاضر به بیعت با آمریکا 
می شود؟

مــــن فقط یک کلمــــه عرض بکنــــم؛ آن روز هم 
گفتم که مســــئله ی ما با آمریکا این است که آنها 
ت ایران مانع است، 

ّ
میخواهند ایران را ببلعند، ملّ

جمهوری اسلامی مانع اســــت. اینها مایلند که بر 
ط پیدا کنند. این حرفها�یی هم که 

ّ
ت ایران تسلّ

ّ
ملّ

رئیس جمهور آمریــــکا میزند گاهی تهدید میکند، 
گاهی میگوید باید فلان کار بشود، فلان کار نشود، 
ت 

ّ
ط بر ملّ

ّ
معنایش این است که اینها در پ�ی تسلّ

ایرانند.
ت ایران درســــهای اسلامی و شیعیِِ خودش 

ّ
ملّ

را خوب بلد است؛ میداند که چه  کار کند. امام 
حسین )علیه السّّلام( فرمود: مِِثلی لا یُُبایِِعُُ مِِثلََ 
یََزید؛ کسی مثل من، با کسی مثل یزید بیعت 
تی 

ّ
ت ایــــران در واقع میگویند: ملّ

ّ
نمیکند. ملّ

مثل ما، با این فرهنگ، با این ســــابقه، با این 
معارف عالی، با سردمدارانی مثل افراد فاسدی 
که امروز در آمریکا بر سر کارند، بیعت نخواهد 

کرد.
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی۱۴۰۴/۱۱/۲۸

در صورت جنگ، پاسخ ایران چگونه 
خواهد بود؟

این که می بینید گاهی صحبت جنگ میکنند که 
ما بــــا فلان جور هواپیما می آییم چنین میکنیم، 
جدید نیســــت؛ در گذشته هم آمریکا�یی ها بارها 
در حرفهای خودشان تهدید میکردند که »همه ی 
گزینه ها روی میز اســــت«. »همــــه ی گزینه ها« 
یعنــــی از جمله گزینه ی جنگ؛ این را همیشــــه 
میگفتند دیگر: »همه ی گزینه ها روی میز است«. 
حالا این آقــــا هم همین طور مرتّّباً ادّّعا میکند که 
بله، ما ناو آوردیم و کارها�یی مانند این کردیم! به 
ت ایران را از این چیزها نباید ترساند؛ 

ّ
نظر من ملّ

ت ایران تحت تأثیر این حرفها قرار نمیگیرد و 
ّ
ملّ

از برخورد حق نمیهراسد. ما شروع کننده نیستیم، 

ما نمیخواهیم به کسی ظلم بکنیم، نمیخواهیم 
به کشوری حمله بکنیم، امّّا به آن کسی که طمع 
داشته باشد، بخواهد حمله بکند و اذیّّت بکند، 
ت ایران مشت محکمی خواهد زد. البتّّه این 

ّ
ملّ

را هم آمریکا�یی ها بدانند که اگر این دفعه جنگی 
راه بیندازند، این جنگ، جنگ منطقه ای خواهد 

بود.
بیانات در دیدار اقشار مردم به مناسبت چهل وهفتمین 

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی۱۴۰۴/۱۱/۱۲ 

آیا شما نگران حضور ناوهای 
آمریکا�یی در منطقه نیستید؟

فکر نمیکنند که راه برایشــــان بن بست است. به 
نظرشــــان میرســــد و رئیس جمهور آمریکا مرتّّب 
هــــم میگوید که ارتش مــــا قوی ترین ارتش دنیا 
اســــت. قوی ترین ارتش دنیا گاهی ممکن است 
آن چنان ســــیلی بخورد که نتواند از جا بلند شود! 
مدام میگویند ما ناو فرستادیم طرف ایران؛ خیلی 
خب، البتّّه ناو یک دســــتگاه خطرناکی است امّّا 
خطرناک تر از ناو، آن سلاحی است که میتواند این 

ناو را به قعر دریا فرو ببرد.
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی۱۴۰۴/۱۱/۲۸

    ابعاد جنگ ترکیبی ایران و 
آمریکا؛ دوم: جنگ نرم 

وقتی دشمن در عرصه ی نظامی 
مغلوب شود، در مرحله ی بعد چه 

برنامه ای را دنبال میکند؟

یک نکته ای وجــــود دارد در مورد امیرالمؤمنین 
)علیه  السّّلام( که این نکته امروز هم در جامعه ی 
ما و در حکومت ما و نظام اسلامی باید مورد توجّّه 
قرار بگیرد؛ آن نکته این است که امیرالمؤمنین در 
هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد؛ هیچ. در همه جا 
حد. ]در جنگ[ 

ُ
فاتح بود و غالب بــــود؛ حتّّی در اُ

حد دیگران فرار کردند، امیرالمؤمنین غلبه کرد؛ 
ُ
اُ



فروردین ۱۴۰۵

77

ویژه نــامه اربعیــن شهــادت 
حضرت آیت الله العظمـــــــی 
سیدعلی حسینی خامنه ای � 

مردی فراسوی باورها

جنگ نرم یعنی چه؟ 
یعنی با فریب، با 
دروغ، با تهمت، با 
وسوسه، با استدلالهای 
مغالطه آمیز مردم را 
از آن راهی که دارند 
میروند مردّّد کنند، در 
مردم تردید ایجاد کنند. 
این، جنگ نرم است. 
این جنگ امروز هم 
در جریان است؛ امروز 
هم این کار دارد انجام 
میگیرد.

شجاعت او، ایستادگی او و یکی دو نفر دیگرِِ اطراف 
پیغمبر اکرم آن فراری را که افراد ضعیف مبتلا به 
آن شــــده بودند، جبران کرد؛ یعنی امیرالمؤمنین 
در تمام غزوات پیروز شــــد. در دوران خلافت سه  
جنگ پیش آمد، در هر ســــه امیرالمؤمنین پیروز 
شــــد؛ در فّّصین هم پیروز شد. در فّّصین یک قدم 
بیشــــتر نمانده بود که مسیر تاریخ عوض بشود؛ 
اگر مالک اشتر میتوانست خودش را به آن نقطه 
برساند که نزدیک بود برساند، تاریخ عوض میشد، 

منتها به دستور امیرالمؤمنین برگشت.
 آن مشکلی که در آن زمان وجود داشت، و امروز 
هم وجود دارد، این است که همین امیرالمؤمنینی 
را کــــه در هیچ درگــــیری نظامی مغلوب نشــــد، 
توانستند در موارد زیادی از رســــیدن به هدف، 
مانع بشــــوند؛ یعنی راهی پیدا کردند که امروز ما 
به این راه میگوییم »جنــــگ نرم«. بعضی خیال 
میکنند این حــــوادث این جوری، این تهمتها، این 
فریبها، این خباثتها، این نفوذها مال امروز است؛ 
نه، زمان امیرالمؤمنین هم همینها عامل بودند. 
کار دست مردم است؛ ولیّّ خدا بدون کمک مردم 
یََّدََکََ بِِنََصرِِهِِ 

َ
ــــذی اَ

ل�
که کاری نمیتواند بکند: هُُوََ ا

وََبِِالمُُؤمِِنین.
دشمن در مقابل شجاعت امیرالمؤمنین و قدرت 
امیرالمؤمنیــــن و اراده ی پولادین امیرالمؤمنین 
چاره ای نداشــــت جز اینکه پناه ببــــرد به فریبِِ 
محیط پیرامونیِِ امیرالمؤمنین که در جنگ فّّصین 
این کار با ســــرِِ نیزه کردن قرآنها حالص شد؛ بعد 
از آن هم اتّّفاق افتاد، زمان امام حســــن هم اتّّفاق 
افتاد؛ جنگ نرم ]این[ است. جنگ نرم یعنی چه؟ 
یعنی با فریب، با دروغ، با تهمت، با وسوســــه، با 
اســــتدلالهای مغالطه آمیز مردم را از آن راهی که 
دارند میروند مردّّد کننــــد، در مردم تردید ایجاد 
کنند. این، جنگ نرم اســــت. این جنگ امروز هم 
در جریان اســــت؛ امروز هم ایــــن کار دارد انجام 

میگیرد.
بیانات در دیدار روز میلاد امیرالمؤمنین)ع( و در سالگرد 

شهید سلیمانی۱۴۰۴/۱۰/۱۳ 

جنگ نرم یعنی چه؟ 

جنگ نرم یعنی با فریب، بــــا دروغ، با تهمت، با 
وسوسه، با استدلالهای مغالطه آمیز مردم را از آن 
راهی که دارند میروند مردّّد کنند، در مردم تردید 
ایجاد کنند. این، جنگ نرم است. این جنگ امروز 
در جریان است؛ امروز این کار دارد انجام میگیرد. 
هدف از جنگ نرم، بی انگیزه کردن مردم اســــت؛ 
بــــرای اینکه مردمی را کــــه در مِِیدانند و آماده ی 
تلاشند و آماده ی کارند بی انگیزه کنند، ناامید کنند، 
مأیوس کنند، دچار تردید کنند، با ابزارهای جنگِِ 
نرم وارد میدان میشوند. زمان امیرالمؤمنین این 
کار را کردند که در تاریخ بتفصیل جزئیّّاتش وجود 
دارد. افرادی میرفتند در شــــهرها، در روستاها به 
مردم حمله میکردند، ظلم میکردند، بعد یک نفر 
شایعه میکرد که اینها از طرف علی آمده اند. مردم 

را مردّّد میکردند. 
امروز هم همین کار عیناً دارد انجام میگیرد. امروز 
ت ایران نشــــان داده که در میدانهای سخت، 

ّ
ملّ

آن جا�یی که به وجود او احتیاج هســــت، محکم 
ت ایران است، مخصوص 

ّ
می ایســــتد. این کار ملّ

یــــک گروه خاص و یک جمع خاص نیســــت؛ آن 
جا�یی که بایستی بِِایستد می ایستد؛ آن جا�یی که 
باید کمک کند، کمــــک میکند؛ آن جا�یی که باید 
شعار بدهد، شــــعار میدهد؛ آن جا�یی که بایست 
دشــــمن را روبه رو مأیوس کند، مأیوس میکند. 
این انگیزه دشمن را نگران میکند؛ سعی میکنند 
این انگیزه را با بهانه های مختلف در افراد سست 

کنند، ضعیف کنند.
امروز یکی از ابزارهای جنگ نرم در میان دشــــمن 
و در میــــان بعضی از افراد ناباب یا غافل، عبارت 
است از مســــکوت گذاشتن آورده ها و داشته ها و 
ت؛ انــــکار توانا�یی های این 

ّ
توانا�یی های این ملّ

ت بزرگی اســــت، کار هم میتواند 
ّ
ت، ملّ

ّ
ت. ملّ

ّ
ملّ

تی 
ّ
بکند و دارد میکند؛ امروز دارد کار میکند. اگر ملّ

از داشته های خود غافل بشود، توانا�یی های خود 
را نبیند، پیشــــرفتهای خود را بــــاور نکند، تحقیر 
خواهد شــــد؛ وقتی تحقیر شد، خود را حقیر دید، 
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]وقتی[ دشمن فهمید 
که تصرّّف این مُُلک و 

این خاک و این سرزمین 
الهی و معنوی با ابزار 

فشار و ابزار نظامی 
امکان ندارد. فهمید 

که اگر بخواهد تصرّّفی 
بکند، دخالتی بکند، 

قیّّتی پیدا کند باید 
ّ

موفّ
دلها را تغییر بدهد، باید 
مغزها و فکرها را عوض 

کند؛ رفتند در این خط. 
البتّّه ما در مقابلشان 

محکم ایستاده ایم.

آماده ی تسلیم در مقابل دشمن خواهد شد؛ این 
ترفندی است که دشمنان دارند دنبالش میکنند 

و انجام میدهند...
بنابراین مراقــــب جنگ نرم باید بــــود، مراقب 
شبهه سازی دشمن باید بود، مراقب شایعه سازی 
ـ  دشــــمن باید بود. این پولها�یی که خرج میشود ـ
میلیاردها خرج میشــــود ــ برای فلان تلویزیون، 
فلان رادیو، فلان مرکز اطّّلاع رسانی و مانند اینها، 
و علیه ایران دائماً حرفهای دروغ و خلاف منتشــــر 
میکنند، این بی جهت نیست، این با یک استدلال 
بســــیار مهمّّی اســــت؛ میخواهند داخل کشور را 
ضعیف کنند. دیدند که در جنگ دوازده روزه اتّّحاد 
ــــت، معزجه آفرین بود، میخواهند این اتّّحاد را 

ل�
م

به هم بزنند. مردم ایران مراقب باشند. مهم ترین 
مسئله، توجّّه به دشمنی دشمن و توجّّه به اتّّفاق 
فّّارِِ 

ُ
ى الکُ

َ
شِِدّّاءُُ عََلَ

َ
و اتّّحاد داخلی و درونی است؛ اَ

رُُحََماءُُ بََینََهُُم.
بیانات در دیدار روز میلاد امیرالمؤمنین)ع( و در سالگرد 

شهید سلیمانی 1404/10/03

هدف دشمن در جنگ نرم تبلیغی 
چیست؟

تصرف ذهنها و مغزها و انصراف 
مردم از انقلاب اسلامی

ما فراتــــر از درگیری های نظامــــی، در کانون یک 
درگیری تبلیغاتی و رسانه ای هستیم؛ ما در جنگ 
تبلیغاتی قرار داریم، در جنگ معنوی قرار داریم. 
]وقتی[ دشمن فهمید که تصرّّف این مُُلک و این 
خاک و این سرزمین الهی و معنوی با ابزار فشار و 
ابزار نظامی امــــکان ندارد. فهمید که اگر بخواهد 
قیّّتی پیدا کند 

ّ
تصرّّفی بکند، دخالتــــی بکند، موفّ

بایــــد دلها را تغییر بدهد، بایــــد مغزها و فکرها را 
عوض کند؛ رفتند در این خط. البتّّه ما در مقابلشان 
محکم ایستاده ایم، امّّا امروز خطر این است، خط 
این است، هدف دشمن این است. هدف دشمن 
در کشــــور ما محو کردن آثار مشعشــــع مفاهیم 
انقلابی است؛ هدفش این است که بتدریج مردم 

را از یاد انقلاب، از یاد هدف انقلاب، از یاد کارها�یی 
که در انقلاب شد، از یاد امامِِ انقلاب منصرف کند؛ 
برای ایــــن دارند کار میکنند، دارند تلاش میکنند؛ 
میلیاردهــــا خرج میکنند. نویســــنده، هنرمند، 
کتاب نویس، رمان نویس، هالیوود و غیر اینها را به 
کار میگیرند، از ابزارهای گوناگون استفاده میکنند 
بــــرای اینکه ذهن جوان ایرانی را تغییر بدهند. در 
مقابل ما یک جبهه ی وســــیعی است؛ البتّّه مرکز 
آمریکا است، دُُوروبََرش هم بعضی از کشورهای 
اروپا�یی اند و در حاشیه اش هم مزدورها و خائنها 
و بی وطن هــــا و اینها�یی ]هستند[ که در اروپا و در 
جاهای دیگر جمع شــــده اند برای اینکه به نان و 

نوا�یی برسند. ما در مقابل اینها قرار داریم.
بیانات در مراسم جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها 

1404/09/20

بی انگیزه کردن، تردید افکنی و 
ناامیدسازی مردمی که در میدانند

هدف از جنگ نرم، بی انگیزه کردن مردم اســــت؛ 
بــــرای اینکه مردمی را کــــه در مِِیدانند و آماده ی 
تلاشــــند و آماده ی کارند بی انگیــــزه کنند، ناامید 
کنند، مأیوس کنند، دچار تردید کنند، با ابزارهای 
جنگِِ نرم وارد میدان میشوند. آن زمان، ]یعنی[ 
زمــــان امیرالمؤمنین این کار را کردند که در تاریخ 
بتفصیل جزئیّّاتش وجــــود دارد. افرادی میرفتند 
در شهرها، در روســــتاها به مردم حمله میکردند، 
ظلم میکردند، بعد یک نفر شایعه میکرد که اینها 
از طرف علی آمده اند. مــــردم را مردّّد میکردند. 
امروز هم همین کار عیناً دارد انجام میگیرد. امروز 
ت ایران نشــــان داده که در میدانهای سخت، 

ّ
ملّ

آن جا�یی که به وجود او احتیاج هســــت، محکم 
ت ایران است، مخصوص 

ّ
می ایســــتد. این کار ملّ

یــــک گروه خاص و یک جمع خاص نیســــت؛ آن 
جا�یی که بایستی بِِایستد می ایستد؛ آن جا�یی که 
باید کمک کند، کمــــک میکند؛ آن جا�یی که باید 
شعار بدهد، شــــعار میدهد؛ آن جا�یی که بایست 
دشــــمن را روبه رو مأیوس کند، مأیوس میکند. 
این انگیزه دشمن را نگران میکند؛ سعی میکنند 
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در مسائل سیاسی 
اختلاف نظر وجود 
دارد؛ ما اقوام زیادی 
هم در کشور داریم که 
همه ایرانی اند و افتخار 
میکنند به ایرانی بودن 
خودشان؛ اینها هست، 
منتها در مقابل دشمن، 
همه ی این مجموعه 
یک مشت محکم 
پولادینند که بر فرق 
دشمن فرود خواهند 
آمد؛ امروز این جور 
است، در گذشته هم 
همین جور بوده، بعد از 
این هم به توفیق الهی 
این جور خواهد بود.

این انگیزه را با بهانه های مختلف در افراد سست 
کنند، ضعیف کنند.

بیانات در دیدار روز میلاد امیرالمؤمنین)ع( و در سالگرد 

شهید سلیمانی۱۴۰۴/۱۰/۱۳ 

تضعیف وحدت و یکپارچگی ملی 
که در جنگ 12 روزه به دست آمد

ت ایران همچنان باقی است. 
ّ
عامل وحدت ملّ

ـ که منشــــأ این عدّّه هم خارج از کشور  عدّّه ای ـ
ـ میخواهند این جور وانمود بکنند که  اســــت ـ
آن اتّّحادی که در ابتــــدای جنگ دوازده روزه 
و این مدّّت پیدا شــــد، مال همان روزها بود؛ 
چند روز که بگذرد، بتدریج ضعیف میشــــود، 
اختلافــــات به وجود می‌آیــــد، اختلاف نظرها 
غلبه پیدا میکند و این اتّّحــــاد از بین خواهد 
رفت؛ مردم ایران متفرّّق میشــــوند و میتوان 
از گسلهای قومی اســــتفاده کرد، از اختلافات 
سیاسی اســــتفاده کرد و مردم ایران را به جان 
هم انداخت و اغتشاش و شورش درست کرد! 

این را دارند تبلیغ میکنند.
مــــن میخواهم بگویم این حــــرف، غلط محض 
اســــت. بله، در مسائل سیاســــی اختلاف نظر 
وجود دارد؛ ما اقوام زیادی هم در کشــــور داریم 
که همــــه ایرانی اند و افتخــــار میکنند به ایرانی 
بودن خودشان؛ اینها هســــت، منتها در مقابل 
دشمن، همه ی این مجموعه یک مشت محکم 
پولادینند که بر فرق دشــــمن فرود خواهند آمد؛ 
امروز این جور اســــت، در گذشته هم همین جور 
بــــوده، بعد از این هم به توفیــــق الهی این جور 
خواهد بود. ایرانِِ امروز و ان شاءالله فردا، همان 
ایرانِِ روز بیست وســــوّّم خرداد و بیست وچهارم 
خرداد است که مردم آمدند خیابانها را پُُر کردند 
و علیه صهیــــون ملعون و آمریــــکای جنایتکار 
شعار دادند. نکته اش هم این بود که این اتّّحاد 
ی، این یکپارچگی مردم همچنان وجود دارد و 

ّ
ملّ

وجود خواهد داشت؛ البتّّه همه هم در مقابل آن 
مسئول هستیم.

سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران۱۴۰۴/۰۷/۰۱ 

ترسیم فضای تاریک از کشور با 
نادیده گرفتن پیشرفتهای علمی، فنی، 

خدماتی و ورزشی
امروز یکی از ابزارهای جنگ نرم در میان دشــــمن 
و در میــــان بعضی از افراد ناباب یا غافل، عبارت 
است از مســــکوت گذاشتن آورده ها و داشته ها و 
ت؛ انــــکار توانا�یی های این 

ّ
توانا�یی های این ملّ

ت بزرگی اســــت، کار هم میتواند 
ّ
ت، ملّ

ّ
ت. ملّ

ّ
ملّ

تی 
ّ
بکند و دارد میکند؛ امروز دارد کار میکند. اگر ملّ

از داشته های خود غافل بشود، توانا�یی های خود 
را نبیند، پیشــــرفتهای خود را بــــاور نکند، تحقیر 
خواهد شــــد؛ وقتی تحقیر شد، خود را حقیر دید، 
آماده ی تسلیم در مقابل دشمن خواهد شد؛ این 
ترفندی است که دشمنان دارند دنبالش میکنند 

و انجام میدهند.
جوان نخبه ی امروز، جوان نخبه ی کارآمد، در یک 
روز سه ماهواره میفرستد به فضا؛ این چیز کوچکی 
نیست، خیلی چیز بزرگی اســــت. جوان نخبه ی 
امروز، در طول چند ماه، چهــــار هزار مگاوات بر 
نیروی برق کشور اضافه میکند و شبکه ی کشور را 
تقویت میکند. جوان نخبه ی امروز، در دانشهای 
مختلف، در هوافضــــا، در زیســــت فنّّاوری، در 
درمان ــ پزشکی ــ در نانو، در ساخت موشک، در 
صنایع نظامی، چشــــم دنیا را متحیّّر کرده، آن هم 
در وقت تحریم. اینها ثروتهای بی نظیری اســــت؛ 
این ثروتها را باید دید، ما اینها را داریم. در صنایع 
دفاعی، در شیوه‌های درمان، امروز کارهای بزرگ 
دارد انجام میگیرد؛ اینها را دشمن پنهان میکند، 
ــــفانه در داخل اینها را پنهان  بعضی ها هم متأس�
میکنند. در داخل، متأسّّفانه بعضی پنهان میکنند 
این پیشــــرفتها را، این کارهــــای بزرگ را، به مردم 
اطّّلاع رسانی نمیکنند. کارهای بزرگی در کشور دارد 

انجام میگیرد، کشور دارد پیش میرود.
بیانات در دیدار روز میلاد امیرالمؤمنین)ع( و در سالگرد 

شهید سلیمانی۱۴۰۴/۱۰/۱۳ 

جوانها دارنــــد کار میکنند، کشــــور دارد حرکت 
میکند، کشــــور دارد کار میکند؛ مظهر کار همین 
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امروز خوشبختانه 
ت ایران آمریکا را 

ّ
ملّ

شناخته اند؛ یک روزی 
بود که نمی شناختند؛ 

امروز تشت رسوا�یی 
آمریکا در جهان 

فرو افتاده، مردم 
همه می شناسند؛ 

مخصوص ایران 
هم نیست. مردم 

شناخته اند دشمن را؛ 
قیّّت 

ّ
این خیلی موفّ

بزرگی است.

شماها )مدال آوران ورزشی و المپیادهای علمی( 
هستید. این وضع جوانهای ما است. دشمن این 
ــــت را نمیخواهد ببینــــد. میخواهد که اگر  وضعی�
بشود، جلوی این وضعیّّت گرفته بشود. پیشرفت 
علمی، پیشــــرفت فنّّی، پیشــــرفت در میدانهای 
خدماتی، پیشــــرفت در میدان ورزشی را دشمن 
نمیتواند ببیند؛ امّّا آن مقداری هم که وجود دارد 
و او نمیتواند جلوگیری کند، با راست و دروغ سعی 
میکند آن را مغشوش جلوه بدهد؛ کارِِ دشمن این 
است؛ بعضی از ایرادها را بزرگ میکنند، بعضی از 
حقایقِِ روشــــن را مکتوم نگه میدارند، عکسش را 
ه ی 

ّ
ه ی ورزش یا قلّ

ّ
میگویند. شــــما که رفتید در قلّ

علم ایستادید، در واقع نشــــان دادید که فضای 
ایران فضای روشنی است؛ برخلاف تبلیغ دشمن 
کــــه میخواهد بگوید فضای ایــــران فضای گرفته 
است، فضای تاریک است. شما میخواهید بروید 
نشان بدهید که فضای ایران فضای روشنی است. 
سعی شان این است که خود جوان ایرانی هم باور 
خودش را نسبت به خودش از دست بدهد؛ این 

کاری است که دشمن میخواهد بکند.
بیانــــات در دیدار قهرمانــــان و مدال آوران ورزشــــی و 

المپیادهای علمی جهانی۱۴۰۴/۰۷/۲۸ 

ادعای طرفداری و دلسوزی برای 
مردم ایران

ایرانــــم«؛ دروغ  میگوید »من طــــرف دار مردم 
میگوید. این تحریمهای ثانویّّه ای که چند ســــال 
اســــت آمریکا دارد اِِعمال میکند و تعداد زیادی 
از کشــــورها از ترس، تحت تأثیر او قرار گرفته اند، 
ت ایران. شما 

ّ
این تحریمها علیه کیست؟ علیه ملّ

ت ایران نیستید.
ّ
ت ایرانید، دوست ملّ

ّ
دشمن ملّ

بیانــــات در دیدار قهرمانــــان و مدال آوران ورزشــــی و 

المپیادهای علمی جهانی۱۴۰۴/۰۷/۲۸ 

وظیفه ما نسبت به تهاجم تبلیغی و 
جنگ نرم آمریکا چیست؟

شناخت برنامه ی دشمن و حرکت در 

جهت مقابل آن
بنابراین جبهه ی انقلاب و کارگزاران مقاومت باید 
این وضع دشمن را بشناسند، آرایش خودشان را 
بر طبق این نظم دشــــمن و مقصود دشمن قرار 
بدهند. ما در مســــائل نظامی، آرایش صفوفمان 
بستگی دارد به هدف دشــــمن؛ وقتی می بینیم 
دشمن به یک نقطه ای میخواهد حمله کند، نوعی 
آرایش نظامی میگیریم که دشــــمن را ناکام کنیم؛ 
این کار در باب تبلیغات باید انجام بگیرد. آرایش 
تبلیغاتی بایستی به سمتی برود که دشمن درست 
همان ســــمت را هدف قــــرار داده، و آن عبارت 
است از معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف 
انقلابی؛ دشــــمن اینها را هدف قرار داده؛ باید در 

مقابل اینها ایستاد. البتّّه کار آسانی هم نیست.
بیانات در مراسم جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها 

۱۴۰۴/۰۹/۲۰

تقویت قدرت ملت ایران با اتکا به 
توانا�یی جوانان ایرانی

آن عاملی که موجب میشــــود دشمن در مقابل 
ت ایــــران در جنگ نظامی اوّّلاً درخواســــت 

ّ
ملّ

ف جنگ را بکند، بعد هم پیغام بدهد که من 
ّ

توقّ
ـ دشمن خبیث البتّّه  نمیخواهم با شما جنگ کنم ـ
فریبگر و دروغ گو اســــت؛ ما به حرف او اعتمادی 
نداریم ــ آن ]عاملی[ که موجب میشــــود او این 
ت ایران است، 

ّ
کار را بکند چیست؟ آن قدرت ملّ

آن توانا�یی جوانان ایرانی اســــت. من شنیدم و 
نقــــل کردند برای من که این کســــانی که هفته ی 
گذشته این ماهواره ها را به فضا پرتاب کردند، این 
جوانها�یی که ســــه ماهواره را در یک روز به فضا 
پرتاب کردند و در فضا مســــتقر شد، متوسّّط سنّّی 
اینها ۲۶ سال اســــت! جوان بیست وشش ساله؛ 
اینها ثروتهای عظیمی است، ثروت نیروی انسانی 
ثروت کوچکی نیســــت. آن وقــــت آن یاوه گوی 
ت ایران حرف 

ّ
آمریکا�یی)۸( می نشیند راجع به ملّ

میزند، یک مقداری بدگو�یی میکند، یک مقداری 
وعده میدهد؛ وعده ی دروغ، فریب. البتّّه امروز 
ت ایران آمریکا را شــــناخته اند؛ 

ّ
خوشــــبختانه ملّ
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ما در مقابل دشمن 
کوتاه نمی آییم؛ ما با 
اتّّکاء به خدای متعال، 
با اتّّکال به خدای 
متعال و با اطمینان 
به همراهی مردم 
ان شاء الله به توفیق 
الهی دشمن را به زانو 
در خواهیم آورد.

یک روزی بود که نمی شــــناختند؛ امروز تشــــت 
رســــوا�یی آمریکا در جهان فرو افتاده، مردم همه 
می شناســــند؛ مخصوص ایران هم نیست. مردم 
قیّّت بزرگی 

ّ
شــــناخته اند دشمن را؛ این خیلی موفّ

است.
ما خیلی اصرار میکردیم استدلال کنیم برای مردم، 
]ولی[ مردم در جنگ دوازده روزه خودشان دیدند، 
مشــــاهده کردند؛ آنها�یی هم که میگفتند راه حلّّ 
مشکلات کشور مذاکره ی با آمریکا است، دیدند 
که چه شد؛ وسط مذاکره ی با آمریکا، دولت ایران 
مشــــغول مذاکره ی با آمریکا بود، دولت آمریکا 
پشت صحنه مشغول آماده‌ کردن نقشه ی جنگ 

بود! مردم بیدارند، هوشیارند.
بیانات در دیدار روز میلاد امیرالمؤمنین)ع( و در سالگرد 

شهید سلیمانی۱۴۰۴/۱۰/۱۳ 

مقابله با شایعه‌سازی و شبهه افکنی 
دشمن و حفظ اتفاق و اتحاد داخلی

خب، بنابراین مراقب جنگ نرم باید بود، مراقب 
شبهه سازی دشمن باید بود، مراقب شایعه سازی 
ـ  دشــــمن باید بود. این پولها�یی که خرج میشود ـ
میلیاردها خرج میشــــود ــ برای فلان تلویزیون، 
فلان رادیو، فلان مرکز اطّّلاع رسانی و مانند اینها، 
و علیه ایران دائماً حرفهای دروغ و خلاف منتشــــر 
میکنند، این بی جهت نیست، این با یک استدلال 
بســــیار مهمّّی اســــت؛ میخواهند داخل کشور را 
ضعیف کنند. دیدند که در جنگ دوازده روزه اتّّحاد 
ــــت، معزجه آفرین بود، میخواهند این اتّّحاد را 

ل�
م

به هم بزنند. مردم ایران مراقب باشند. مهم ترین 
مسئله، توجّّه به دشمنی دشمن و توجّّه به اتّّفاق 
فّّارِِ 

ُ
ى الکُ

َ
شِِدّّاءُُ عََلَ

َ
و اتّّحاد داخلی و درونی است؛ اَ

رُُحََماءُُ بََینََهُُم.)۹(
بیانات در دیدار روز میلاد امیرالمؤمنین)ع( و در سالگرد 

شهید سلیمانی۱۴۰۴/۱۰/۱۳ 

نرفتن زیر بار تحمیل دشمن
اینکه یک عدّّه ای تحت عناوین گوناگون، نامهای 
گوناگون می آیند به قصد تخریب، به قصد ناامن 

کردن کشور، پشت سر بازاری های مؤمن و سالم و 
انقلابی قرار بگیرند و از اعتراض آنها سوء استفاده 
کنند، اغتشــــاش کنند، اصلاً قابل قبول نیست؛ 
مطلقاً. کار دشــــمن را باید شناخت، دشمن آرام 
نمی نشیند، از هر فرصتی اســــتفاده میکند. اینجا 
دیدند یک فرصتی است، خواستند از آن استفاده 
کنند؛ البتّّه مسئولین ما در میدان بودند و خواهند 
ت اســــت؛ مهم، همان 

ّ
بود. مهم، مجموعه ی ملّ

چیزها�یی اســــت که ســــلیمانی را سلیمانی کرد: 
ایمان، اخلاص، عمل؛ مهم، بی تفاوت نبودن در 
مقابل جنگ نرم دشمن است؛ بی تفاوت نبودن در 
مقابل شایعه پردازی های دشمن است؛ اینها مهم 
است. مهم این است که وقتی انسان احساس کرد 
دشمن طلبکارانه میخواهد یک چیزی را بر کشور، 
ت تحمیل کند، با 

ّ
بر مســــئولین، بر دولت، بر  ملّ

قدرت کامل در مقابل دشمن بِِایستد و سینه سپر 
کند. ما در مقابل دشــــمن کوتاه نمی آییم؛ ما با 
اتّّکاء به خدای متعال، با اتّّکال به خدای متعال و 
با اطمینان به همراهی مردم ان شاء الله به توفیق 

الهی دشمن را به زانو در خواهیم آورد.
بیانات در دیدار روز میلاد امیرالمؤمنین)ع( و در سالگرد 

شهید سلیمانی۱۴۰۴/۱۰/۱۳ 

در تهاجم تبلیغی، به دفاع اکتفا 
نکنیم، بلکه به مواضع او هجوم ببرید. 

یک توصیه این است که در مواجهه ی با دشمن، 
به دفاع از آنچه او شبهه آفرینی میکند اکتفا نکنید. 
البتّّه دفاع لازم اســــت، باید شبهه آفرینیِِ دشمن 
را رد کرد لکن دشــــمن نقطه ضعف زیاد دارد؛ آن 
نقطه ضعف ها را هدف قرار بدهید، به آنها هجوم 
بیاورید، هجوم بیاورید در مفاهیم شعری، که خب 
امروز بعضی از برادرها خوشبختانه در این زمینه 

هم نشان دادند که توانا�یی خوبی وجود دارد.
بیانات در مراسم جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها 

۱۴۰۴/۰۹/۲۰

از نام شهیدان برای حرکت در تاریخ 
استفاده کنید.
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همه بدانند: جمهوری 
اسلامی با خون 

چند صد هزار انسان 
شریف روی کار آمده؛ 

در مقابل کسانی که 
تخریبگرند، جمهوری 

اسلامی کوتاه نخواهد 
آمد، مزدوری بیگانگان 

را تحمّّل نمیکند.

]درباره ی شهید سلیمانی و شهدای جنگ 12 روزه[ 
چه شهدای عرصه ی نظامی، چه شهدای عرصه ی 
علمی، چه آحاد مردم عزیــــز ما که در این جنگ 
دوازده روزه به خیل شــــهدا پیوستند. آن کسانی 
که مــــا از نزدیک آنها را می شــــناختیم، میتوانیم 
شــــهادت بدهیم که زندگی شان سرتاپا جهاد بود؛ 
فی 

ّ
به جهــــاد فکر میکردند.  در راه خدا تأمّّل و توقّ

نداشتند و کار میکردند؛ شــــهادت هم آرزویشان 
بود؛ آرزویشان شهادت بود. هم شهدای نظامی، 
هم شــــهدای علمی عاشق شهادت بودند، منتظر 
شهادت بودند. در تاریخ نامشان ماندگار خواهد 
بود و ما باید از نام مبــــارک اینها برای حرکت در 

تاریخ استفاده کنیم.
بیانات در دیدار روز میلاد امیرالمؤمنین)ع( و در سالگرد 

شهید سلیمانی۱۴۰۴/۱۰/۱۳ 

وضعیت فعلی جوانان در جنگ 
ترکیبی دشمن آمریکا�یی صهیونی با ایران 

چیست؟  

من راجع به جوان ایرانی یــــک جمله ی کوتاهی 
عرض بکنم. البتّّه همه ی جوانها مثل هم نیستند، 
همه ی مردم مثل هم نیستند؛ بهتر، بالاتر، پایین تر، 
کمتر بهتر، داریم؛ در بین جوانها، در بین پیرها، در 
بین مردم، در بین روحانیّّت، در بین دانشجویان 
و غیره، همه جور داریم امّّا در مجموع که حساب 
میکنیم، جوان ایرانــــی بر خلاف دروغ گو�یی های 
دشــــمن، یکی از مهم ترین امتیازات ایران است؛ 
یکی از مهم ترین امتیــــازات ما جوانهایمانند. در 
مواجهه ی با حوادث، امتیازاتی نیاز است؛ امروز از 
مهم ترین امتیازات، جوانهای ما هستند. دشمن 
میخواهد جوان ایرانی را بد معرّّفی کند؛ میخواهد 
بگوید جــــوان ایرانی از لحاظ سیاســــی منحرف 
است، وابســــته ی به غرب است؛ جوان ایرانی از 
لحاظ دینی منحرف اســــت، به دین پشت کرده؛ 
میخواهــــد بگوید جوان ایرانــــی از لحاظ اخلاقی 
لاابالی است، فاسد است؛ از لحاظ روحی ضعیف 
اســــت؛ اینها را دشمن میخواهد بگوید. آنچه آنها 

درباره ی ایرانیان و عمدتاً جوانها میگویند و ترویج 
میکنند و در تحلیلهایشان می آورند، اینها است؛ 
این تصویر صــــد درصد غلط اســــت؛ این جوری 
نیســــت. جوان ایرانی همان کســــی است که در 
جنگ سلحشور است؛ وقتی جنگ میشود سینه 
ســــپر میکند. در درگیری هــــای مختلف، ]از این[ 
جوانها�یی که به جبهه اعزام نمیشــــدند ــ چه در 
دهه ی ۶۰ ]یعنی[ در جنگ تحمیلی هشت ساله، 
ـ چقدر بودند  چه در این جنگ، چه در دفاع از حرم ـ
که می آمدند گریه میکردند، اشــــک میریختند، 
درخواست میکردند که ما را بفرستید، میخواهیم 
جهاد کنیم؛ این سلحشــــوری اســــت. ]جوانها[ 

آماده اند؛ پس این تصویر صد درصد غلط است. 
بله، کســــانی هــــم هستند که کارشــــان تخریب 
است. دیشب در تهران، در بعضی جاهای دیگر، 
ق به 

ّ
یک مشــــت تخریبگر آمدند ساختمان متعلّ

ـ مثلاً فرض کنید  کشــــور خودشان را خراب کردند ـ
ـ  در فلان ســــاختمان، یک دیواری را خراب کردند ـ
برای اینکه دل رئیس جمهور آمریکا خوش باشد؛ 
چون او یک حــــرف بی ربطی گفته که اگر چنانچه 
ـ  دولت ایران چنین کند، من می آیم طرف شما را  ـ
طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور را 
ــ میگیرم، اینها هم دلشــــان به او خوش است! او 
اگر میتواند، کشــــور خودش را اداره کند؛ در کشور 
خودش حوادث گوناگونی وجود دارد. دســــت او 
به خون بیش از هزار ایرانی آلوده است. در جنگ 
دوازده روزه، هزار و اندی از هم میهنان ما ــ غیر از 
ـ از آحاد مردم به  سرداران و دانشمندان و بزرگان ـ
شهادت رسیدند؛ این شخص گفت که من دستور 
دادم، من در جنگ فرماندهی کردم! پس اعتراف 
کرد که دســــتش به خون ایرانی ها آلوده اســــت. 
ت ایرانم، یک 

ّ
آن وقت میگویــــد من طرف دار ملّ

مشــــت آدم بی تجربه و بی توجّّه و فکرنکرده هم 
بــــاور میکنند و قبول میکنند و طبق میل او عمل 
میکنند، سلط آشغال آتش میزنند، برای اینکه او 
خوشــــش بیاید. همه بدانند: جمهوری اسلامی با 
خون چند صد هزار انســــان شریف روی کار آمده؛ 
در مقابل کسانی که تخریبگرند، جمهوری اسلامی 
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کوتاه نخواهد آمد، مزدوری بیگانگان را تحمّّل 
نمیکند. شما هر کسی میخواهی باش؛ مزدور 
بیگانه که شــــدی، برای بیگانه که کار کردی، 
ت تو را مــــردود میداند، نظام اسلامی هم 

ّ
ملّ

تو را مردود میدانــــد؛ این مربوط به اینها. آن 
بابا�یی که با نخوت و غرور نشسته آنجا راجع 

به همــــه ی دنیا قضاوت میکند، او هم بداند 
که معمولاً  مستبدّّین و مســــتکبران عالم، از 
قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمّّدرضا 
و امثال اینها، وقتی کــــه در اوج غرور بودند 
سرنگون شدند، این هم سرنگون خواهد شد.
جوانهای عزیز! دینتان را، فکر سیاسی تان را، 
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این افراد، همه با 
جهت گیری های 

سیاسی گوناگون، 
با جهت گیری های 

سیاسیِِ گاهی متقابل، 
با وزن مذهبی کاملاً 

متفاوت، در کنار هم 
ایستادند و این وحدت 

بزرگ را،این اتّّحاد 
ی را به وجود 

ّ
عظیم ملّ

آوردند.

حضورتــــان را، آمادگی هایتان را، جدّّیّّتتان در امر 
پیشرفت کشــــور را حفظ کنید، وحدتتان را حفظ 
تِِ یکپارچه بر هر 

ّ
کنید. وحدت را حفــــظ کنید؛ ملّ

دشمنی فائق می آید.
بیانات در دیدار مردم قم۱۴۰۴/۱۰/۱۹ 

وزه     جنگ 12 ر

واقعیّّت جنگ 12 روزه چه بود و چه 
شد؟

آن کســــانی که حمله کردند، با خودشان این جور 
محاســــبه کرده بودند که وقتی بــــه ایران حمله 
ــــاس ایران حمله کردیم، یک  کردیم، به مراکز حس�
تعدادی شخصیّّت ها را از دست حکومت ایران، 
نظام اسلامی گرفتیم، طبعاً نظام ضعیف خواهد 
شد، اینجا اســــت که هسته های خفته ی منافق و 
ســــلطنت طلب و مزدور و اراذل و اوباش و مانند 
اینها، فعّّال خواهند شــــد. او با خودش این جور 
حســــاب کرد که آن کســــانی که دلار میگیرند تا 
ماشین هم میهن خودشــــان را آتش بزنند، فعّّال 
خواهند شد. ]این افراد[ هستند دیگر، در جامعه 
وجود دارند، منتها وقتی یک دستگاه قدرتمندانه 
مشغول کار است، اینها خاموشند؛ وقتی به خیال 
طرف مقابل، دســــتگاه ضعیف شد، اینها فعّّال 
میشوند و می آیند وسط جامعه، مردم را تحریک 
میکنند و تا آنجا�یی که بتوانند افراد را میکشــــانند 
به خیابانها و خلاصه مسئله ی نظام را تمام میکنند 
و حــــل میکنند. این خواب خوشــــی بود که این 

حضرات دیده بودند.
واقعیّّت عکس این شــــد، درست نقطه ی مقابل 
این شد؛ حمله ی دشمن نشــــان داد که خیلی از 
محاسباتی که بعضی ها، چه در زمینه های سیاسی 
و امثال اینها انجام میدهند، محاســــبات درستی 
نیست. چهره ی دشمن آشکار شد، هدفهای پنهان 
دشــــمن که هیچ وقت نمیگذارند در اظهاراتشان 
ظاهر بشــــود، تا حدود زیادی روشن شد؛ هشت 
ماه، نُُه ماه، می نشینند نقشه میکشند برای یک 

اقــــدام، برای یک حرکت نظامــــی، و افراد خیال 
میکنند که نه، خبری نیست و چیزی نیست؛ آحاد 
مردم فهمیدند این جوری نیست. خداوند نقشه ی 
آنها را باطل کرد، این نقشه را خدای متعال باطل 
کرد؛ مردم را به پشتیبانــــی دولت، به پشتیبانی 
نظام وارد میدان کرد. مردم وارد میدان شــــدند 
امّّا درست در نقطه ی مقابل آن جهتی که دشمن 
محاســــبه کرده بود و نقشه کشیده بود؛ در جهت 
حمایت از نظام، در جهت پشتیبانی جانی و مالی. 
در تلویزیون، اظهارات افراد مختلف را مشــــاهده 
کردید دیگــــر، که با ظاهرهای گوناگون، چهره های 
گوناگون، لباســــهای گوناگون که هیچ به نظر هم 
نمی آید اینها حاضر باشند این جور فداکارانه حرف 
بزنند؛ البتّّه حرف با عمــــل فاصله دارد امّّا خود 
نفْْس حرف زدن، آن انگیزه ای که موجب میشود 
انســــان حرف بزند، وجــــود دارد؛ این خیلی مهم 
است. کسی باور نمیکرد و شد و اتّّفاق افتاد. این 
افراد، همه با جهت گیری های سیاســــی گوناگون، 
با جهت گیری های سیاســــیِِ گاهی متقابل، با وزن 
مذهبی کاملاً متفاوت، در کنار هم ایستادند و این 
ی را به وجود 

ّ
وحدت بزرگ را،این اتّّحاد عظیم ملّ

آوردند.
بیانــــات در دیــــدار رئیس و مســــئولان قــــوه قضائیه 

۱۴۰۴/۰۴/۲۵

طراحی دشمن در جنگ 12روزه چه 
بود؟

یــــک نقطه ی دیگر در این حادثــــه وجود دارد که 
ی است؛ 

ّ
بســــیار مهم اســــت، و آن، نقطه‌ی ملّ

غیر از جنبه ی ســــازمانی و نظامــــی و اطّّلاعاتی و 
امنیّّتی و غیره، آنچه در ایــــن حادثه اتّّفاق افتاد، 
ی« بود. آن کســــانی کــــه حمله کردند، با 

ّ
»امر ملّ

خودشان این جور محاســــبه کرده بودند ــ واقعاً 
این جور محاســــبه کرده بودند، این جزو کارها�یی 
ـ که  بود که نشســــته بودند، نقشه کشیده بودند ـ
وقتی به ایران حمله کردیم، به مراکز حسّّاس ایران 
حمله کردیم، یک تعدادی شخصیّّت ها را از دست 
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خداوند نقشه ی 
آنها را باطل کرد، این 
نقشه را خدای متعال 
باطل کرد؛ مردم را به 
پشتیبانی دولت، به 
پشتیبانی نظام وارد 
میدان کرد. مردم 
وارد میدان شدند امّّا 
درست در نقطه ی 
مقابل آن جهتی که 
دشمن محاسبه کرده 
بود و نقشه کشیده 
بود؛ در جهت حمایت 
از نظام، در جهت 
پشتیبانی جانی و 
مالی.

حکومت ایران، نظام اسلامی گرفتیم، طبعاً نظام 
ضعیف خواهد شــــد، اینجا است که هسته های 
خفته ی منافق و ســــلطنت طلب و مزدور و اراذل 
و اوباش و مانند اینها، فعّّال خواهند شــــد. او با 
خودش این جور حساب کرد که آن کسانی که دلار 
میگیرند تا ماشــــین هم میهن خودشــــان را آتش 
بزنند، فعّّال خواهند شد. ]این افراد[ هستند دیگر، 
در جامعه وجود دارند، منتها وقتی یک دســــتگاه 
قدرتمندانه مشــــغول کار است، اینها خاموشند؛ 
وقتی به خیال طرف مقابل، دستگاه ضعیف شد، 
اینها فعّّال میشوند و می آیند وسط جامعه، مردم 
را تحریک میکننــــد و تا آنجا�یی که بتوانند افراد را 
میکشانند به خیابانها و خلاصه مسئله ی نظام را 
تمام میکنند و حل میکنند. این خواب خوشی بود 

که این حضرات دیده بودند.
واقعیّّت چه شد؟ واقعیّّت عکس این شد، درست 

نقطه ی مقابل این شــــد؛ حمله ی دشمن نشان 
داد که خیلی از محاســــباتی که بعضی ها، چه در 
زمینه های سیاســــی و امثال اینها انجام میدهند، 
محاســــبات درســــتی نیســــت. چهره ی دشمن 
آشــــکار شد، هدفهای پنهان دشمن که هیچ وقت 
نمیگذارند در اظهاراتشــــان ظاهر بشود، تا حدود 
زیادی روشن شد؛ هشت ماه، نُُه ماه، می نشینند 
نقشه میکشــــند برای یک اقدام، برای یک حرکت 
نظامی، و افراد خیال میکنند که نه، خبری نیست 
و چیزی نیســــت؛ آحاد مردم فهمیدند این جوری 
نیست. خداوند نقشه ی آنها را باطل کرد، این نقشه 
را خدای متعــــال باطل کرد؛ مردم را به پشتیبانی 
دولت، به پشتیبانی نظام وارد میدان کرد. مردم 
وارد میدان شدند امّّا درست در نقطه ی مقابل آن 
جهتی که دشمن محاسبه کرده بود و نقشه کشیده 
بود؛ در جهت حمایت از نظام، در جهت پشتیبانی 
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جمهوری اسلامی نشان 
داد که کانون »اراده« 

و »قدرت« است؛ 
میتواند تصمیم بگیرد، 

میتواند قدرتمندانه 
بِِایستد و از های وهوی 

این و آن واهمه نکند. 
خسارتهای مادّّی ای 

که بر دشمن وارد شد، 
بسیار بیشتر بود از 

خسارتهای مادّّی ای که 
بر کشور ما وارد شد؛ 
ما هم البتّّه خسارت 

دیدیم امّّا او که حمله را 
شروع کرد، بیشتر از ما 

خسارت دید.

جانی و مالی. در تلویزیون، اظهارات افراد مختلف 
را مشاهده کردید دیگر، که با ظاهرهای گوناگون، 
چهره های گوناگون، لباســــهای گوناگون که هیچ 
بــــه نظر هم نمی آید اینها حاضر باشــــند این جور 
فداکارانه حرف بزنند. کســــی باور نمیکرد و شد و 
اتّّفاق افتاد. این افراد، همــــه با جهت گیری های 
سیاســــی گوناگون، با جهت گیری های سیاســــیِِ 
گاهــــی متقابل، با وزن مذهبی کاملاً متفاوت، در 
کنار هم ایستادند و این وحدت بزرگ را، این اتّّحاد 

ی را به وجود آوردند.
ّ
عظیم ملّ

بیانــــات در دیــــدار رئیس و مســــئولان قــــوه قضائیه 

۱۴۰۴/۰۴/۲۵

چرا ایران، پیروز جنگ 12 روزه است؟

ــــت ایران در جنگ 
ل�
نکته ی اوّّل این اســــت که م

دوازده روزه، هــــم آمریکا را شکســــت داد، هم 
صهیونیســــت ها را شکســــت داد؛ بدون تردید. 
آمدند شرارت کردند، کتک خوردند و دست خالی 
برگشتند؛ شکســــت به معنای واقعی کلمه این 
است. بله، شرارت کردند امّّا دست خالی برگشتند؛ 
یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشان نرسیدند. 
بنا به قولی، رژیم صهیونی بیست سال برای این 
جنگ برنامه ریزی و آماده سازی کرده بود؛ بعضی 
این جور نقل کردند. بیست سال برنامه ریزی برای 
اینکه یک جنگی در ایران رخ بدهد و مردم تحریک 
بشــــوند و با آنها همراهی کنند و با نظام بجنگند؛ 
برای این برنامه ریزی شده بود. ]امّّا[ دست خالی 
برگشتند؛ قضیّّه بعکس شد و ناکام شدند و حتّّی 
کسانی هم که با نظام زاویه داشتند، در کنار نظام 
قرار گرفتند؛ یک اتّّحاد عمومی در کشور به وجود 
آمد که باید این را قدر دانســــت و نگه داشت. بله 
ما خسارتها�یی دیدیم، جانهای عزیزی از دست ما 
رفتند، در این تردیدی نیســــت؛ خب این طبیعت 
جنگ است؛ در آیه ی شریفه ی قرآن ]میفرماید:[ 
یََقتُُلونََ وََ یُُقتََلــــون«؛ در طبیعت جنگ همین 

َ
»فَ

هست لکن جمهوری اسلامی نشان داد که کانون 
»اراده« و »قدرت« است؛ میتواند تصمیم بگیرد، 

میتواند قدرتمندانه بِِایستد و از های وهوی این و 
آن واهمه نکند. خسارتهای مادّّی ای که بر دشمن 
وارد شد، بسیار بیشتر بود از خسارتهای مادّّی ای 
که بر کشــــور ما وارد شــــد؛ ما هم البتّّه خسارت 
دیدیم امّّا او که حمله را شروع کرد، بیشــــتر از ما 

خسارت دید.
مطلــــب دوّّم اینکه در این جنــــگ دوازده روزه، 
آمریکا بشــــدّّت ضرر کرد؛ آخرین تســــلیحات و 
پیشــــرفته ترین تســــلیحات را در آفند و پدافند 
به کار بــــرد: از زیردریا�یی هایش اســــتفاده کرد، 
از هواپیماهــــای جنگنــــده اش اســــتفاده کرد، 
امّّا  از پیشــــرفته ترین پدافندش اســــتفاده کرد 
نتوانست به آنچه میخواهد برسد. او میخواست 
ت ایران را به دنبال 

ّ
ت ایران را فریب بدهد، ملّ

ّ
ملّ

خودش بکشد، قضیّّه بعکس شد؛ همان طور که 
ت ایران در مقابل آمریکا بیشتر شد 

ّ
گفتم اتّّحاد ملّ

و توانستنــــد به معنای واقعی کلمه طرف را ناکام 
کنند.

سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران۱۴۰۴/۰۹/۰۶ 

عامل شکست دشمن در جنگ 12روزه 
چه بود؟

ت ایران، یکپارچگی 
ّ
در جنگ دوازده روزه، اتّّحاد ملّ

ت ایران، دشمن را ناامید کرد؛ یعنی دشمن از 
ّ
ملّ

همان روزهای اوایل و اواسط جنگ فهمید که به 
آن مقصود و غرضی که داشــــته، دست نخواهد 
یافت. غرضِِ دشمن، زدن فرماندهان نبود؛ این 
یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که 
فرماندهان نظامی را بزند، بعضی شخصیّّت های 
ر نظام را بزند، در کشــــور اغتشاش به وجود 

ّ
مؤثّ

بیاید و بخصوص در تهران، عوامل آنها به آشوب 
ـ افرادی را که  و اغتشاش دســــت بزنند و مردم را ـ
ـ به خیابانها بکشانند و به وسیله ی مردم،  میتوانند ـ
علیه جمهوری اسلامی حادثه ای درست کنند. این 
هدف بود؛ بنابراین هدف، جمهوری اسلامی بود؛ 
هدف، مختل کردن نظام بود؛ اینها حتّّی برای بعد 
از جمهوری اسلامی نشسته بودند، نقشه کشیده 
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حرف من این است 
که این ]اتّّحاد عظیم 
ی[ را حفظ کنید؛ 

ّ
ملّ

همه این را نگه دارند؛ 
روزنامه نگار یک 
جور، قاضی یک جور، 
مسئول دولتی یک 
جور، روحانی یک 
جور، امام جمعه یک 
جور. هر کسی یک 
وظیفه ای دارد در قبال 
این حالت؛ این را نگه 
دارند.

بودند و فکر کرده بودند. میخواستند فتنه درست 
کنند، فتنه های خیابانی درست کنند، دسته جاتی 
نند؛ 

َ
را راه بیندازند و ریشــــه ی اسلام را در کشور بکَ

این هدف دشمن بود.
خب این هدف در همان قدمهای اوّّل شکســــت 
خورد. ســــرداران که تقریــــباً بلافاصله جایگزین 
شدند، کسانی جایگزین آنها معیّّن شدند و وضع و 
ح با همان 

ّ
نظام و ترتیب و قاعده ی نیروهای مسلّ

استحکام و با روحیه ی بالاتر باقی ماند؛ امّّا مردم 
رترین عنصر، آنها بودند، مطلقاً تحت تأثیر 

ّ
که مؤثّ

آنچه دشمن میخواست قرار نگرفتند؛ تظاهراتی 
به وجود آمد، خیابانها پُُر شد امّّا علیه دشمن، نه 
علیه نظام اسلامی. کار را مردم به جا�یی رساندند 
که دشمن، آن کسانی که در بیرون مرزها هستند، 
به عوامل خودشــــان گفتنــــد: »بیعُُرضه ها! ما 
دیگر چــــه کار میتوانستیم برای شــــماها بکنیم 
کــــه نکردیم؟ زمینه ها را فراهــــم کردیم، بمباران 
کردیم، عــــدّّه ای را ترور کردیم، کشتیم؛ چرا کاری 
ـ  نمیکنید؟«. این عواملشــــان در ایران، در تهران ـ
ـ اینها جواب  که البتّّه بدون شــــک عواملی دارند ـ
دادند، گفتند ما میخواستیم کارها�یی بکنیم ]امّّا[ 
مردم به ما اعتنائی نکردند، به ما پشــــت کردند؛ 
مسئولان و کسانی هم که مسئول انضباط کشور 
بودند نگذاشتند، مانع شدند و ما نتوانستیم کاری 

را انجام بدهیم. پس نقشه ی دشمن عقیم شد.
سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران۱۴۰۴/۰۷/۰۱ 

جنگ 12 روزه چه فایده ای برای کشور 
ما داشت که خود را پیروز آن بدانیم؟

آنچه در این دوازده روز بــــرای جمهوری اسلامی 
ت 

ّ
اتّّفاق افتاد، علاوه بر افتخــــارات بزرگی که ملّ

ـ که امروز مردم دنیا هم دارند به  ایران کسب کرد ـ
ـ ]این بود که[ جمهوری اسلامی  آن اعتراف میکنند ـ
ت عزیز ایران قدرت خود، عمز و اراده ی خود، 

ّ
و ملّ

استقامت خود، دست پُُر خود را به دنیا نشان داد. 
اگر دیگران از دور چیزی شنیده بودند، از نزدیک 
قدرت جمهوری اسلامی را احساس کردند. علاوه ی 

بر اینها، این نکته مهم است که جمهوری اسلامی 
استحکام بی نظیر پایه های نظام و کشور خود را به 

دنیا نشان داد.
این حوادث برای جمهوری اسلامی بی سابقه نبود؛ 
از اوّّل انقلاب بارها از این حوادث برای کشــــور رخ 
داده؛ علاوه ی بــــر جنگ تحمیلیِِ هشت ســــاله، 
فتنه انگیزی ها، کشــــاندن افراد سست  عنصر در 
ت، فتنه های گوناگونِِ نظامی، سیاسی، 

ّ
مقابل ملّ

امنیتــــی و غیره، کودتا و امثــــال اینها ]رخ داده؛ 
امّّا[ جمهوری اسلامی بــــر همه ی اینها فائق آمد؛ 
جمهوری اسلامی توانست در طول این ]بیش از[ 
۴۵ ســــال همه ی توطئه های دشمن را با تحمّّل 
ســــختی هایش خنثی کند، و توانست بر همه ی 

دشمنان در این زمینه ها فائق بیاید.
بیانات در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر 

۱۴۰۴/۰۵/۰۷

وظیفه ما نسبت به دست آورد داخلی 
جنگ 12 روزه )اتحاد عظیم ملی( چیست؟

ی[ 
ّ
حرف من این اســــت که این ]اتّّحاد عظیم ملّ

را حفــــظ کنید؛ همه این را نگه دارند؛ روزنامه نگار 
یک جور، قاضی یک جور، مسئول دولتی یک جور، 
روحانی یک جور، امام جمعه یک جور. هر کســــی 
یک وظیفه ای دارد در قبال این حالت؛ این را نگه 
دارند. این با اختلاف ســــلیقه ی سیاسی منافات 
ندارد، با اختلاف وزن مذهبی منافات ندارد. این، 
در کنار هم ایســــتادنِِ برای دفاع از یک حقیقت 
اســــت؛ دفاع از کشور است، دفاع از نظام است، 

دفاع از ایران عزیز است.
البتّّه یک کارها�یی لازم اســــت، یک کارهای مضر 
است. »تبیین« لازم است؛ رفع مغالطه ها�یی که 
گاهی انجام میگیرد لازم اســــت؛ امّّا ایرادهای غیر 
لازم را به میان کشیدن و درباره اش بحث کردن و 
بر روی مسائل کوچک جنجال کردن، مضر است؛ 
اینها با هم فرق دارد. همان ابطال مغالطه ای هم 
که عرض کردیم، آن را هم با انواع مختلفی میشود 
انجام داد؛ با آن بهترین شــــکلش باید آن را انجام 
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شور و هیجان عمومی 
مردم لازم است. 
ت ایران یک 

ّ
امروز ملّ

شور و هیجانی دارد، 
بخصوص جوانها شور 
و هیجان دارند؛ این 
چیز خیلی خوبی است، 
این چیز خیلی لازمی 
است، امّّا بی صبری 
مضر است. اینکه 
بی صبری کنند، دائم پا 
به زمین بکوبند که آقا 
چرا نشد، چرا نکردید، 
چرا اقدام نشد و مانند 
اینها، این مضر است.

بدهند که مشکلی برای کشور به وجود نیاید.
وفــــاداری به نظام در زبــــان، در اظهار، چیز لازم و 
مفیدی اســــت؛ هم لازم است، هم مفید است. یا 
ی نظام را در همین زمینه ی 

ّ
همه، سیاســــتهای کلّ

مورد بحــــث تأیید کنند و حمایــــت کنند و مورد 
قبول قرار بدهند، این لازم اســــت امّّا اینکه یک 
اختلاف نظرها�یی که وجود دارد بین افراد، اینها را 
غلیظ کنند که این مال فلان جناح است، این مال 
فلان جناح است، این حرفش این جوری است، نه، 
این مضر است. بنابراین یک کار، لازم است، یک 
کار، مضر است؛ ما اینها را از همدیگر باید تفکیک 

کنیم.
شــــور و هیجان عمومی مردم لازم اســــت. امروز 
ت ایران یک شــــور و هیجانی دارد، بخصوص 

ّ
ملّ

جوانها شور و هیجان دارند؛ این چیز خیلی خوبی 
اســــت، این چیز خیلی لازمی است، امّّا بیصبری 
مضر است. اینکه بیصبری کنند، دائم پا به زمین 
بکوبند که آقا چرا نشــــد، چــــرا نکردید، چرا اقدام 
نشــــد و مانند اینها، این مضر است. یعنی بدانیم 
که کدام کار، کار درستی است، کدام کار، کار مضرّّی 

است.
آخرین توصیه ای که من میخواهم عرض بکنم، این 
است که دستگاه های مسئول که امروز بحمدالله 
مشغول کار هستند، چه دســــتگاه های مسئول 
در عرصه ی نظامی، چه دســــتگاه های مســــئول 
ـ که به شــــکل  ـ هر دو ـ در عرصه ی دیپلماســــی ـ
درست و با جهت گیری درست، هر دو لازم است، 
بایســــتی با قوّّت کار خودشــــان را انجام بدهند، 
منتها جهت گیری هــــا را توجّّه کنند. بخصوص در 
عرصه ی دیپلماسی جهت گیری خیلی مهم است؛ 
ت بشود، 

ّ
جهت گیری ها کاملاً‌ مراعات بشود، دقّ

کار بشود و انجام بگیرد ان شاء‌الله.
ممکن است کسی در یک قضیّّه ی مربوط به نظامی 
یا دیپلماســــی یا غیره به یک مســــئولی اعتراض 
داشته باشــــد، ما نمیگوییم اعتراض را نگویند؛ 
چرا، منتها اوّّلاً  لحنی که برای بیان اعتراض و بیان 
انتقاد انتخاب میشــــود لحن قابل قبولی باشد؛ 
ثانیاً بعد از تحقیق باشد، بعد از اطّّلاع یابی باشد. 

گاهی اوقات در روزنامه ها و بعضی جاهای دیگر، 
یک چیزها�یی را من میبینم، بعضی یک حرفها�یی 
میزنند، اعتراضها�یی میکنند که ناشی از بی اطّّلاعی 
است، نمیدانند چه کار انجام گرفته یا چه کار باید 
انجام میگرفته و نشده و مثلاً ]باید[ انجام بگیرد؛ 
ناشی از بی اطّّلاعی است. اطلاع درست به دست 
بیاورند و با لحن مناســــب نظراتشان را ابراز کنند. 
آن مسئولین هم با قوّّت تمام، با روحیه ی کامل 

ان شاء الله به کارهای خودشان ادامه بدهند.
بیانــــات در دیــــدار رئیس و مســــئولان قــــوه قضائیه 

۱۴۰۴/۰۴/۲۵

ترامپ، صهیونیست های مأیوسِِ بعد 
از جنگ 12 روزه امیدوار کرد

رئیس جمهور آمریکا در فلســــطین اشــــغالی با 
یک مشــــت حرف پــــوچ و با لود گی ســــعی کرد 
صهیونیست های مأیوس را امیدوار کند و بهشان 
روحیــــه بدهد؛ تحلیل من از ســــفر رئیس جمهور 
آمریکا به داخل فلسطین اشغالی و این کارها�یی 
که کرد و ایــــن حرفها�یی که زد این اســــت. اینها 
مأیوســــند؛ اینها در جنــــگ دوازده روزه آن چنان 
عش را 

ّ
ســــیلی خوردند که باور نمیکردنــــد، توقّ

نداشتند، و مأیوس شــــدند. ایــــن رفت تا به آنها 
روحیه بدهد، ایــــن رفت آنها را از یأس خارج کند؛ 
این جور حرفها�یی که او زد، حرفها�یی است که به 
ع نداشتند 

ّ
مسئولین مأیوس زده میشود. آنها توقّ

که موشک ایرانی، ســــاخت دست جوان ایرانی 
بتواند با شــــعله های خــــودش، با آتش خودش، 
ــــاس تحقیقاتی آنها را  اعماق برخی از مراکز حس�
ع این را نداشتند و 

ّ
تبدیل به خاکســــتر بکند؛ توقّ

این اتّّفاق افتاد؛ اینها توانستند به اعماق برخی از 
مراکز مهمّّ رژیم صهیونی نفوذ کنند و آنها را تخریب 
کنند، نابود کنند. جمع بندی من این اســــت: این 
یاوه گو�یی ها�یی که این آقا در آنجا انجام داد، این 
حرفهای سبُُک و رفتارهای جِِلف، برای این بود که 
به طرف مقابل روحیه بدهد، به آنها روحیه بدهد؛ 

آنها روحیه شان را از دست داده اند.



90



91

بیانــــات در دیدار قهرمانــــان و مدال آوران ورزشــــی و 

المپیادهای علمی جهانی ۲۸/۰۷/۱۴۰۴

دسترسی جمهوری اسلامی به مراکز 
مهم آمریکا در منطقه اتفاق بزرگی بود

رژیــــم آمریکا وارد جنگ مســــتقیم شــــد. لکن 
هیچ دســــتاوردی از این جنگ نداشت. به مراکز 
هسته ای ما حمله کردند امّّا نتوانستند کار مهمّّی 
انجام بدهند. رئیس جمهور آمریکا در شرح آنچه 
واقع شــــده بود بزرگ نما�یی غیــــر متعارفی کرد، 
معلوم شــــد که به این بزرگ نما�یی احتیاج دارد؛ 
هر کسی می شنید آن حرفها را، میفهمید که در زیر 
ظاهر این حرفها یک حقیقت دیگری وجود دارد. 
کاری نتوانستند انجــــام بدهند، به مقصودی که 
داشتند نتوانستند برســــند و بزرگ نما�یی میکنند 
تا حقیقت را بپوشــــانند و مکتوم نگه دارند. اینجا 
هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلاً جمهوری 
اسلامی سیلی سختی به گونه ی آمریکا نواخت؛ به 
یکــــی از پایگاه های مهمّّ آمریکا در منطقه، پایگاه 
العُُدید، حمله کرد و خســــاراتی وارد کرد. همان 
کسانی که در آن قضیّّه بزرگ نما�یی کرده بودند، در 

این قضیّّه سعی کردند کوچک نما�یی کنند، بگویند 
هیــــچ اتّّفاقی نیفتاده، در حالی کــــه اتّّفاق بزرگی 
افتــــاده بود. اینکه جمهوری اسلامی دسترســــی 
داشــــته باشد به مراکز مهمّّ آمریکا در منطقه و هر 
وقت مقتضی دانست علیه آنها اقدام بکند، این 
حادثه ی کوچکی نیســــت، حادثه ی بزرگی است، 
در آینده هــــم این حادثه قابل تکرار اســــت؛ در 
صورتی که تعرّّضی صورت بگیرد، هزینه ی دشمن 
و هزینه ی متعرّّض قطعاً هزینه ی بالا�یی خواهد 

بود.
ســــومین پیام تلویزیونی خطاب به ملــــت ایران در پ�ی 

تهاجم رژیم صهیونی۱۴۰۴/۰۴/۰۵ 

    کودتای 18 و 19 دی

چه شد که فتنه ی 18 و 19 دی 1404 
به وجود آمد و ماهیت آن چیست؟ 

میخواهــــم چند جمله راجع بــــه این فتنه ی اخیر 
عرض بکنم. یک فتنه ای واقع شــــد، یک مقداری 
ـ فتنه  مردم را اذیّّت کرد، آزار داد، به کشور ضرر زد ـ
اســــت دیگر ــ بعد هم به توفیق الهی، به دست 
مردم و به دست مسئولان و مأموران وقت شناس 
و کاربلد، بحمدالله این فتنه خاموش شد. باید فتنه 
را بشناســــید. من اینجا چند مطلب را میخواهم 
عرض بکنــــم: اوّّل اینکه ماهیّّت فتنه را بفهمیم؛ 

اصلاً این فتنه چه بود، برای چه به وجود آمد. 

فتنه آمریکا�یی
ــــت این فتنه، یک فتنــــه ی آمریکا�یی بود.  ماهی�
واضح بــــود؛ آمریکا�یی ها برنامــــه ریزی کردند، 
قُُتِِلََ 

َ
دََّرََ * فَ

َ
رََ وََ قَ

َ
کَّ

َ
ــــهُُ فَ فعّّالیّّت کردند... همان »اِِن�

دََّرََ«: نشســــت فکر کرد ]که چه کند[. اینها 
َ

یفََ قَ
َ

کَ
نمیتوانند تحمّّل کنند. این مربوط به آنها است.

ـ که خب  البتّّه در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل ـ
فتنه های متعدّّدی داشــــته ایم ــ در کشور اتّّفاق 
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عزیزان من! آنچه اتّّفاق 
افتاد، یک »کودتا« 

بود که شکست خورد. 
این جور نبود که فرض 

کنیم یک عدّّه جوان 
یا غیر جوان در یک 

جا�یی عصبانی شدند، 
حرکتی کردند، اقدامی 
کردند، اعتراضی کردند 

یا اغتشاشی کردند؛ 
نه، بیش از این حرفها 
بود؛ کودتا بود، منتها 

ت 
ّ

این کودتا زیر پای ملّ
ایران له شد.

می افتاد، غالباً مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیّّون 
درجه ی دوّّم آمریکا یا کشورهای اروپا�یی دخالت 
میکردنــــد؛ در این فتنه ایــــن خصویّّصت بود که 
شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او، در 
این فتنه دخالت کرد، حــــرف زد، اظهارنظر کرد، 
تهدید کرد، فتنه گران را تشــــویق کرد؛ پیغام داد از 
آمریکا به این کســــانی که حالا بعد خواهم گفت 
چه کســــانی بودند، که بروید جلو، نترسید؛ گفت 
از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم؛ 
یعنی خود رئیس جمهور آمریکا، وارد فتنه شــــد 
و جزو فتنه اســــت. یک عدّّه، یک تعدادی، این 
مجموعه ای که تخریب کردند و آتش زدند و رفتند 
و کارهای خلاف کردنــــد و آدم کشتند، اینها را ]به 
ت ایران معرّّفی کــــرد؛ یعنی تهمت 

ّ
عنــــوان[ ملّ

ت ایرانند و 
ّ
ت ایران زد؛ گفت اینها ملّ

ّ
بزرگی به ملّ

ت ایران دفاع کنم. اینها جرم 
ّ
مــــن میخواهم از ملّ

است. این دلایلی که عرض کردم، دلایل مستندی 
است، یعنی هیچ چیز پنهانی وجود ندارد؛ آشکارا 
گفت، آشکارا حرف زد، آشکارا تشویق کرد. پشت 
 ســــر هم مستنداتی داریم کــــه کمک کردند؛ هم 
آنهــــا، هم رژیم صهیون، کمک کردند که حالا آن را 
هم مختصراً عــــرض خواهم کرد. ما رئیس جمهور 
آمریکا را مجرم میدانیم؛ هم به خاطر تلفات، هم 
ت 

ّ
به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملّ

ایران زد.
بیانات در دیدار اقشــــار مختلف مردم در سالروز مبعث 

م(۱۴۰۴/۱۰/۲۷ 
ّ

ی الله علیه و آله و سلّ
ّ

پیامبر اعظم )صلّ

بنابراین ]درباره ی[ این فتنه ی هجدهم و نوزدهم 
دی ماه فتنه ی آمریکا�یی و صهیونی بود. قبلاً هم 
من در یک روز دیگری در این جلســــه گفتم، این 
کســــانی که آمده بودند اغتشــــاش میکردند، دو 
دسته بودند، دو جور آدم بودند: یک جور آدمهای 
سردســــته، یک جور هــــم پیاده نظــــام و »هََمََجُُ 
الرََّعاع«. آن سردسته ها آموزش دیده بودند؛ پول 
گرفته بودند، آموزش دیده بودند، بهشان یاد داده 
بودند چه جوری حرکــــت کنید، چه جوری حمله 
کنید، به کجا حمله کنید، چه جوری جوانها را جمع 

کنید، چه جوری با آنها حرف بزنید؛ همه ی اینها را 
به سردسته ها یاد داده بودند، آموزش داده بودند. 
خیلی از آن سردســــته ها گرفتار شــــدند، دستگیر 
شدند، اعتراف کردند به این چیزها. یک عدّّه هم 
جوانهــــای هیجانی بودند که سروصدا�یی بود، راه 
افتادند آمدند؛ درباره ی آنها خیلی مشکلی نداریم. 
فتنه، فتنه ی آمریکا�یی بود؛ نقشه، نقشه ی آمریکا 
بود. نه فقط آمریکا، بلکه صهیونی؛ رژیم صهیونی 
هم همراه بود. »آمریــــکا« که میگویم، فقط یک 
ادّّعا نیســــت؛ از راه های اطّّلاعاتیِِ امنیّّتیِِ مخفیِِ 
پیچیده و پیچ درپیچ هم به دســــت ما نرســــیده. 
البتّّه چرا، اطّّلاع داریــــم از خیلی از خصویّّصات، 
ــــا آنچه واضح میکند که این حرکت یک حرکت  ام�
آمریکا�یی بود، فرمایشات خود آن رئیس جمهور 
ایالات متّّحده اســــت؛ اوّّلاً صریحاً خطاب به این 
اغتشاشــــگرها میگفت »مردم ایــــران«! حالا روز 
بیســــت ودوّّم دی ماه چند میلیون  آدم در تهران 
و در شهرستان ها جمع شــــدند، آنها مردم ایران 
نبودند، ]امّّا[ این چند هزار نفر مردم ایران بودند! 
بــــه اینها میگفت »مردم ایــــران«، بعد هم گفت 
»بروید جلــــو، بروید جلو، من دارم می آیم!«.پس 

فتنه ، فتنه ی آمریکا�یی بود.
بیانات در دیدار اقشار مردم به مناسبت چهل وهفتمین 

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی۱۴۰۴/۱۱/۱۲ 

کودتای خشن 
ــــا راجع به این فتنه، من در یک کلمه به شــــما  ام�
بگویم: عزیزان من! آنچه اتّّفاق افتاد، یک »کودتا« 
بود که شکست خورد. این جور نبود که فرض کنیم 
یک عدّّه جوان یا غیر جوان در یک جا�یی عصبانی 
شــــدند، حرکتی کردند، اقدامی کردند، اعتراضی 
کردند یا اغتشاشــــی کردند؛ نه، بیش از این حرفها 
ت 

ّ
بــــود؛ کودتا بود، منتها ایــــن کودتا زیر پای ملّ

ایران له شد.
ــــه این جوری اســــت:  به طــــور خلاصــــه قضی�
دســــتگاه های اطّّلاعاتی و جاسوســــیِِ دو کشورِِ 
آمریکا و فلســــطین اشــــغالی، یعنی همین رژیم 
صهیونیِِ باطل، به کمک دســــتگاه های اطّّلاعاتی 
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از اوّّل انقلاب تا امروز، 
اینها به فکرند که این 
سلطه را برگردانند؛ 
یعنی باز ایران را تحت 
سلطه ی نظامی 
خودشان، تحت 
سلطه ی سیاسی 
خودشان، تحت 
سلطه ی اقتصادی 
خودشان قرار بدهند؛ 
هدف این است. این 
مربوط به رئیس جمهور 
فعلی آمریکا هم 
نیست؛ این مربوط به 
این شخصی که الان 
رئیس جمهور است، 
نیست؛ این مربوط به 
سیاست آمریکا است.

ـ که بعضی از آن کشورها   ـ بعضی از کشورهای دیگر
ـ در طول زمان گشته اند یک  را هم ما می شناسیم ـ
تعدادی افراد شرور یا دارای زمینه های شرارت را 
در کشورمان پیدا کرده اند، اینها را برده اند، به آنها 
پول داده اند، اسلحه داده اند، آموزشِِ خرابکاری 
داده اند،  آمــــوزشِِ ورود در مراکز نظامی یا مراکز 
دولتی داده اند، و فرســــتاده اند به ایران، منتظر 
برای یــــک فرصت، که هر گاه یــــک فرصتی پیدا 
شد، اینها کار خودشان را شروع کنند. کار آنها هم 
عبارت است از اینکه یک عدّّه مخاطبِِ ساده دل 
ـ تحــــت تأثیر قرار  ـــــ یا جوان یــــا غیر جوان را ـ را ـ
بدهنــــد،  عصبانی کنند و آنها را وادار کنند به ورود 
در میدانهای ســــخت. این فرصت برایشان پیش 
آمــــد؛ در حدود یک ماه و نیــــم قبل وارد میدان 
شــــدند و این جوانهای ساده دل و بی تجربه را جلو 
انداختند؛ به کجا؟ به ]سوی[ مراکز حسّّاس: مراکز 
نظامی، مراکز زیربنائــــی،‌ مراکز انبارهای بنزین،  
مراکز حسّّاس نظامی و دولتی. اینها را آنجا ]جلو[ 
انداختند و خودشان هم با سلاحهای مختلف وارد 
میدان شدند و سیاستشــــان این بود که حرکت، 
حرکت خشــــن و بی ملاحظه باشــــد؛ مثل حرکت 
داعش. تصمیم گرفتند که خشــــن عمل کنند؛ لذا 
انسانِِ زنده را آتش میزنند، بچّّه  را در بغل پدرش 

شند؛ کارهای خشن میکنند.
ُ

میکُ
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی۱۴۰۴/۱۱/۲۸

منشأ این کودتا از کجا بود و از کجا 
هدایت می شد؟  

...  نکتــــه ا ی که در مورد این فتنــــه وجود دارد و 
خوب است به آن توجّّه داشته باشید، این است 
که نقشه و طرّّاحی این فتنه در خارج اتّّفاق افتاده 
بــــود، مربوط به داخل نبود. بله، یک عدّّه داخلی 
این فتنه و اغتشاش را راه انداختند لکن نقشه را در 
خارج کشیده بودند. از خارج دستور داده میشد، 
یعنی اینها با خارج تمــــاس داشتند، البتّّه همین 
سردسته ها؛ سردسته ها تماس داشتند با خارج، 
آنها میگفتند حالا ایــــن کار را بکنید، حالا به فلان 

جا حمله کنید، حالا بــــه فلان خیابان بروید؛ این 
چیزها را از خارج بهشــــان میگفتند و با استفاده ی 
از امکانات ماهواره و امثــــال اینها، اطّّلاعاتی به 

دست می آوردند و اینها را راهنما�یی میکردند.
بنــــده از یک طریقی مطّّلع شــــدم که یک عنصر 
ــــر در حکومت، بــــه این طرفِِ 

ث�
آمریکا�یــــیِِ مؤ

ایرانــــی اش گفته بود که در ایــــن قضیّّه ی اخیری 
که در ایران اتّّفاق افتاد، ســــازمان سیای آمریکا و 
سازمان موســــادِِ رژیم صهیون، همه ی امکانات 
خودشان را به صحنه آوردند! این را یک آمریکا�یی 
اعتراف کرد، گفت دو دســــتگاه جاسوسی فعّّال و 
معتبر، یعنی سیا و موساد، همه ی امکاناتشان را 
به میدان آوردند و در عین حال شکست خوردند. 
نقشه بیرون کشیده شده بود، از بیرون اداره میشد 

و دستور داده میشد.
بیانات در دیدار اقشار مردم به مناسبت چهل وهفتمین 

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی۱۴۰۴/۱۱/۱۲ 

هدف از کودتای 18 و 19 دی 1404 چه 
بود و نتیجه چه شد؟

بلعیدن ایران
هدف آمریکا�یی ها هم ــ این را من قاطع، صریح، 
با تجربه‌ی چهلوچندساله ی در جمهوری اسلامی 
ـ بلعیدن ایران است. این سلطه ای  عرض میکنم ـ
که اینها بر این کشــــور داشتند، به دست مردم، 
به دســــت جوانها، به دست آحاد مردم در سراسر 
کشور و با رهبری امام بزرگوار از بین رفت؛ و از اوّّل 
انقلاب تا امروز، اینها به فکرند که این ســــلطه را 
برگردانند؛ یعنی باز ایران را تحت سلطه ی نظامی 
خودشان، تحت سلطه ی سیاسی خودشان، تحت 
ســــلطه ی اقتصادی خودشان قرار بدهند؛ هدف 
این اســــت. این مربوط بــــه رئیس‌جمهور فعلی 
آمریکا هم نیســــت؛ این مربوط به این شخصی 
که الان رئیس جمهور اســــت، نیست؛ این مربوط 
به سیاست آمریکا اســــت. سیاست آمریکا این 
اســــت که کشــــوری با این خصویّّصات را در یک 
چنین مرکز حسّّاس جغرافیا�یی، با این امکانات، 
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وقتی امنیّّت نباشد، 
هیچ چیزی نیست. 

وقتی امنیّّت نباشد، 
تولید هم نیست، نان 

هم نیست، درس و 
بحث هم نیست، 

مدرسه هم نیست، 
تحقیقات هم نیست، 

علم هم نیست، 
پیشرفت هم نیست؛ 

همه ی اینها در سایه ی 
امنیّّت به وجود 

می آید.

با این وسعت، با این جمعیّّت، نمیتوانند تحمّّل 
کنند؛ چنین کشوری، با این پیشرفتها�یی که دارد از 
لحاظ علمی، از لحاظ فنّّاوری در بخشهای مختلف 

میکند، برای آمریکا�یی ها قابل تحمّّل نیست. 
بیانات در دیدار اقشــــار مختلف مردم در سالروز مبعث 

م۱۴۰۴/۱۰/۲۷ (
ّ

ی الله علیه و آله و سلّ
ّ

پیامبر اعظم )صلّ

سست کردن پایه های نظام با کودتا
هــــدف ]فتنه اخیر[ چه بود؟ هــــدف این بود که 
پایه های نظام را سست کنند، متزلزل کنند، مراکز 
ــــاس را بگیرند، صداوسیما را بگیرند و از این  حس�
قبیل؛ ایــــن کاری بود که اینها میخواستند بکنند. 
نیروهای انتظامی، بســــیج، سپاه و تعداد زیادی 
جوان که نه جزو بسیج بودند، نه جزو سپاه بودند، 
در مقابل اینها قرار گرفتند. بعضی با دست خالی با 
اینها برخورد کردند، بعضی هم شهید شدند؛ لکن 
در نهایت چه شــــد؟ در نهایت، دشمن چه قبول 
بکند، چه قبول نکند، این کودتا�یی که با این همه 
زحمت، بــــا این همه خرج، با این همه پیش بینی، 
آن را در داخل کشــــور فراهم کرده بودند، به خاک 
نشست و شکست خورد و ساقط شد. این اتّّفاقی 
بــــوده که افتاده. قضیّّه، قضیّّه ی مهمّّی اســــت، 

قضیّّه ی  کوچکی نیست.
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی۱۴۰۴/۱۱/۲۸

اختلال در زندگی وامنیت مردم
هدف دشمن بر هم زدن امنیّّت کشور بود؛ ]اینکه[ 
در درجه ی اوّّل امنیّّت کشور را به هم بزنند. وقتی 
امنیّّت نباشــــد، هیچ چیزی نیست. وقتی امنیّّت 
نباشــــد، تولید هم نیست، نان هم نیست، درس 
و بحث هم نیست، مدرسه هم نیست، تحقیقات 
هم نیست، علم هم نیست، پیشرفت هم نیست؛ 
همه ی اینها در ســــایه ی امنیّّت به وجود می آید. 
این کســــانی که امنیّّت کشور را حفظ کردند، حقّّ 
حیات به گــــردن ماها، به گــــردن همه ی مردم 
دارند. اگر بچّّه ی ما میتواند در خیابان به مدرسه 
برود، به خاطر امنیّّت است؛ ]اگر[ امنیّّت نباشد، 
بچّّه ی شما مدرســــه هم نمیتواند برود؛ خودتان 

ان نمیتوانید برویــــد، به محلّّ کار هم 
ّ

هم درِِ دکّ
نمیتوانید بروید؛ آن جوانی که مشغول تحقیقات 
و مشغول پژوهش است، نمیتواند پژوهش بکند. 
میخواستند مــــردم را در مقابل نظام قرار بدهند، 
خوشــــبختانه مردم توی دهن اینهــــا زدند و روز 
بیســــت ودوّّم دی، میلیونی بیرون آمدند، نشان 
دادند خودشان را، گفتند مردم ایران یعنی این؛ و 
علیه فتنه گر شعار دادند. مسئولین باید قدر این 
مردم را بدانند؛ واقعاً مسئولین کشور باید قدر این 

مردم را بدانند.
بیانات در دیدار اقشار مردم به مناسبت چهل وهفتمین 

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی۱۴۰۴/۱۱/۱۲ 

عوامل شکل دهنده ی فتنه ی 1404 چه 
کسانی بودند؟

مطلب دیگر درباره ی عوامل فتنه است و اینها�یی 
که در صحنه بودند؛ اینها که بودند؟ اینها دو دسته 
بودند: یک دســــته، یک جمعی که دستگاه های 
ــــت اینها را 

ق�
جاسوســــی آمریکا و اســــرائیل با د

انتخاب کرده بودند، پیــــدا کرده بودند، اغلب را 
خارج بُُرده بودند، بعضی هــــا را هم در همین جا 
آموزش داده بودند که چــــه جوری حرکت کنید، 
چه جوری آتش بزنید، چه جوری ترس ایجاد کنید، 
چه جوری از دست پلیس فرار کنید؛ پول حسابی 
هم بِِهِِشــــان داده بودند؛ یک عدّّه اینها بودند که 
اینها که سردسته ی این جمعیّّت بودند، خودشان 
به خودشــــان میگویند لیدر؛ »مــــا لیدرهای این 
جماعت هستیم«؛ سردســــته ها؛ یک عدّّه اینها 
بودند. بحمدالله تعداد زیادی از اینها بازداشــــت 
شدند، دستگیر شدند؛ نیروهای نظامی و انتظامی 
و امنیّّتی در این زمینه خــــوب کار کردند. عدّّه ی 
ـ که اینها  زیــــادی از این عوامل خبیث و مجــــرم ـ

ـ دستگیر شدند. مجرمند ـ
دسته ی دوّّم، با رژیم صهیونیستی و با فلان دستگاه 
جاسوسی ارتباطی نداشتند، نوجوان خامی است 
که با او حرف میزنند، تحت تأثیر قرارش میدهند، 
هیجــــان برایش به وجود می آورنــــد؛ جوانها هم 
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وحدت بین مردم 
حفظ بشود؛ دعواهای 
جناحی و سیاسی و 
خطّّی و غیره بین مردم 
رواج پیدا نکند. با هم 
یکی باشید؛ در دفاع 
از نظام اسلامی، در 
دفاع از کشور ایران، 
ایران عزیز، همه با هم 
باشند، در کنار هم 
باشند.

هیجانی انــــد، نوجوان ها هیجانی انــــد، می آیند 
وارد میدان میشــــوند، کارها�یی میکنند که نباید 
بکنند، شــــیطنت ها�یی میکنند که نباید بکنند. 
اینها پیاده نظامند؛ مأموریّّتشــــان این است که 
بروند به یک جا�یی حمله کنند: یک پاسگاه، یک 
خانه، یک اداره، یک بانک، یک مرکز صنعتی، یک 
مرکز برق؛ مأموریّّتشــــان اینها است. آن سردسته 
اینها را جمع میکند، هر کدامشان، ده نفر، بیست 
نفر، پنجاه نفر را جمع میکنند، راهنما�یی میکنند 
که »باید بروید اینجا، ایــــن کار را بکنید و جنایت 
بکنید«؛ و متأسّّفانه میکنند. جنایات زیادی واقع 
شــــد. در این فتنه، همین عوامل نادان و ناآگاه 
با سردســــتگیِِ آن عناصر خبیث و آموزش دیده، 
کارهای بدی کردند، جنایتهای بزرگی انجام دادند.
ت ایران کمر فتنه را شکســــت. با حرکت 

ّ
البتّّه ملّ

ت ایران در روز بیست ودوّّم دی ماه، 
ّ
میلیونی ملّ

بیســــت ودوّّم دی ماه ]هم[ یک روز تاریخی مثل 
بیست ودوّّم  یعنی  شــــد؛  بهمن  بیســــت ودوّّم 
ت ایران ســــاخت و یک افتخار دیگر 

ّ
دی ماه را ملّ

بر افتخارات خود افزود. در روز بیست ودوّّم دی، 
ت ایــــران در تهران با چنــــد میلیون جمعیّّت 

ّ
ملّ

و در شــــهرهای مختلف بــــا جمعیّّت های انبوه و 
فراوان توانستند به دهان پُُرگوی مدّّعیان مشت 
محکمی بزنند. بحمدالله این کار را کردند، فتنه را 

ت ایران است.
ّ
خواباندند. ]این[ کار ملّ

بیانات در دیدار اقشــــار مختلف مردم در سالروز مبعث 

م(۱۴۰۴/۱۰/۲۷ 
ّ

ی الله علیه و آله و سلّ
ّ

پیامبر اعظم )صلّ

در مواجهه ی با فتنه ی 18 و 19 دی  
1404 ملت و دولت چه باید بکنند و چه 

وظایفی بر عهده دارند؟

شکستن کمر فتنه با حضور مردم در 
صحنه 

ت ایران آمریکا را 
ّ
امّّا مســــئله ی رفتار ما. خب، ملّ

شکست داد. آمریکا�یی ها با مقدّّمات فراوان این 
فتنــــه را راه انداخته بودند برای مقاصد بزرگ تری 
که قبلاً اشــــاره کردم؛ این فتنه مقدّّمه ی کارهای 

ت ایران ]آمریکا را[ شکست داد. 
ّ
بزرگ تری بود. ملّ

بعد از آن جنگِِ چندروزه در چند ماه قبل از این که 
ت ایران آمریکا را و صهیون را شکست داد، 

ّ
آنجا ملّ

امروز هم آمریکا را به فضل الهی شکست داد. این 
درست است، امّّا کافی نیست. 

تعقیب فتنه گران داخلی و 
بین المللی و مجازات آنان

بله، فتنه را خاموش کردیم، امّّا این کافی نیست؛ 
آمریکا باید پاســــخگو باشــــد. باید دستگاه های 
مختلــــف مــــا از وزارت خارجه و دســــتگاه های 
گوناگــــون دیگر، دســــتگاه های مرتبط با این کار، 
دنبال کنند این قضیّّه را. ما کشور را به سوی جنگ 
نمیبریم؛ ما بنا نداریم کشــــور را به طرف جنگ 
ببریم امّّا مجرمان داخلی را هم رها نمیکنیم. بدتر 
از مجرمان داخلی، مجرمان بین المللی اند؛ آنها را 
هم رها نمیکنیم. باید با شــــیوه های خودش، با 
روش درست، این کار دنبال بشود، تعقیب بشود 
ت ایــــران همان طور که کمر 

ّ
و به توفیق الهی ملّ

فتنه را شکست، کمر فتنه گر را هم باید بشکند.

حفظ وحدت بین مردم و قدرشناسی 
نسبت به عملکرد رئیس جمهور و 

مسئولین کشور
مطلب آخر من. در این حادثه، در مبارزه ی با این 
فتنه ی آمریکا�یی و صهیونی، مسئولان انتظامی و 
امنیّّتی و سپاه و بسیج حقیقتاً  جان‌فشانی کردند، 
واقعاً جان فشانی کردند؛ شب و روز نداشتند، تا 
توانستند فتنه را کــــه با مقدّّمات فراوان، با خرج 
ی 

ّ
هزینه ی فراوان دشمن به وجود آمده بود، بکلّ

پاک کنند و از بین ببرند. مسئولین کشور هم همه 
ت ایران هم حرف آخر را زد و 

ّ
همــــکاری کردند. ملّ

به طور قاطع قضیّّه را تمام کرد، امّّا با وحدت. من 
توصیه ی همیشگی را میخواهم عرض بکنم: اوّّلاً 
وحدت بین مردم حفظ بشود؛ دعواهای جناحی و 
سیاسی و خطّّی و غیره بین مردم رواج پیدا نکند. 
با هم یکی باشــــید؛ در دفاع از نظام اسلامی، در 
دفاع از کشور ایران، ایران عزیز، همه با هم باشند، 
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در وضع کنونی، 
مذاکره ی با دولت 

آمریکا، اوّّلاً هیچ 
ی ما 

ّ
کمکی به منافع ملّ

نمیکند، هیچ سودی 
برای ما ندارد، هیچ 

ضرری را هم از ما دفع 
نخواهد کرد؛ یعنی 

کاری است بدون سود، 
بدون اینکه برای کشور 

فایده ای داشته باشد، 
بدون اینکه ضرری را 

دفع کند؛ مطلقاً چنین 
تأثیری ندارد.

در کنار هم باشند.
مسئولین هم ــ مســــئولین ذی ربط در بخشهای 
مختلف هم ــ حقیقــــتاً کار کردند. رئیس جمهور 
محترم، و دیگر رؤســــای کشــــور، فعّّالیّّت کردند؛ 
وســــط میدان بودند و کار کردند. این جور نباشد 
که چــــون بنده خبر ندارم از کاری که دیگری کرده، 
همین طور مــــدام ایراد کنم که آقا چرا چنین و چرا 
فلان ]اســــت[؛ نه، همه کار کردند. من از اینکه به 
رؤسای کشــــور، به رئیس جمهور و دیگران در یک 
 چنین شــــرایط مهمّّ بین المللی و داخلی اهانت 
بشود، بشــــدّّت پرهیز میکنم و نمیگذارم و منع 
میکنم، نهی میکنم کسانی را؛ حالا ممکن است در 
مجلس باشد، ممکن است بیرون مجلس باشد، 
ممکن اســــت هر جا باشد. قدر اینها را ما بدانیم؛ 
قدر مسئولینی که وقتی یک  چنین حادثه ای برای 
کشور پیش می آید، از مردم کناره نمیگیرند. گاهی 
ما در گذشــــته داشــــته ایم که مردم وسط میدان 
بودند، مســــئولین تماشــــا میکردند، گاهی هم 
علیه مردم یک حرفــــی میزدند. این دفعه، نخیر، 
مسئولین در کنار مردم بودند، در بین مردم بودند، 
با مردم حرکت کردند، با همان هدف تلاش کردند، 
کار کردند. این باید قدرشناســــی بشود؛ این خیلی 
د من نسبت به شخص 

ّ
مهم است. توصیه ی مؤکّ

رئیس جمهور و مسئولین قوا، رؤسای دیگر قوا و 
رؤسای فعّّال کشور است؛ بگذارید اینها کارشان را 
بکنند، تلاششان را بکنند و خدمت بزرگی را که بر 

عهده دارند انجام بدهند.
بیانات در دیدار اقشــــار مختلف مردم در سالروز مبعث 

م(۱۴۰۴/۱۰/۲۷ 
ّ

ی الله علیه و آله و سلّ
ّ

پیامبر اعظم )صلّ

آیا باز هم فتنه ای در پیش خواهیم 
داشت؟ فتنه ها تا چه زمانی ادامه دارد؟

این مطلب را توجّّه داشــــته باشــــید که این فتنه 
]هجدهــــم و نوزدهــــم دی ماه[، اوّّلیــــن فتنه ی 
پدیدآمده ی در تهران نبود، آخرینش هم نیست؛ 
بعد از این هم از این قضایا خواهیم داشت. اوّّلین 
فتنه نبود، آخرین فتنــــه هم نخواهد بود؛ بعد از 

این هم از این قضایا ممکن اســــت اتّّفاق بیفتد. 
بالاخره ما یک کشوری هستیم، یک فکر جدیدی 
داریم، یک راه جدیدی داریم، با منافع قلدرهای 
عالم در اطصکاکیم، در برخوردیم؛ همیشــــه باید 
منتظر بــــود. و حالا اینها تا کِِی ادامه پیدا میکند؟ 
ت ایران به جا�یی برسد که ثبات 

ّ
تا آن وقتی که ملّ

طش بر امور، دشمن را مأیوس 
ّ
و استقامت و تسلّ

کند؛ که باید البتّّه به اینجا برسیم، و میرسیم.
قبل از این فتنه هم این خیابانهای تهران شــــاهد 
جنایاتی بودند، شــــاهد حوادثی بودند؛ در سی ام 
خرداد ســــال ۶۰، منافقیــــن در همین خیابانهای 
تهران با تیغ موکت بری به جان بسیجی ها افتاده 
بودند! ما از این قضایا زیاد دیده ایم؛ این اوّّلی اش 
نبود، آخری اش هم نیست. انسان در همه ی این 
حوادث دست بیگانگان را مشاهده میکند؛ و به 
طور خاص در این حوادث، دست آمریکا را، دست 

رژیم صهیونیستی را مشاهده میکند.
بیانات در دیدار اقشار مردم به مناسبت چهل وهفتمین 

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی۱۴۰۴/۱۱/۱۲ 

    مذاکره با آمریکا

مذاکره واقعی از نظر شما چیست و 
چه مذاکره ای با آمریکا ممنوع است؟

در اظهارات اهل سیاســــت، مسئله‌ی مذاکره ی 
بــــا آمریکا زیاد مطرح میشــــود؛ نظرات مختلفی 
هم هســــت. گفتم بعضی ها این را مفید میدانند، 
لازم میداننــــد،  بعضی ها مضر میدانند، بعضی ها 
نظرات میانه تری دارند؛ حرفها مختلف است. من 
آنچه را تا حالا در این سالهای متمادی فهمیده ام، 
ت 

ّ
دیده ام، احساس کرده ام و تجربه کرده ام، به ملّ

عزیزمان عرض میکنم.
خواهش میکنم مســــئولین سیاســــی و فعّّالان 
سیاسی هم یک قدری تأمّّل کنند، روی این حرفها 
فکر کنند، تأمّّل کنند و قضاوت را بر اساس آگاهی 
و اطّّلاع انجام بدهند. حرف من این اســــت که در 
ـ حالا ممکن  حال حاضر با وضعیّّتی که وجود دارد ـ



است بیست سال دیگر،  سی سال دیگر وضعیّّت 
ـ در  دیگری وجود داشته باشد؛ با آن کاری نداریم ـ
وضع کنونی، مذاکره ی با دولت آمریکا، اوّّلاً هیچ 
ی ما نمیکند، هیچ سودی برای 

ّ
کمکی به منافع ملّ

ما ندارد، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد؛ 
یعنی کاری است بدون ســــود، بدون اینکه برای 
کشور فایده ای داشته باشد، بدون اینکه ضرری را 

دفع کند؛ مطلقاً چنین تأثیری ندارد. این اوّّلاً.
ثانیاً بعکس، زیانها�یی هم بر آن مترتّّب اســــت. 
یعنی ســــود که ندارد هیچ، مطلب دوّّم این است 
97که مذاکره ی با آمریکا در شــــرایط کنونی ضررهای 
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یا مذاکره کنید یا اگر 
مذاکره نکردید، چنین 

و چنان خواهد شد! 
این تهدید است. خب 
قبول چنین مذاکره ای 

نشانه ی تهدیدپذیری 
ایران اسلامی است. 

اگر چنانچه شما با این 
تهدید رفتید مذاکره 

کردید، معنایش این 
است که ما در مقابل 

هر تهدیدی فوراً 
میترسیم،  میلرزیم و 

تسلیم طرف مقابل 
میشویم؛ معنایش این 
است. این تهدیدپذیری 

اگر به وجود آمد، دیگر 
انتها نخواهد داشت.

بزرگی برای کشور دارد که شاید بشود گفت بعضی 
از ایــــن ضررها جبران ناپذیــــر هستند؛ یک چنین 

زیانها�یی هم دارد. 
امّّا اینکه میگوییم به ســــود ما نیســــت، برای ما 
فایده ای ندارد، چون طرف آمریکا�یی پیشاپیش 
خودش نتیجه ی مذاکــــرات را معیّّن کرده؛ یعنی 
اعلام کرده که مذاکره ای را قبول دارد و میخواهد 
مذاکره ای بکند که نتیجــــه ی آن مذاکره، تعطیل 
شــــدن فعّّالیّّتهای هسته ای و غنی سازی در کشور 
ایران باشد. یعنی بنشینیم پشت میز مذاکره ی با 
آمریکا و نتیجــــه ی گفتگوها�یی که با آنها خواهیم 
کرد، حرفی باشــــد که او گفته »باید انجام بگیرد«! 
این که دیگر مذاکره نیست؛ این دیکته است، این 
تحمیل است؛ بنشین مذاکره کن با یک طرفی که 
نتیجه ی آن مذاکره الزاماً باید همان چیزی باشــــد 
که او میخواهد، همان چیزی باشد که او میگوید! 
این مذاکره اســــت؟ طرف مقابل امروز این جوری 
حرف میزند، میگوید مذاکره کنیم و از مذاکره این 
دربیاید که ایران غنی ســــازی نداشته باشد! حالا 
این ]فرد[ غنی سازی را گفته، چند روز قبل از این، 
معاونش اعلان کرد که ایران بایستی موشک هم 
نداشته باشد! نه موشک دوربُُرد؛ موشک میانبُُرد 
هم نباید داشته باشد، موشک کوتاهبُُرد هم نباید 
داشته باشد! یعنی ایران آن چنان دستش بسته و 
خالی باشد که اگر چنانچه به او تعرّّض شد، حتّّی 
بــــه این پایگاه آمریکا�یی در عــــراق یا در فلان جا 
هم نتواند جوابی بدهد و پاســــخی بدهد؛ معنای 
این حرف این است؛ مذاکره کنیم تا این نتیجه به 
وجود بیاید! خب این سود نیست؛ این مذاکره ای 
است که در آن هیچ سودی وجود ندارد، و همه اش 
به ضرر ما اســــت؛ این نتیجه ی مذاکره است. این 
مذاکره نیست؛ زورگو�یی است، تحمّّل زورگو�یی و 
تحمیل آمریکا است. وقتی کسی با ایران اسلامی 
عات، این جور اظهارات، 

ّ
طرف است، این جور توقّ

ت ایران است، ناشی از 
ّ
ناشــــی از نشــــناختن ملّ

نشــــناختن جمهوری اسلامی است، ناشی از این 
اســــت که نمیداند فلسفه و مبنا و ممشای ایران 
اسلامی چیســــت؛  اینها را که نمیداند، این جوری 

حرف میزند. پس بنابراین برای ما سود ندارد.
و امّّا ضرر؛ گفتم ضرر دارد. این مهم تر است؛ اینکه 
ضرر دارد، مهم تر است. طرف تهدید کرده که اگر 
مذاکره نکنید، چنین و چنان خواهد شد، بمباران 
میکنیــــم، چه میکنیم؛ از ایــــن حرفها؛ یک خرده 
مبهم،  یک خــــرده صریح؛ یعنی تهدید: یا مذاکره 
کنید یــــا اگر مذاکره نکردید، چنین و چنان خواهد 
شد! این تهدید است. خب قبول چنین مذاکره ای 
نشــــانه ی تهدیدپذیری ایران اسلامی است. اگر 
چنانچه شــــما با این تهدید رفتید مذاکره کردید، 
معنایش این اســــت که ما در مقابل هر تهدیدی 
فوراً میترســــیم،  میلرزیم و تســــلیم طرف مقابل 
میشــــویم؛ معنایش این است. این تهدیدپذیری 
اگر به وجود آمد، دیگر انتها نخواهد داشت.  امروز 
میگویند اگر چنانچه غنی سازی داشته باشید، ما 
چنین و چنان میکنیم؛ فردا میگویند اگر موشک 
داشــــته باشــــید، ما چنین و چنان میکنیم؛  بعد 
میگویند اگر با فلان کشــــور ارتباط نداشته باشید، 
ما چنین و چنان میکنیم؛ اگر با فلان کشور ارتباط 
داشته باشــــید، ما چنین و چنان میکنیم! مدام 
تهدید ]هست[ و مجبوریم که در مقابل تهدیدهای 
دشمن عقبنشینی کنیم. یعنی قبول مذاکره ای 
ت باشرفی 

ّ
را که با تهدید همراه اســــت، هیچ ملّ

انجام نمیدهد،  هیچ سیاســــتمدار خردمندی هم 
آن را تصدیق نمیکند.

طرف مقابل هم البتّّه حالا ممکن اســــت بگوید 
من در مقابــــل این، فلان امتیاز را هم به شــــما 
میدهم! دروغ میگویند؛ آنچه میگویند به عنوان 
امتیاز میدهیم، دروغ اســــت. ده ســــال قبل از 
این، ما یک قراردادی بــــا آمریکا�یی ها بستیم که 
اســــمش در داخل کشــــور ما »برجام« است؛ در 
این قرارداد، بنا شــــد که ما در مورد هسته ای این 
ـ آن مرکز تولید را مســــدود  کارها را انجام بدهیم ـ
کنیم؛ آن محصول ســــه و نیــــم درصدی را که آن 
وقــــت تولید میکردیم، بدهیــــم برود به خارج یا 
رقیق کنیم یعنی از بین برود، غنی ســــازی‌اش را از 
ـ آنها هم در مقابل   ـ بین ببریم؛ و چیزهــــای دیگر
تحریمهــــا را بردارند و بعد از ده ســــال، پرونده ی 
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آن ده سالی که بنا شده 
بود پرونده ی ایران در 
آژانس عادّّی بشود، 
این روزها تمام شد. 
امروز شما ملاحظه 
کنید، نه تنها پرونده 
عادی نشده، بلکه 
مشکلات هسته ای 
کشور در شورای 
امنیّّت، سازمان ملل 
و در هسته ای مضاعف 
شده، چند برابر هم 
شده! طرف این جوری 
است، قولش این 
است!

ایران در آژانس هســــته ای بین المللی به شــــکل 
عادّّی دربیاید. »ده سال« همین  روزها تمام شد؛ 
آن ده ســــالی که بنا شــــده بود پرونده ی ایران در 
آژانس عادّّی بشــــود، این روزها تمام شد. امروز 
شــــما ملاحظه کنید، نه تنها پرونده عادی نشده، 
بلکه مشکلات هسته ای کشور در شورای امنیّّت، 
ســــازمان ملل و در هسته ای مضاعف شده، چند 
برابر هم شده! طرف این جوری است، قولش این 
است! ما همه ی کارها�یی را که باید انجام میدادیم 

انجام دادیم، او تحریمها را برنداشت،‌ هیچ کدام 
از قولها�یی را که داده بــــود انجام نداد و بعد هم 
اصلاً خود او، به تعبیر رایج، پاره کرد آن قرارداد یا 
آن توافقنامه و تفاهمنامه ای را که مقرّّر شده بود، 

ی خارج شد از برجام و آن را رد کرد.
ّ
اصلاً بکلّ

اگر چنانچه شما با طرف مقابل مذاکره کنید و آنچه 
را او میخواهد قبول کنید که خب، این تســــلیم و 
ت است؛  

ّ
ضعف کشور و نابود کردن شرف یک ملّ

اگر تهدید او را که با تهدید دارد با شما حرف میزند،  
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معامله ای که با 
زورگو�یی نتیجه ی 
آن از پیش معلوم 

باشد، معامله نیست، 
ت 

ّ
تحمیل است؛ و ملّ

ایران زیر بار تحمیل 
ت 

ّ
نخواهد رفت؛ ملّ

ایران زیر بار تحمیل 
نمیرود. اسم این 

معامله نیست. 
»بنشینیم صحبت 

کنیم و نتیجه این 
ص 

ّ
بشود«! مشخّ

میکند؛ این زورگو�یی 
است.

قبول کردید، این جوری اســــت، اگر قبول نکردید 
میشــــوید مثل حالا که باز همــــان دعوا و همان 
]مسئله ها هســــت[. بنابراین مذاکره، مذاکره ی 
درستی نیست. تجربه ها را فراموش نکنیم، این 
تجربه ی ده سال گذشــــته را فراموش نکنیم. آن 
که محلّّ کلام ما است، آمریکا است؛  حالا فعلاً با 
اروپا مسئله ای نمیخواهم مطرح کنم. به نظر من 
مذاکره ی با آمریکا برای مسئله ی هسته ای و شاید 
برای مســــائل دیگر، بن بست محض است؛ یعنی 
هیچ راه درســــتی وجود ندارد برای اینها، بن بست 
محض اســــت. فکر کنند، ببیننــــد. البتّّه برای او 
مفید اســــت؛ این مذاکره بــــرای آن رئیس جمهور 
فعلی آمریکا مفید اســــت؛ او سرش را بالا خواهد 
گرفت، خواهد گفــــت من ایران را تهدید کردم و او 
را آوردم پای میز مذاکره نشــــاندم؛ او در دنیا از این 
افتخارات میکند. امّّا برای ما ضرر محض اســــت و 

هیچ فایده ای برای ما ندارد.
سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت ایران۱۴۰۴/۰۷/۰۱ 

»معامله« در ادبیات آمریکا�یی یعنی چه؟

میگوید »من اهل معامله ام، میخواهم معامله 
کنم، بــــا ایران معامله کنیــــم«! معامله ای که با 
زورگو�یی نتیجه ی آن از پیش معلوم باشد، معامله 
ت ایران زیر بار تحمیل 

ّ
نیست، تحمیل است؛ و ملّ

ت ایران زیر بار تحمیل نمیرود. 
ّ
نخواهد رفت؛ ملّ

اسم این معامله نیست. »بنشینیم صحبت کنیم 
و نتیجه این بشود«! مشخّّص میکند؛ این زورگو�یی 
اســــت. ایران را نمیشود مثل بعضی از کشورهای 

دیگر با این زورگو�یی ها تحت تأثیر قرار داد.
بیانــــات در دیدار قهرمانــــان و مدال آوران ورزشــــی و 

المپیادهای علمی جهانی۱۴۰۴/۰۷/۲۸ 

    وضعیت واقعی کشورمان: 
ایران قوی

»جبهه ی مقاومت« که گفته میشود 
ایران مرکز آن است چیست و اصلاً 

میخواهد در مقابل چه چیزی مقاومت 
کند؟

ی« یعنی تاب آوری در برابر هر فشاری 
ّ
»مقاومت ملّ

که دشمن در یکی از جنبه های زندگی انسان وارد 
ت را مجبور کند به تسلیم؛ منظور 

ّ
می آورد تا آن ملّ

ما از »مقاومت« ایســــتادگی در مقابل این فشار 
است؛ تاب بیاورد، مقاومت کند، بِِایستد، پایداری 
کند، پای دشمن را ببُُرد،  دست دشمن را قطع کند.

این فشاری که میگوییم ممکن است وارد بیاید، 
فرق نمیکند ]چه باشد[؛ گاهی فشار نظامی است 
که خب ماها دیدیم؛ جوانها ندیده بودند، دیدند؛ 
ما آن چهل سال قبل هم دیدیم. فشار نظامی برای 
وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول یک تحمیل! 
این فشار ]ممکن است[ با وسایل نظامی باشد، 
با وســــایل اقتصادی باشد یا فشار با هوچیگری و 
جوسازی رسانه ای باشــــد. فضای مجازی را نگاه 
کنید، رادیوهای خارجی را ببینید، اظهاراتِِ نه فقط 
روزنامه نــــگار و مثلاً خبرنــــگار، ]بلکه[ مقامات 
نظامی بالا و مقامات سیاســــی در دنیا را ببینید؛ 
همه ی اینها متوجّّه یک نقطه و یک مرکز است و 
تها 

ّ
آن مرکز، فشار بر روی ایستادگی و مقاومت ملّ

ت ایران است؛ امروز این جوری 
ّ
و در رأسشــــان ملّ

اســــت. بنابراین، این فشار میتواند فشار نظامی 
باشد، فشار اقتصادی باشــــد ــ مثلاً تحریم باشد 
ــ فشار رسانه ای باشد، فشــــار در فضای مجازی 

باشد، جاسوس پروری باشد و امثال اینها.
هدف از این فشــــار هم میتواند توســــعه طلبی 
سرزمینی باشد، مثل این کاری که حالا آمریکا�یی ها 
دارند با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین انجام 
میدهند؛ میتواند برای منابع زیرزمینی باشد، که 
فشــــار می آورد برای اینکه منابع نفت فلان کشور 
را مثلاً تصرّّف کند؛ یا موضوعات فرهنگی و دینی 
باشد؛ یا فشــــار برای تغییر سبک زندگی باشد که 
عمدتاً  اینها از راه ابزارهای رسانه ای انجام میگیرد؛ 
یا اساسی تر از همه، فشار برای تغییر هویّّتی باشد. 
صد سال است که سعی غربی ها، که در زمان اواخر 
ت 

ّ
قاجار وارد ایران شدند، این است که هویّّت ملّ
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شما بحمدالله در 
قضایای مختلف 
ایستادگی را نشان 
داده اید، اراده ی 
خودتان را نشان 
داده اید؛ باز هم نشان 
بدهید و دشمن را 
مأیوس کنید. تا دشمن 
مأیوس نشود، یک 
ت در معرض آزار و 

ّ
ملّ

اذیّّت قرار میگیرند؛ 
باید دشمن را مأیوس 
کرد.

ایران را تغییر بدهند؛ هویّّت  دینی شــــان، هویّّت 
تاریخی شــــان، هویّّت فرهنگی شــــان. رضاخان 
ق نبود؛ بعدی ها 

ّ
قدم اوّّل را برداشــــت، ]امّّا[ موفّ

سیاســــتمدارانه تر حرکت کردند، کارها�یی کردند، 
ق نشدند؛ انقلاب اسلامی هم آمد همه 

ّ
]امّّا[ موفّ

را شست، ریخت بیرون. فشار برای تغییر هویّّت 
ــــت ایران. در هر صورت، در همه ی این موارد، 

ل�
م

مقاومت لازم اســــت. گفتیم مقاومت یعنی چه؟ 
یعنی تاب آوری، پایداری، ایســــتادگی، تســــلیم 
نشدن، عامل فشار را ناکام گذاشتن؛ این معنای 
مقاومت است. اینکه امروز ما دائم دم از جبهه ی 
مقاومت میزنیم یعنی ایــــن؛ یک روز فقط ایران 
بود، امروز به کشورهای منطقه و حتّّی در مواردی 
به کشــــورهای خارج از منطقه توسعه  پیدا کرده؛ 

مقاومت بتدریج گسترش پیدا کرده.
بیانات در مراسم جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها 

1404/09/20

عوامل قدرت کشور ایران که باید از 
آنها مراقبت کنیم چه چیزها�یی است؟

دین و دانش مردم ایران
ایران اسلامی بر اســــاس »دیــــن« و »دانش« بنا 
شــــده و به وجود آمده. در بنای جمهوری اسلامی 
دو عنصر »دیــــن« و »دانش« عمده‌ترین عناصر 
تشکیلدهنده هستند؛ به همین دلیل هم، دین 
مردم و دانش جوانان ما، توانسته اند در بسیاری از 
میدانهای مختلف دشمن را وادار به عقبنشینی 

کنند. بعد از این هم همین جور خواهد بود.
آنچه اســــتکبار جهانــــی و در رأس آن، آمریکای 
جنایتکار با آن مخالف اســــت، همین دین شما و 
دانش شما است؛ با دین شــــما مخالفند، با این 
ایمان گســــترده ی مردم مخالفند، با این اتّّحادِِ در 
زیر ســــایه ی اسلام و قــــرآن مخالفند؛ و با دانش 
شــــما مخالفند. اینکه بعــــد از پیروزی انقلاب تا 
امروز، جمعیّّت ایران دو برابر بشــــود لکن تعداد 
دانشجو شاید حدود ده برابر یا بیشتر بشود، اینها 
را میرنجاند؛ اینکه جمهوری اسلامی در عرصه های 

ـ چه دانشهای انسانی، چه  گوناگونِِ علم و دانش ـ
دانشهای فنّّی، چه دانشهای دینی ــ بتواند سخن 
نو به میان بیاورد، اینها را ناراحت میکند ؛ اینها با 
این مخالفند. آنچه به عنوان ]قضیّّه ی[ هسته ای 
و غنی ســــازی و حقوق بشــــر و امثال این چیزها 

میگویند بهانه است؛ الص قضیّّه آن است.
ــــت ایران به توفیق الهی دین خود را و دانش 

ل�
و م

خود را رها نخواهد کــــرد. ما در راه تقویت ایمان 
دینی مان و در راه گسترش و عمق دانشهای متنوّّع 
و گوناگون خودمــــان، قدمهای بلندی برخواهیم 
داشــــت. و به فضــــل الهی و به کوری دشــــمن 
ی و اوج 

ّ
خواهیم توانســــت ایران را بــــه اوج ترقّ

ت ایران این توانا�یی را دارد 
ّ
افتخار برســــانیم؛ ملّ

و ان شاءالله به توفیق الهی این توانا�یی را اِِعمال 
خواهد کرد و به نتیجه خواهد رساند.

بیانات در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر 

۱۴۰۴/۰۵/۰۷

اراده و ایستادگی ملی در مقابل 
وسوسه های دشمن

ی بیش از آنکه به موشــــک و هواپیما 
ّ
قــــدرت ملّ

تها و ایستادگی 
ّ
ارتباط داشته باشد، به اراده ی ملّ

تها ارتباط پیدا میکند. شما بحمدالله در قضایای 
ّ
ملّ

مختلف ایســــتادگی را نشــــان داده‌اید، اراده ی 
خودتان را نشــــان داده اید؛ باز هم نشان بدهید و 
دشمن را مأیوس کنید. تا دشمن مأیوس نشود، 
ت در معــــرض آزار و اذیّّت قرار میگیرند؛ 

ّ
یک ملّ

باید دشمن را مأیوس کرد. مأیوس  بودن دشمن، 
با اتّّحاد شما اســــت، با قدرت فکر و اراده‌ی شما 
اســــت، با انگیزه ی شما اســــت، با ایستادگی در 
مقابل وسوسه های دشــــمن است؛ اینها قدرت 
ی را تشــــکیل میدهد. ان شــــاءالله جوانان ما 

ّ
ملّ

ـ در میدان علم، در  بتوانند در میدانهای مختلف ـ
میدان عمــــل، در میدان تقوا و اخلاق، در میدان 
پیشرفتهای مادّّی و معنوی ــ هر چه بیشتر پیش 
بروند و اقدام کنند و برای کشــــور افتخار درست 

کنند. 
پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران در آســــتانه چهل و 
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تهدید را به کسی 
بکنند که از تهدید آنها 

ت ایران 
ّ

میترسد. ملّ
نشان داده که در مقابل 

تهدیدِِ تهدیدکنندگان 
دچار ترس نمیشود. 

وََ لا تََهِِنوا وََ لا تََحزََنوا وََ 
نتُُم 

ُ
ونََ اِِن کُ

َ
علَ

َ
نتُُمُُ الاَ

َ
اَ

ت ایران 
ّ

مُُؤمِِنین؛ ملّ
به این معتقد است. 

ت 
ّ

تهدید، در رفتار ملّ
ایران و در اندیشه ی 

ت ایران، تأثیر 
ّ

ملّ
نمیگذارد.

هفتمین ســــالگرد پیروزی انقلاب اسلامــــی و یوم الله ۲۲ 

بهمن۱۴۰۴/۱۱/۲۰

کار بزرگ ملت ایران در جنگ با آمریکا 
چیست؟

ت ایران در ایــــن جنگ تحمیلیِِ ]12 روزه[ 
ّ
و امّّا ملّ

اخیر کار بزرگی انجــــام داد؛ این کارِِ بزرگ از جنس 
عملیّّات نبود؛ از جنــــس اراده بود، از جنس عمز 
بود، از جنــــس اعتماد به نفْْس بــــود. اینکه یک 
ت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور، 

ّ
ملّ

در خــــودش این اعتماد به نفْْس را ملاحظه کند که 
آماده اســــت با قدرت آمریکا و سگ زنجیری اش 
در منطقه ]یعنی[ رژیم صهیونی، سینه به سینه و 
روبه رو بشــــود، نفْْس این اراده، نفْْس این اعتماد 
به نفْْس، یک ارزش بسیاربسیار مهمّّی است. یک 
روزی بود که اسم آمریکا افراد را میترساند؛ چه برسد 
به مواجهه  و مقابله ی با او؛ چه مقابله ی زبانی، چه 
مقابله ی عملی. در این خاطراتی که از طرف عوامل 
رژیم قبلی نوشته شده و بعد از سالها پخش شده، 
مکرّّر این هســــت که مسئولین بالای کشور از یک 
کار آمریکا ناراحت بودند امّّا میگفتند هیچ چیزی 
ــــی در خفا، در  نگوییــــد؛ جرئت نمیکردند که حت�

جلسه ی خصوصی اعتراض کنند و حرف بزنند.
ت به اینجا رســــیده که مســــتقیم 

ّ
حالا همان ملّ

می ایســــتد سینه بــــه سینه ی این قــــدرت، از او 
نمیترسد بلکه او را میترساند و آنچه هم از دستش 
برمی آید، از لحــــاظ عملیّّاتی انجام میدهد که این 
مســــئله ی عملیّّات، مطلب دوّّم است؛ مسئله ی 
اوّّل همان روحیه است، همان ایستادگی است. 
ی، همان چیزی 

ّ
ــــت ملّ ی، این هم�

ّ
این اراده ی ملّ

است که این کشور را سربلند خواهد کرد؛ این همان 
چیزی است که ایران را ایران بزرگی خواهد کرد.

بیانــــات در دیــــدار رئیس و مســــئولان قــــوه قضائیه 

۱۴۰۴/۰۴/۲۵

چرا ملت ایران در این جنگ تسلیم 
نمی شود؟ 

اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، 
ما را تهدید میکند؛ هم تهدید میکند، هم با یک 
ت ایران 

ّ
بیان ســــخیف و غیر قابل قبولی از ملّ

صریحاً میخواهد که بیایید تســــلیم من بشوید! 
وقتی انسان این چیزها را مشاهده میکند، واقعاً 
تعجّّب میکند. اوّّلاً تهدید را به کسی بکنند که از 
ت ایران نشان داده که در 

ّ
تهدید آنها میترسد. ملّ

مقابل تهدیدِِ تهدیدکنندگان دچار ترس نمیشود. 
نتُُم 

ُ
ونََ اِِن کُ

َ
علَ

َ
ــــمُُ الاَ نت�

َ
وََ لا تََهِِنــــوا وََ لا تََحزََنوا وََ اَ

ت ایران به این معتقد است. تهدید، 
ّ
مُُؤمِِنین؛ ملّ

ت ایران، 
ّ
ت ایران و در اندیشــــه ی ملّ

ّ
در رفتار ملّ

ت ایران بگویند 
ّ
تأثیر نمیگذارد. ثانیاً اینکه به ملّ

بیایید تســــلیم بشوید، حرف عاقلانه ای نیست. 
افرادِِ باخرد که می شناسند ایران را، می شناسند 
ت ایران را، می شناســــند تاریخ ایران را، هرگز 

ّ
ملّ

چنین حرفی را بر زبان جاری نمیکنند. تسلیم چه 
ت ایران تسلیم‌شدنی نیست. 

ّ
چیزی بشوند؟ ملّ

ما تعرّّض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرّّض 
احدی را هم قبول نمیکنیم و تسلیم تعرّّض هیچ 
ت ایران است، این 

ّ
کس نمیشویم؛ این منطق ملّ

ت ایران است.
ّ
روحیه ی ملّ

دومین پیــــام تلویزیونی خطاب به ملــــت ایران در پ�ی 

تهاجم رژیم صهیونی۱۴۰۴/۰۳/۲۸ 

راه رفع تهدید دشمن چیست؟

آن چیزی که در نهایت میخواهم عرض بکنم، این 
اســــت که راه علاج پیشرفت کشــــور، قوی  شدن 
اســــت؛ باید قوی بشویم. قوی شدنِِ نظامی لازم 
است، قوی شــــدن علمی لازم است، قوی شدن 
دولتی و ساختاری و سازمانی لازم است. باید افراد 
هوشــــمند ما، صاحبنظران دلسوز ما بنشینند، 
راه های تقویت کشــــور را پیدا کنند؛ و این راه ها را 
دنبال کنند. اگر این شد، آن وقت طرف تهدید هم 
نمیکند؛ اگر دید طرف مقابل قوی اســــت، حتّّی 
تهدید هم نمیکند. به نظر من جز این راهی وجود 
ســــخنرانی تلویزیونی خطاب بــــه ملت ایران  ندارد. 

۱۴۰۴/۰۷/۰۱
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موشک ایرانی، 
ساخت دست جوان 
ایرانی که می تواند با 
شعله های خودش، 
با آتش خودش، 
اعماق برخی از مراکز 
حسّّاس تحقیقاتی 
صهیونیست ها را 
تبدیل به خاکستر 
بکند را جوانهای ایرانی 
ساختند؛ این را ما از 
جا�یی نخریدیم،  این 
را ما از جا�یی کرایه 
نکردیم؛ این ساخت 
جوان ایرانی است، 
این شناسنامه ی جوان 
ایرانی است.

موشک های ایرانی چگونه ساخته 
شدند؟

ایرانی  ایرانی، ساخت دســــت جوان  موشــــک 
کــــه می تواند با شــــعله های خــــودش، با آتش 
خودش، اعماق برخی از مراکز حسّّاس تحقیقاتی 
صهیونیســــت ها را تبدیــــل به خاکســــتر بکند را 
جوانهــــای ایرانی ســــاختند؛ این را مــــا از جا�یی 
نخریدیم،‌ این را ما از جا�یــــی کرایه نکردیم؛ این 
ســــاخت جوان ایرانی اســــت، این شناسنامه ی 
جوان ایرانی اســــت. وقتی جوان ایرانی وارد یک 
میدانی شــــد و تلاش کرد، همّّت کرد، سعی کرد، 
زیرساخت های علمی را برای خودش فراهم کرد، 
کاری از ایــــن قبیل انجام میدهــــد، کارهای بزرگ 
ح و 

ّ
انجام میدهد. این موشــــکها را نیروهای مسلّ

صنایع نظامی ما آماده داشتند، استفاده کردند، 
به کار بردند و باز هم دارند؛ لازم باشــــد در وقت 

دیگر هم از آن استفاده میکنند.
بیانــــات در دیدار قهرمانــــان و مدال آوران ورزشــــی و 

المپیادهای علمی جهانی۱۴۰۴/۰۷/۲۸ 

کدام جوان می تواند واقعاً »مرگ بر 
آمریکا« بگوید؟

جوان ما، در این روزگار پُُرمسئله، آن وقتی میتواند 
به معنای واقعی کلمه »مرگ بر آمریکا« بگوید که 
از لحاظ درونــــی، از لحاظ دینی، از لحاظ اعتقاد و 
اتّّکاء به خدای متعال و قدرت الهی قوی باشد. آن 
جوانی میتواند در مقابل سطوت و قدرت و تشر 
فرعون های زمان بِِایستد که دلش با خدا باشد، با 

خدا مرتبط باشد.
بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان۱۴۰۴/۰۸/۱۲ 

چرا به مدالهای ورزشی و علمی 
جوانان در چند ماه اخیر افتخار میکنید؟

چون ما در گیرودارِِ جنــــگِِ نرمیم. در جنگ نرم، 
ت را افسرده کند، 

ّ
سعی دشمن بر این است که ملّ

ناامید کنــــد، او را از تواناییهای خودش مأیوس 
کند؛ شما با این مدال آوری تان توانستید نقطه ی 
مقابل حرکت دشــــمن حرکــــت کنید و در عمل، 
ت ایران را که 

ّ
توانا�یی جوان ایرانی و قــــدرت ملّ

ی است، نشان دادید و ظاهر 
ّ
در جوانهایش متلّج

کردید. لذا شــــاید بتوان گفت ایــــن مدال ارزش 
مضاعفی دارد؛ این پاســــخ، محکمترین پاسخی 

است که میشد به دشمن داد و شما دادید.
بیانــــات در دیدار قهرمانــــان و مدال آوران ورزشــــی و 

المپیادهای علمی جهانی 1404/07/28

ایران امروز در چشم سیاستمداران 
بین المللی چگونه است؟

امسال ســــال عجیبی بود؛ امسال سالی بود که 
ت ایران در چند مرحله، در چند وهله عظمت 

ّ
ملّ

خودش و اراده ی خودش و عمز راســــخ خودش 
و توانا�یی هــــای خودش را نشــــان داد، رو کرد، 
عرضه کــــرد؛ از جنگ دوازده روزه بگیرید تا همین 
روزهای اخیــــر )راهپیما�یی 22 بهمن(. امســــال 
مردم کشــــورمان توانستید ایران را سربلند کنید، 
توانستید کشــــورتان را عزیز کنیــــد. اینکه عرض 
میکنــــم ]توانستید[ سربلند کنید، فقط یک تعبیر 
نیســــت؛ این حرفی است که مسئولین کشورمان 
که برای مسائل سیاسی به کشورها سفر میکنند، 
برای ما نقــــل میکنند. آنها میگوینــــد که امروز 
»ایران« در چشم سیاســــتمدارانی که ما ملاقات 
کردیم و درباره ی ایران حرف زدیم، یک برجستگی 
ویژه ای پیدا کرده و آن به خاطر همین ایستادگی ها 

و همین قدرت نما�یی ها است.
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی۱۴۰۴/۱۱/۲۸

عاقبت ملت ایران چه می شود؟
یََنصُُرََنََّ اُللهُ مََن  

َ
همه وهمــــه بدانند که ]طبق[ آیه لَ

ت ایران در 
ّ
یََنصُُرُُه، خدای متعال نصرت را برای ملّ

ذیل نظام اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین 
ت ایران حتماً پیروز خواهد شد.

ّ
کرده که ملّ

بیانــــات در دیــــدار رئیس و مســــئولان قــــوه قضائیه 

۱۴۰۴/۰۴/۲۵



ایده های عملیـــــــاتی مساجـــد
برای زنده نگه داشتن و به دست گرفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فضای محلـــــه در شرایط جنگی

فعال نگه داشتن بلندگو و رادیو مسجد

اطلاع رسانی بیانیه های رسمی و حاکمیتی
پخش قرآن و ادعیه و مداحی )برای همراهی و همخوانی مردم؛ به عنوان مثال سوره 

فتح و ادعیه7و14صحیفه(

انجام فعالیت های تبیینی
استفاده ار فرصت سخنرانی حاشیه نماز
توزیع بروشور و جزوات تبیینی در محله
راه اندازی گروه‌های تبیینی درب منازل

سخنرانی های کوتاه در فضاهای عمومی )موکب جلو مسجد و ...(

فضاسازی پیرامون مسجد 
راه اندازی کاروان های ماشــــینی و موتوری با وشش صوتی )عزاداری حماسی رهبر 

شهید ایران( در محله ها
پخش صوت قرآن و مداحی در محله با محوریت مسجد، مغازه و خانه

توزیع گسترده پوستر و نصب روی شیشه مغازه ها و ...

104
عدم هر گونه ایجاد تنش و تشــــنج بین نیروهای انقلابی با کســــانی که با 

انقلاب کمی زاویه دارند.
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مشکی پوش کردن محلات و بیرون مساجد 

نصب پرچم ایران در سطح محله و سر درِِ خانه ها

توزیع پرچم کوچک برای ماشین ها

راه اندازی حجله های شهدای این جنگ

چهارپایه خوانی جلو مسجد و مواکب

راه اندازی تظاهرات و دسته عزاداری 

تعیین و تمرین قرارهای تجمع ثابت روزانه 
)مثلاً هر شب ساعت 9(

در حالت عادی: برای تبادل اطلاعات و ایجاد انگیزش و ...

در وضعیت اضطرار و قطع وسایل ارتباطی: برای ایجاد شبکه و خبررسانی و تقسیم کار

تماس های تلفنی نفر به نفر و برقراری ارتباط شخصی 
گسترده برای دعوت به مسجد و تجمعات

105
اســــتفاده جدی از ظرفیت بانوان محله و مرتبط با مســــجد )با توجه به 

مشغولیت اعضای فعال مسجد و بسیج در فعالیت های امنیتی( ۲
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اول؛ خانواده شهدا
لبیک به توصیه رهبر انقلاب برای دید و بازدید سال نو 

با خانواده شهدا

اســــت، یک تکلیف مهم و فوری مستفاد می شود، 
لکن علاوه بر این، به خوبی در یادمان هســــت که 
خانواده های شهدا، و تکریم و توجه به آنها، همیشه 
مورد تأکید رهبر شــــهید انقلاب، و دیدار آنها، سیره 

همیشگی و از برنامه های ثابت ایشان بوده است. 

    پیش به سوی یک عملیات 
میدانی مهم

در گذشته، جنگ ها عمدتاً در میدان های نظامی رخ 
می داد؛ اما حالا الگوی تازه ای از تقابل شکل گرفته 
که از آن با عنوان »جنگ شناختی« یاد می شود. در 
این الگوی جدید، یکی از مهم ترین اهداف دشمن، 
تضعیف انســــجام اجتماعی و ایجاد فاصله میان 

مردم به بهانه های مختلف است.
تجربه انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نشان 
داده اســــت که هرگاه مردم به عنــــوان یک نیروی 
فعال و شبکه ای در میدان حضور داشته اند، کشور 
توانسته اســــت از پیچیده ترین بحران‌ها عبور کند. 
مصداق به روز و واضحش، همین حضور مســــتمر 
مردم در خیابان هــــا و میادین مراکز اســــتان ها و 
شهرهای دیگر اســــت. در حقیقت حضور مردم در 
خیابان، امتداد حضور نیروهای نظامی در میدان، 

و بلکه شاید از جنبه ها�یی، بااهمیت تر از آن است. 
در چنین مدلی، هر محله به یــــک واحد فعال از 
جامعه تبدیل می شود که نه تنها در برابر تهدیدها 
آسیبپذیر نیست، بلکه می تواند به حل مسائل 
اجتماعی و تقویت امید و همبســــتگی در جامعه 
کمک کند. همچنین می دانیم که شرایط اجتماعی 
امروز کشور از حســــاسیت بالا�یی برخوردار است 
و لبه های اثرگــــذار جنگ جاری کشــــور، تا درون 
ه ها و خانه ها کشانده شــــده است و به نظر 

ّ
محلّ

ه و خانه میسّّر 
ّ
می رسد علاج آنها نیز در همان محلّ

گردد. بر همین اســــاس، تلقی ما از توصیه رهبر 
انقلاب، نسبت به احتــــرام و تکریم خانواده های 
شــــهدا در همین ایام و در بحبوحه جنگ، چیزی 
بیش از یک عمل مســــتحب و ممدوح، بلکه یک 
تکلیف مهم و فوری در راستای مقاومت و پیروزی 

در این جنگ است.

    فرمان مهم فرمانده  ی کل قوا در سال جدید
حضرت آیت الله سیّّدمجتبی حســــینی خامنه ای، رهبر معظّّم انقلاب اسلامی، 
در پیامشان به مناسبت آغاز ســــال ۱۴۰۵، توصیه ای مهم به همه ی مردم ایران 
ه ای در صورتیکه هماهنگی لازم بعمل آید و ممکن شود 

ّ
داشتند: »مردم هر محلّ

دیدارهای سال نو خود را با تکریم شهداء همان محل آغاز نمایند.«
از همین تمایل و اراده ایشــــان، کــــه از اولین اوامر ولی امــــر جدید امت اسلام 



فروردین ۱۴۰۵

107

ویژه نــامه اربعیــن شهــادت 
حضرت آیت الله العظمـــــــی 
سیدعلی حسینی خامنه ای � 

مردی فراسوی باورها

وقتی مجاهدین را 
میشمریم، به آن 
بانو�یی که مادر شهید 
است یا آن آقا�یی که 
پدر شهید است یا آن 
خانمی که همسر  شهید 
است توجّّه نمیکنیم؛ 
اینها مجاهدین 
فی سبیل الله هستند. 
اگر خانواده ها همراهی 
نمیکردند، این حماسه 
راه نمی افتاد. به 
همّّت پدرها و مادرها 
و همسرها بود که این 
حماسه را راه انداختند.

    چرا این عملیات فرهنگی مهم 
است؟

در این اقدام ارزشــــمند، همانطور که رهبر انقلاب 
ه محوری« مورد 

ّ
در پیامشان اشــــاره کردند، »محلّ

تأکید اســــت. قریب به یقین می توان دریافت که 
این تأکیــــد، اتفاقی نیســــت و حکمت ها�یی در آن 
وجود دارد؛  از جمله آنها حفظ انسجام و اتحاد مردم 
ه، 

ّ
ه، شکلگیری یا تقویت هویت انقلابی محلّ

ّ
محلّ

زنده بودن و نقش آفرینی اجتماعی در ابعاد کوچک 
ولی گســــترده، احیای برخی از سنّّت‌های قدیمی 
همسایگی و ... است. این جهت گیری همانطور که 
اشاره شد، یکی از راهکارهای توفیق و پیروزی در این 
کارزار وسیع جنگ سخت و نرمی است که بر کشور 

اسلامی ما تحمیل شده است.
احترام و تکریم خانواده شهدا، دارای اثرگذاری ها�یی 
اســــت که حداقل دو طرف دارد؛ یکــــی در ناحیه 
میزبان،  یعنی خانواده شــــهید که اثراتی چون حفظ 
حرمت و شــــأن اجتماعی، احســــاس هم دردی و 
تقویت روحیه صبر و مقاومت و مرتفع شدن برخی 
مشــــکلات آنهاســــت. طرف دیگرِِ اثرپذیر در این 
رویداد، طرف میهمان است، یعنی کسانی که برای 
ادای احترام به دیدار خانواده شهید رفته اند. این اثر 
به مراتب بزرگ تر و قابلتوجه تر است. وقتی رهبر 
شهید انقلاب، با آن درجه از عظمت روحی، در دیدار 
خانواده جانباز شهید رجب محمدزاده فرمودند »ما 
با دیدن شما عزیزان، روحیه ی مضاعف می گیریم« 
یا وقتی در منزل شــــهید مدافع حرم جواد جهانی 
فرمودند »از هم صحبتی با خانواده‌های شــــهدا نه 
تنها احساس خستگی نمیکنم، بلکه باعث میشود 
خستگی از امور دیگر هم برطرف شود«، دیگر سهم 
دیگران از این مجلس نورانی چه می‌تواند باشــــد؟ 
طبعاً آورده میهمانان، خوشــــه چینی از درخت پر 

عظمت صبر و ایثار خانواده های شهدا است.

    جایگاه مهم خانواده شهدا در 
نگاه رهبر شهید انقلاب

جایگاه خانواده شــــهدا در نگاه رهبر شهید انقلاب، 
بسیار والاست به حدی که در نظرکوتاه ما، عجیب 

د و عمل 
ّ

اســــت. جایگاهی که اگر توصیه های مؤکّ
مکرّّر ایشــــان در دیدار و تکریم و احترام به ایشان 
نبود، درک نمی شد. در ادامه چند نمونه از بیانات 
رهبر شهید انقلاب در وصف خانواده شهدا قرار دارد 

تا این موعظه از زبان ایشان مؤثرتر باشد:
خاکریز شهدا در مقابل دشــــمنان دین و حقیقت، 
خاکریز اوّّل اســــت؛ خاکریــــز دوم، خانواده های 

شهدایند. ۱۷/۰۲/۱۳۷۶
این شــــهدای عزیز پیش خدای متعــــال مقرّّبند، 
درجاتشــــان عالی اســــت، لکن این فضیلت فقط 
مخصوص شهدا نیســــت؛ پدرهای شهدا، مادرهای 
شهدا، همسران شهدا، فرزندان شهدا، همه در این 
فضیلــــت و در این افتخار شریــــک هستند. خدای 
متعال این رنجها را بی اجر و بی ثــــواب نمیگذارد؛ 

فضیلت آن بسیار زیاد است. 1397/12/22
یقیناً فضیلــــت خانواده های مکرّّم شــــهدا از لحاظ 
عظمت، بلافاصله پشت ســــرِِ فضیلت شهداست. 

۱۷/۰۲/۱۳۷۶
در نگاه من، خانواده های شهدا از لحاظ ارزش کاری 
که کردند و صبری که کردند، بلافاصله پشــــت سر 
شــــهدا قرار دارند. پدر شــــهید،  مادر شهید، همسر 
شهید و فرزندان شهید که صبر میکنند، رنج میبرند، 
امّّا درعین حال ایســــتادگی میکنند، صبر میکنند، 
مقاومت میکنند، زبان به شکایت باز نمیکنند؛ این 

خیلی مهم است. 1397/12/22
وقتی مجاهدین را میشمریم، به آن بانو�یی که مادر 
شهید است یا آن آقا�یی که پدر شــــهید است یا آن 
خانمی که همسر  شهید است توجّّه نمیکنیم؛ اینها 
اگــــر خانواده ها  مجاهدین فی سبی‌لالله هستند. 
همراهی نمیکردند، این حماســــه راه نمی افتاد. به 
همّّت پدرها و مادرها و همسرها بود که این حماسه 

را راه انداختند. ۰۴/۰۴/۱۴۰۲
در مقابل این فقدان]عزیزان[، یک عظمتی وجود 
دارد و آن عبارت اســــت از لطف الهی نسبت به آنها 
و نسبت به شــــماها که بازمانده ی آنها هستید. در 
بزرگی این لطف الهی نسبت به شــــما اینکه، خدای 
واتٌٌ مِِن 

َ
یهِِم صََلَ

َ
ولئِِکََ عََلَ

ُ
متعال در قرآن میفرماید: اُ

واتٌٌ مِِن 
َ
یهِِم صََلَ

َ
ولئِِکََ« یعنی شــــماها؛ عََلَ

ُ
هِِّبِّم؛ »اُ رََ
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دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت الله 

العظمی خامنه ای، 
با درک این ضرورت 

و برای لبیک به 
توصیه رهبر انقلاب 

اسلامی، عزم کرده 
است تا از امکانات و 
فرصت های موجود 

در شرایط فوق العاده 
فعلی، سنّّت حسنه 

حفظ احترام و تکریم 
خانواده های شهدا را 
بیش از پیش تقویت 

کند و توجه عموم مردم 
را به این کار جلب کند.

هِِّبِّم. خدا بر شماها، بر بازماندگان، بر داغدید گان  رََ
این شــــهدا درود میفرســــتد و صلوات میفرستد. 

29/09/1401
طبعاً شهادت فرزند، از دست رفتن جوانی که شما 
او را مثل دســــته ی گل پرورش دادید، بزرگ کردید، 
به او امیــــد بستید، به او محبّّت داریــــد، درد و رنج 
بســــیار زیادی دارد؛ در این تردیدی نیست امّّا از آن 
طرف وعده ی الهی و چشم روشنی خدای متعال به 
همین پدر، به همین مادر، به همین همسر یا فرزند 
که در این مصیبت صبر میکنند، آن چنان دل نواز و 
چشم نواز اســــت که آن مصیبت را کم رنگ میکند. 

1397/12/22
دفتر حفظ و نشــــر آثار حضرت آیــــت الله العظمی 
خامنه ای، بــــا درک این ضرورت و بــــرای لبیک به 
توصیــــه رهبر انــــقلاب اسلامی، عمز کرده اســــت 
تا از امکانــــات و فرصت های موجود در شــــرایط 
فوق العاده فعلی، سنّّت حسنه حفظ احترام و تکریم 
خانواده های شــــهدا را بیش از پیش تقویت کند و 
توجه عموم مردم را به این کار جلب کند. اســــتفاده 
از ظرفیت رســــانه ها و فضاهای شهری به جای خود 
محفوظ، اما فرصتی که در زمینه ارتباط و اثرگذاری 

بر متن مردم بســــیار کارآمد اســــت، نقش آفرینی 
شــــخصیت های مورد رجوع و اعتماد مردم است، 
از روحانی و واعظ و مداح گرفته تا هنرمند و مجری 
و فعال اجتماعی؛ و تا گروه های جهادی و امدادی و 

سازمان های مردم نهاد. 
به همین جهت از همه ی کســــانی که امکانی برای 
ارتباط و تخاطب با مردم و اثرگذاری بر ایشان دارند، 
تقاضا می شــــود که اولاً در جهت ترویج این فرهنگ 
متعالی، تمام ظرفیت خود را به کار گیرند؛ ثانیاً خود 
نیز، به دیدار خانواده شهدای جنگ 12 روزه، کودتای 
18 و 19 دی و جنگ آمریکا�یی صهیونی فعلی بروند 

و عملاً به توصیه رهبر انقلاب اسلامی لبیک گویند.

 محورهای عملیاتی پیشنهادی 
در این بخش پیشــــنهاداتی اجرا�یی برای انجام این 
عملیات فرهنگی در محله ها گردآوری شده است. با 
مطالعه و بررسی این موارد و با توجه به مقدورات و 
شرایط خود، می توانید برنامه های خود را طراحی و 

اجرا کنید:
سازماندهی محله محور هسته  ۱

اقدام
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از همه کسانی که 
امکانی برای ارتباط 
و تخاطب با مردم و 
اثرگذاری بر ایشان 
دارند، تقاضا می شود 
که اولاً در جهت ترویج 
این فرهنگ متعالی، 
تمام ظرفیت خود را 
به کار گیرند؛ ثانیاً خود 
نیز، به دیدار خانواده 
شهدای جنگ 12 روزه، 
کودتای 18 و 19 دی 
و جنگ آمریکا�یی 
صهیونی فعلی بروند

تشکیل »هسته تکریم خانواده شهدا« در هر محله 
شناسا�یی:

خانواده‌های شهدا در محله
افراد اثرگذار محلی امام جماعت، بســــیج، 

معتمدین، فعالین
تعیین یک »مسئول ارتباط با خانواده شهید« 

برای هر خانواده
خروجی ملموس:

بانک اطلاعاتی محله ای
نقشه ارتباطات انسانی محله

اجرای دیدارهای هدفمند و مستمر ۲

برنامه ریزی دیدارها در بازه زمانی مشخص 
طراحی الگوی دیدار:

تعداد محدود ۵ تا ۱۵ نفره
ترکیب متنوع جوان، خانواده، کودک، فعال 

فرهنگی
ثبت و تداوم

نکته مهم: دیدار »نمادین و تشریفاتی« نباشد؛ 
بلکه »گفت وگومحور و صمیمی« باشد.

تبدیل دیدار به »رویداد اجتماعی  ۳

کوچک«
هر دیدار فقط یک ملاقات نباشد، بلکه:

روایتگری زندگی شهید
بیان خاطرات توسط خانواده

گفت وگوی نسل جوان با خانواده شهید
طراحی »مینی محفل« در خانه شهید

اثر: تبدیل خانه شهید به »کانون الهام محله«
روایت سازی و مستندسازی  ۴

محله ای
ثبت محتوای دیدارها:

عکس
ویدئو کوتاه

صوت خاطره
متن

شبکه سازی بین محله ها ۵

اتصال هسته های محلی به یکدیگر
انتقال تجربه:

الگوهای موفق دیدار

محتواهای تولیدی
ایجاد »پویش شهری یا ملی«

پیوند با حل مسائل خانواده شهدا ۶

در کنار دیدار، شناسا�یی نیازها:
معیشتی

درمانی
حقوقی

و...
ارجاع به:

گروه‌های جهادی
خیریه ها

نهادهای مسئول
مهم:کمک‌هــــا باید »با حفــــظ کرامت کامل« 

انجام شود.
استفاده از ظرفیت چهره های  ۷

اثرگذار
دعوت از:

روحانیون
مداحان

هنرمندان
معلمان

و...
حضور این افراد در دیدارها نه صرفاً تبلیغ رسانه ای

اثر:افزایش ضریب نفوذ اجتماعی حرکت
طراحی نماد و نشانه محله ای ۸

مثلا نصب:
پلاک افتخار برای خانه شهید

تابلوهای کوچک محلی
طراحی:

پرچم یا نشان محله ای مرتبط با شهدا
مرئی شدن »هویت شــــهیدمحور« در  هدف: 

محله
استمرار پس از نوروز جلوگیری از  ۹

مقطعی شدن
تعریف تقویم:

تداوم دیدارهــــا در طول ســــال به صورت 
مستمر

تبدیل این حرکت به »سنت پایدار محله«
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عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما 
جناب آقای دکتر خجسته. اگر اجازه بدهید، 

نقطه  شروع گفت وگویمان همین محل 
ضبط برنامه باشد. ممنون می شوم قدری 
درباره ی  این مکان و این ساختمان برای ما 

توضیح دهید.

شما  خدمت  هم  من  بســــم الله الرحمن‌الرحیم. 
سلام عــــرض می کنم. در ابتدا ایــــن ضایعه را به 
خودم، شما و همه  مردم، علاقه مندان و عاشقان 
ایشان تسلیت می گویم؛ و البته جای تبریک هم 
دارد، چراکه ایشان الحمدلله عاقبت به خیر شدند 

و روزیِِ بسیار خوبی نصیبشان شد. ایشان سال ها 
این قابلیت را در خودشــــان پرورش داده بودند. 
اینجا، خانه  اول ایشان است؛ البته، پیش از این در 
خانه  دیگری هم در خیابان ایران سکونت داشتند 
و مدتی آنجا بودند، اما زمانی که عضو شــــورای 
انقلاب بودند و حجم کارها توســــعه پیدا کرد، به 
این خانه آمدند و از آنجا که از همان ابتدای انقلاب 
عضو شورا بودند، رفت وآمدها بسیار زیاد بود. در 
این خانه، یک بخش به خانواده اختصاص داشت 
و بخش دیگر مختص کارهای شــــخصی، استقرار 
محافظان و مراجعات مردمی بود؛ فضا�یی نسبتاً 

قدیمی و جمع وجور.

رهبر شهید انقلاب اسلامی دارای وجوه شـــخصیتی متعددی بودند؛ یکی از وجوهی که کمتر 
درباره ی  آن صحبت شده، زندگی خانوادگی و شخصی ایشان است. در این گفت وگو، میزبان 

دکتر حسن خجسته، برادر همسر رهبر شهید انقلاب اسلامی هستیم تا با ایشان دراین‌باره صحبت کنیم.

روایتی از زندگی شخصی و خانوادگی 
رهبر شهید انقلاب

در گفت وگو با دکتر حسن خجسته، برادر همسر رهبر شهید انقلاب اسلامی
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این مرد به قدری مورد 
محبت و علاقه  فامیل 
قرار گرفته بود که 
مادربزرگ مادری ام، 
گاهی از راه دور پیاده 
می آمد و می گفت: 
»آمده ام ببینم علی آقا 
هست؟ می خواهم 
علی آقا را ببینم.« آن 
زمان که تلفن نبود، 
مادربزرگم پیاده 
این همه راه را می آمد تا 
ایشان را که در خانه  ما 
بودند ببیند.

ایشــــان پیــــش از انــــقلاب هــــم رفت وآمد و 
ســــخنرانی های زیادی داشتند. خاطرم هست که 
بــــه جیرفت رفته بودم. من هــــم آن زمان گاهی 
سخنرانی می کردم. ایشان در مسجدی سخنرانی 
داشتند. سخنان بســــیار پرشوری بیان می کردند 
و جمعیت خیلــــی زیادی هم جمع شــــده بود. 
امامجماعت مســــجد به من گفت که تا به حال 
چنین جمعیتی در این مسجد جمع نشده است. 
سخنرانی های ایشــــان همواره به گونه ای بود که 
غالباً جوانان و قشــــر تحصیلکرده پای منبرشان 
می نشــــستند. ما در منزل پدری مان، همیشه در 
دهــــه  محرم و ایام فاطمیــــه روضه داشتیم. یک 
سال در ایام فاطمیه، ایشان برای منبر به منزل ما 
آمدند. من آن زمان خیلی کوچک بودم؛ شاید تازه 
اول دبیرستان بودم. ایشان که سخنرانی کردند، 
برادر بزرگ ترم می گفت که با آمدن ایشان، ترکیب 
جمعیت کاملاً عوض شــــد. خود من هم تعبج 
کرده بودم. ما چند اتاق بزرگ داشتیم و ایشــــان 
نشسته سخنرانی می کردند )جلسه حالت قرآنی 
و مردمی داشت(. ســــال های قبل می دیدیم که 
شاید ده تا نهایتاً بیست نفر در این جلسات شرکت 
می کردند، اما آن ســــال جمعیت آن قدر زیاد بود 
که مردم روی پله‌ها و داخل کوچه هم نشســــته 
بودند. ارتباطاتی که ایشــــان بــــا مردم و جوانان 
برقرار می کردند، بعد از انقلاب هم قطع نشد. یادم 
هست جوانان و دانشــــجویانی از شهرستان های 
مختلف مثل ایرانشــــهر و جیرفت کــــه از قبل با 
ایشان رابطه داشتند، به اینجا می آمدند. بعدها 
بعضی از آن ها مســــئولیت هم گرفتند؛ مثلاً یکی 
از هنرمندان که نمی خواهم اسم بیاورم، آن زمان 
دانشــــجوی هنر در دانشگاه تهران بود و خیلی به 
اینجا رفت وآمد می کرد. به طور کلی، در این خانه 

همیشه رفت وآمد مفصلی جریان داشت.

شما بعد از شهادت ایشان، متنی 
منتشر کردید که بسیار گرم و صمیمی بود و 

در آن، نقطه  شروع آشنا�یی تان را از دوران 
نوجوانی معرفی کرده بودید. لطفاً کمی از 

آن ایام و آن روزها برایمان بگویید.

آن خاطره مربوط به شــــب »بله برون« است. من 
آن زمان اواخر دوره  دبستان بودم. در همان اتاق 
بزرگی که طبقه  بالا بــــود، در را باز کردم. پنجره ها 
کوچک بود و مانند در به سمت حیاط باز می شد. 
هوا گرم بــــود و همه‌ خانم ها حضــــور داشتند. 
خانواده  مادریِِ من خانواده  بزرگی اســــت. همه  
خاله ها، زندا�یی ها و شــــاید هشــــت تا ده نفر از 
خانم های فامیل دور مادرم جمع شده بودند و من 
داشتم حیاط را نگاه می کردم. بعد پدرم پایین آمد 
و صحبت ها�یی با مادرم و خانم ها انجام داد . نکته  
جالب این است که ایشان وقتی وارد خانواده‌ ما 
شدند، فعالیت های سیاسی و تربیتی گسترده ای 
را با فامیل آغاز کردند که بحث مفصلی می طلبد. 
این مرد به قدری مورد محبت و علاقه  فامیل قرار 
گرفته بود که مادربزرگ مادری ام، گاهی از راه دور 
پیاده می آمد و می گفت: »آمده ام ببینم علی آقا 
هست؟ می خواهم علی آقا را ببینم.« آن زمان که 
تلفن نبود، مادربزرگم پیاده این همه راه را می آمد 
تا ایشــــان را که در خانه  ما بودند ببیند. ایشان از 
همان ابتدای ورودشــــان، مورد علاقه  عموم قرار 
گرفتند و ارتباطات بسیار خوبی برقرار کردند. بعد 
از مدتی، جلسات خانوادگی راه انداختند که واقعاً 
کار جالبــــی بود. همه  فامیــــل در یک خانه جمع 
اینکه به صاحبخانه زحمتی  می شــــدند. برای 
داده نشود، پذیرا�یی فقط در حد یک چای و گاهی 
شیرینی بود. در آن جلسات، ایشان مباحث دینی 
را با رویکرد و فهم جدیدی که از امام خمینی )ره( 
گرفتــــه بودند، مطرح می کردند؛ بــــا این نگاه که 
دین، منزوی نیســــت و انسانِِ دین دار نباید اهل 
انزوا باشــــد، بلکه باید در فعالیت‌های اجتماعی 
و سیاسی حضور فعال داشــــته باشد. کار بعدی 
ایشان در همان جلســــات این بود که از همه ی 
نوجوانــــان خواستند تا هر هفتــــه یک نفر متنی 
بنویسد و بیاید در جمع بخواند؛ مثلاً پسرخاله ها 
دربــــاره ی  یک موضوع دینی یــــا اجتماعی متنی 
می نوشتنــــد، می‌خواندنــــد و روی آن صحبت 
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 شما آن بُُعد حوزوی 
ایشان را در نظر بگیرید، 

این بُُعد هنری را هم 
ببینید و بعد سیاسی 

ایشان را هم لحاظ 
کنید؛ با وجود همه  

این ها، رفتارشان در 
خانواده واقعاً متفاوت 
بود؛ یعنی وقتی ایشان 

به عنوان مرد خانه 
وارد منزل می شدند، 

به کار بچه‌ها رسیدگی 
می کردند و رفتارشان 

با خانم و مهمان ها 
متفاوت بود.

می کردند. نکته  مهم تــــر این بود که بچه ها وقتی 
متن را می خوانند، ایشــــان با دقــــت آن را نگاه 
می کردند و بعد می نشستند با نویسنده‌ آن متن 

صحبت و او را تشویق می کردند.
ایشــــان ســــعی داشتند از طریق همین جلسات 
هفتگی، حلقه  فامیلی را در مسیر درست هدایت 
کنند. این جلســــات تا مدت ها بعد از انقلاب هم 
ادامه پیدا کرد و درنهایت تبدیل به یک صندوق 
خیریــــه  خانوادگی شــــد. ســــال ها از طریق این 
صندوق، پول ها را جمع می کردند و به دیگرانی که 
نیاز داشتند وام می دادند؛ در واقع این فعالیت، 

ادامه  همان جلسات تربیتی بود.

یک نکته ای که لابه لای صحبت ها و 
گفت وگوها درباره ی  شخصیت ایشان 
همیشه به طور کلی، سربسته و مبهم 

می شنیدیم، این است که ایشان علی رغم 
مسئولیت های سنگینی که بعد از پیروزی 

انقلاب )و البته در ماه های منتهی به 
انقلاب( داشتند و آدم بسیار سرشلوغی 

بودند، اما محیط منزل و خانواده، از همسر 
گرفته تا فرزندان، به شدت مورد 

مراقبتشان بود و برای آن ها وقت 
می گذاشتند. این مشغله ها هرچه جلوتر 

آمدیم، بیشتر هم شد.

بله، ایشان واقعاً ذوابعاد بود. شما در نظر بگیرید 
که ایشان چقدر با جمع شعرا و هنرمندان در ارتباط 
بودند و این ارتباط چقدر تأثیرگذار بوده اســــت. 
حتی من احتمال می دهم که سبک قرائت مصریِِ 
قرآن به وســــیله  ایشان در ایران رایج و تعبیر شده 
باشد. دلیل این ادعا این است که شخصی به نام 
»آقا جعفر« )پســــر مرحوم آیت الله قمی( از کشور 
مصر نوارهای قرائت قــــرآن آورده بود؛ نوارها�یی 
از اســــاتیدی مثل شیخ اســــماعیل، منشاوی و 
عبدالباسط که آن زمان اصلاً در ایران وجود نداشت 
و من به خوبــــی آن روزها را به یاد دارم. بعدها در 
مشهد مسجدی پا گرفت که به »مسجد کرامت« 

معروف است. داستانش این است که خدا رحمت 
کند، آقا�یی بود به نام کرامت که چلوکبابی داشت 
و چون فرزندی نداشــــت، رستورانش را تبدیل به 
مسجد کرد. آقا ]رهبر انقلاب[ امام جماعت آنجا 
شــــدند و با سخنرانی هایشان، آنجا را به یک مرکز 
مهم تبدیل کردند. از جمله کارها�یی که ایشان در 
آن مســــجد انجام دادند، تشکیل جلسات قرآنی 
بود. کم کم گروه‌های بزرگی در آنجا شکل گرفت؛ 
از جمله قاریان بزرگ  و  سن وسال دار که مشهدی 
هستند، مربوط به آن دوره اند، مثل آقای روغنی، 
آقای محمدزاده و جمع زیادی از افراد دیگر. شما 
آن بُُعد حوزوی ایشــــان را در نظر بگیرید، این بُُعد 
هنری را هم ببینید و بعد سیاســــی ایشان را هم 
لحاظ کنید؛ با وجود همه‌ این ها، رفتارشــــان در 
خانواده واقعاً متفاوت بود؛ یعنی وقتی ایشــــان 
به عنوان مرد خانه وارد منزل می شــــدند، به کار 
بچه ها رســــیدگی می کردند و رفتارشان با خانم و 

مهمان ها متفاوت بود. 

می شود این ها را دانه به دانه تشریح 
کنید؟ آیا برای کسی با آن حجم از کار سخت 

نبود؟

ایشــــان هیچ وقت کار سازمانی و اداری را به خانه 
نمی آوردند. خود من هم بعدها که مســــئولیتی 
گرفتم واقعاً اهمیت ایــــن تفکیک را فهمیدم که 
چقدر مهم است. من یک بار نشنیدم که ایشان در 
خانه یا سر غذا صدایشان را بلند کنند. رفتارشان 
با اهل خانه، همســــر، بچه ها و دیگران به قدری 
کریمانه بود که حد نداشت. بعضی از این ویژگی ها 
شاید آموزشــــی نباشد و اکتسابی باشد که انسان 
باید در خودش ایجاد کنــــد؛ یعنی فرد باید فهم 
درستی از محیط، ضرورت های زندگی با همسر و 
بچه ها و دستورات قرآن داشته باشد؛ برای مثال، 
درباره ی  رفتار ایشان با بچه های خودم بگویم. ما 
آنجا رفت وآمد زیــــادی داشتیم. من با بچه هایم 
در تهران زندگی می کردم. می دانید که وابستگی 
خانم هــــای ایرانی به خانواده  پــــدری خیلی زیاد 
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خانمِِ من در سال های 
بعد همیشه به من 
می گفت: »من در 
تهران هیچ وقت 
احساس نکردم که 
پدرم حضور ندارد، بلکه 
آقا در حق من پدری 
می کردند«. این خیلی 
حرف مهمی است 
که مردی در جایگاه 
رئیس جمهور، وقتی 
به خانه می آمد، همان 
نسبتی را که با دختر، 
همسر و بچه های 
خودش برقرار می کرد، 
با خانمِِ من و بچه های 
من هم داشت.

اســــت و ارتباطات فامیلی معمولاً از طریق زن ها 
شــــکل می گیرد؛ اما خانمِِ من در سال های بعد 
همیشه به من می گفت: »من در تهران هیچ وقت 
احساس نکردم که پدرم حضور ندارد، بلکه آقا در 
حق من پدری می کردند«. این خیلی حرف مهمی 
است که مردی در جایگاه رئیس جمهور، وقتی به 
خانه می آمد، همان نســــبتی را که با دختر، همسر 
و بچه های خودش برقــــرار می کرد، با خانمِِ من و 
بچه های من هم داشت. جزئیات را می پرسیدند؛ 
مثلاً می پرسیدند مشکلی هست یا نیست؟ فلان 
کار انجام شد؟ بچه شیر خورده یا نه؟ دقیقاً همان 
دغدغه ها�یــــی که یک پدر بــــرای اولادش دارد. 
یک رجل سیاســــی و مردِِ روزهــــای جنگ، وقتی 
وارد خانه می شــــد کاملاً متفاوت بود. کاملاً یادم 
هســــت آن زمان بچه های من در مقطع دبستان 
بودند و ایشــــان مشق هایشان را نگاه می کردند. 
در دوران ریاست جمهوری شان، تکالیف بچه های 
من را امضا می کردند و تشویقشــــان می کردند و 
پای  آن قدر  ماشــــاءالله!«  »بارک الله،  می گفتند: 
تکالیف بچه ها امضــــا کرده بودند که دیگر جا�یی 
برای امضــــا نمی ماند. یک خاطره  دیگر هم دارم. 
یک روز پسر من که فکر می کنم اوایل نوجوانی اش 
و در مقطع راهنما�یی )یا شــــاید دبســــتان( بود، 
یک روزنامه دیواری درست کرده بود. ایشان این 
روزنامه دیــــواری را از اول تا آخــــر خواندند و بعد 
توصیه های بســــیار ریزی به او کردند که همه اش 
مبتنی بر تشویق بود! من که پدرِِ بچه بودم، حوصله 
نداشتم آن متن ها را خط به خط بخوانم و فقط یک 
نگاه کلی می انداختم و می گفتم »بارک الله«، اما 
ایشان خط به خط می خواندند. این ها ویژگی های 

بسیار خاصی است.

در یکی از دیدارها، یکی از آقایان شاعر 
از ایشان درخواست کرد که انگشترشان را 

به او هدیه بدهند. در این جور مواقع ایشان 
معمولاً با کرامت برخورد می کنند و هدیه 

می دهند، اما در آن درخواست خاص، 
ایشان انگشتر را ندادند و با لحنی شیرین 

گفتند که این کار »یک مشکل فنی دارد«. 
بعد متوجه شدیم انگشتری که همیشه در 

دست داشتند، هدیه ای از طرف همسر 
مکرمه شان بوده است. بیایید گریزی بزنیم 

به روابط ایشان با همسرشان؛ موضوعی 
که ما جزئیات و اطلاعات زیادی درباره ی 

فضای آن نداریم.

بله، همشــــیره من همیشــــه آدم فعالی بودند 
و خودشــــان هم تعابیر خاصــــی داشتند. گاهی 
می گفتند که برای پیشــــبرد درســــتِِ کارها، یک 
نفر باید فداکاری کند و همســــر ایشــــان واقعاً در 
این مســــیرِِ بزرگ همراهی و فداکاری کردند. من 
شــــهادت می دهم که آقا حتی یــــک بار در خانه 
نگفتند »چی بپز؟« ممکن بود همسرشان بپرسند 
که »برای ناهار چه درست کنم؟« اما ایشان هرگز 
دســــتور ندادند. دقیقاً شبیه روایتی که از همسر 
مکرمِِ امام خمینی )ره( نقل می کنند که امام یک 
بــــار هم از غذا ایراد نگرفتند. اگر غذا بی نمک بود 
یا شــــور بود، شــــکایتی نمی کردند. آقا هم دقیقاً 

همین طور بودند. 

این رابطه  محبت آمیز را بقیه هم 
متوجه می شدند؟ 

بالاخره ایــــن رفتارها اثر وضعــــی دارد. وقتی ما 
می بینیــــم مســــیر زندگی این گونه اســــت، یاد 
می گیریم. به همین دلیل است که در این خانه ها 
گرمی و صفا وجود دارد و همه چیز به خوبی پرورش 
پیدا می کند. به قول شــــهید مطهری، همه چیز در 
جهت خلقت است و همه کائنات هم آن را به جلو 
هل می دهند. وقتی کرامت انســــانی، کرامت زن 
و کرامت شــــوهر در خانه ای رعایت می شود، چرا 
کائنــــات آن را یاری نکنند؟ بنابراین، روابط داخل 
خانه با توجه کامل همــــراه بود. علاوه بر این، آقا 
بســــیار مراقب بودند که مبادا بچه‌ها در پوشش، 
لباس و خوراک دچار انحراف بشــــوند. ماشاءالله 
خود بچه ها هم که الان زندگی بســــیار ســــاده ای 
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ایشان به تفکیک 
زندگی سیاسی و 

اجتماعی از زندگی 
خانوادگی بسیار معتقد 

بودند. به ندرت پیش 
می آمد که در جمع 

خانوادگی بحث های 
سیاسی، اجتماعی یا 

اقتصادی مطرح شود؛ 
برخلاف خانه های ما 

که این بحث ها همیشه 
هست. البته گاهی 

خود ایشان موضوعی 
را مطرح می کردند، اما 

در کل، فضای اینجا 
مختص ارتباطات 

پرقوت خانوادگی بود.

دارند، این زیســــتِِ طلبگی و ساده زیســــتی را از 
درون همان خانه یاد گرفته اند. این رفتار و روابط 
کــــه همگی مثبت بود، الحمــــدلله در بچه ها نیز 

ادامه پیدا کرده است.
به یاد دارم که زمانی هیئتی سه نفره از جنبش عدم 
تعهد برای بحث دربــــاره ی  جنگ ایران و عراق به 
ایران آمده بودند کــــه ضیاءالحق )رئیس جمهور 
وقت پاکستان( هم حضور داشت و با خودش انبه 
آورده بود. آن زمان انبه در ایران میوه  رایجی نبود و 
اصلاً برای اولین بار بود که اسم آن را می شنیدیم. 
این انبه ها را برای آقا به خانه فرستادند. می توانم 
قسم بخورم که حتی یک دانه  از آن انبه ها در خانه 
خورده نشــــد؛ همه اش را به کارگران و نیازمندان 
دادند. بــــا اینکه میوه  نوبرانه و عجیبی بود، حتی 
یک نفر هم در خانه گلــــه نکرد. محیط این خانه 
برای هــــر کار خیری آماده بــــود و پایه  اصلی این 

منش، خود آقا بودند.

آقای دکتر، من یک سری تصاویر دارم. 
قدری درباره ی این ها حرف بزنیم. اینجا 

محل نشیمن خانوادگی است؟ 

بله، این عکسی از خانه  ایشان است. چه بگویم؟ 
آن قدر ساده است که شاید برای خیلی ها باورپذیر 
نباشد رهبری که این همه امکانات دارد، زندگی اش 
این گونه باشــــد. اعضای خانواده برای صبحانه، 
ناهار و شام همین جا دورهم جمع می شدند. آن 
صندلی نماز هم متعلق به همشیره بود که دیگر 
نمی توانست روی زمین بنشیند و همان جا نماز 
می خواند. غالباً نمازجماعت خانوادگی همین جا 

خوانده می شد و سفره می انداختند.
باید این را بگویم که اینجا جا�یی بود که هیچ وقت 
در آن حــــرف سیاســــی زده نمی‌شــــد. اگر بحث 
کاری یا سیاســــی بــــود، به طبقه  بــــالا و اتاق کار 
منتقل می شــــد. اینجا فقط محل گپ وگفت ها 
و بحث هــــای خانوادگی بود. ایشــــان به تفکیک 
زندگی سیاســــی و اجتماعی از زندگی خانوادگی 
بســــیار معتقد بودند. به ندرت پیش می آمد که 

در جمع خانوادگی بحث های سیاسی، اجتماعی 
یا اقتصادی مطرح شــــود؛ برخلاف خانه های ما 
که این بحث ها همیشــــه هست. البته گاهی خود 
ایشــــان موضوعی را مطرح می کردند، اما در کل، 
فضای اینجا مختص ارتباطات پرقوت خانوادگی 

بود.

در فضای دورهمی های خانواده، چه 
ملاحظات و بایدونبایدها�یی مدنظر ایشان 

بود؟
یکی از بایدهایشــــان این بود که حتماً خانم خانه 
باید سر سفره می آمدند تا همه با هم غذا بخورند. 
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یکی از بایدهایشان 
این بود که حتماً خانم 
خانه باید سر سفره 
می آمدند تا همه 
با هم غذا بخورند. 
می گفتند: »بچه ها، 
صبر کنید مادرتان 
بیاید«؛ مثلاً گاهی که 
خانم در آشپزخانه 
مشغول آماده کردن 
چیزی بودند، ایشان 
منتظر می ماندند. 
بقیه  مسائل هم مثل 
جریان عادی زندگی 
همه  مردم بود.

می گفتند: »بچه ها، صبر کنیــــد مادرتان بیاید«؛ 
مثلاً گاهی که خانم در آشــــپزخانه مشغول آماده 
کردن چیزی بودند، ایشان منتظر می ماندند. بقیه  
مســــائل هم مثل جریان عادی زندگی همه  مردم 
بود. ایشــــان مانند حضرت امام )ره( ملاحظه ی 
کامل داشتند که زندگی شان با عامه  مردم تفاوتی 
نداشته باشد؛ مثلاً پوشش بچه ها خیلی مراعات 
می شد که از حد اعتدال خارج نشود. خود بچه ها 
هم کاملاً رعایت می کردند. من قســــم می خورم 
که حتی یک بار نشنیدم بچه ای مطالبه ای داشته 
باشد که مثلاً »لباسم کهنه شده، پاره شده یا کفش 
نو می خواهم«. ســــال های سال بچه ها یاد گرفته 

بودند که این ســــبک زندگی و زیست طلبگی باید 
رعایت شود و به آن متعهد بودند؛ تعهدی که الان 

هم کاملاً در زندگی شان دیده می شود.

جا�یی از قول ایشان خوانده بودم که 
فرموده بودند: »اگر کل زندگی من را بار 

کنند، می شود یک وانت؛ غیر از 
کتاب هایم.« لطفاً کمی درباره ی  عکس این 

کتابخانه برای ما حرف بزنید.

بله، این کتابخانه اســــت. چند ویژگی دارد: اول 
اینکه کتاب ها دســــته بندی مرتبی دارند. وقتی 
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این کتابخانه بسیار 
بزرگ و غنی است. 

بخش مفصلی از آن 
رمان است. کتاب های 

سیاسی، تاریخی، کتب 
حوزوی و بخش شعر 

و ادبیات هم جداگانه 
و مفصل چیده 

شده اند. خود من هم 
استفاده های شخصی 
زیادی از این کتابخانه 

داشتم؛ مثلاً برای 
دوره  فوق لیسانس و 
پایان نامه ام خیلی از 
منابع اینجا استفاده 

کردم.

کســــی کتابی می خواست، آقا دقیقاً می فرمودند 
مثلاً »در آن قفسه‌ ســــمت راستی است.« علت 
این تســــلط هم این بود که تک تک این کتاب ها را 
خود آقا چیده بودند. قبل از اینکه جابه جا شوند 
و به اینجا بیایند، کتاب هــــا کارتن‌کارتن به اینجا 
آورده شد و آقا خودشــــان آن ها را در قفسه ها جا 
دادند. این کتابخانه بســــیار بزرگ و غنی است. 
بخش مفصلــــی از آن رمان اســــت. کتاب های 
سیاســــی، تاریخی، کتب حوزوی و بخش شعر و 
ادبیــــات هم جداگانه و مفصل چیده شــــده اند. 
خود من هم اســــتفاده های شخصی زیادی از این 
کتابخانه داشــــتم؛ مثلاً برای دوره  فوق لیسانس و 
پایان نامه ام خیلی از منابع اینجا اســــتفاده کردم. 
در عکس، یک دفتر یادداشــــت قرمز رنگ دیده 
می شود. قرار بود هرکس )چه بچه ها، چه دیگران( 
کتابــــی می برد، در آن دفتر ثبت کند که چه کتابی 
را کی برده تا بعــــداً برگرداند. البته گاهی کتاب ها 
برنمی گشت! خود من بعدها متوجه شدم چندتا 
از کتاب های آقا دستم مانده که در دفتر هم ثبت 
نکرده بــــودم. اگر آن دفتر خصوصی پیدا شــــود 
احتمالاً چیزهای قشنگی در آن نوشته شده؛ مثل 
شــــوخی ها�یی که بچه ها با هم داشتند. منظورم 

این است که نظمِِ کار کاملاً برقرار بود.
در ایــــن اتاق یک قالیچه هم دیده می شــــود ... 
این قالیچه  جهیزیه  همسرشــــان اســــت. از ابتدا 
آن را داشتند و واقعاً برایشــــان حرمت داشــــت. 
این قالی بعد از ســــال ها تقریباً مثل پلاسی شده 
بود و از پشــــمش چیزی نمانده بود، اما آقا آن را 
دوست داشتند و کنار خودشان نگه داشته بودند. 
اینجا ضمــــناً محل بحث و گفت وگــــو هم بود. 
همان طور که گفتم، آقا در مشــــهد جلساتی برای 
فامیل راه انداختند )شــــاید به تأسی از پیامبر که 
دعوت را از فامیل شروع کردند(. در اینجا هم این 
گعده ها و گفت وگوها با درک شرایط جدید جهان 
ادامه داشــــت. گاهی ملاقات با مسئولان کشور 
و مقامــــات غیرایرانی هم در همین فضاها اتفاق 
می افتاد؛ مثلاً سیدحســــن نصرالله و حاج قاسم 
سلیمانی خیلی با ایشــــان »خودی« بودند. یادم 

هست یک شــــب که مراسم روضه بود، من نماز 
مغرب و عشــــا را نخوانده بــــودم. رفتم که نماز 
بخوانم، دیدم درِِ همان اتاقی که گاهی ملاقات ها 
در آن انجام می شد بســــته است. تعبج کردم. 
رفتم داخــــل و دیدم حاج قاســــم دارد آنجا نماز 
می خواند. من هم ایســــتادم و نمازم را خواندم. 
یک بار هم در حیاط اول نشســــته بودیم که آقا از 
منزل بیرون آمدند تا به حسینیه بروند. به ایشان 
گفتند که حاج قاسم آمده اســــت. آقا ایستادند. 
حاج قاسم که در حال نماز خواندن بود، نمازش را 
زودتر تمام کرد و بدوبدو به سمت آقا آمد. البته با 
وجود این صمیمیت و ارتباط نزدیک، حاج قاسم 
بســــیار افتاده بود و همیشه مراعات می کرد که از 

حد مشخصی نزدیک تر نشود. خدا رحمتش کند.
این کتابخانه محل بحث و گفت وگو و شکلگیری 
تفکرات هم بود، شما به تفکر آقا نگاه کنید. ایشان 
کتاب »آینده در قلمرو اسلام«، نوشته  سیدقبط 
را ترجمه کردند. اتفــــاقاً بخش ها�یی از ترجمه را 
آقا به من دادند و گفتند: »حســــن آقا، من این را 
پاک نویــــس کرده ام، تو آن را بده برای چاپ.« من 
آن زمان در ســــال دوم دبیرستان بودم و کتاب را 
در تهران به انتشارات تحویل دادم. آن زمان، این 
ایده که »اسلام در آینده همه کاره  دنیا خواهد بود« 
حرف بسیار بزرگی بود. این فهمی بود که جوانان 
از دیــــن پیدا کرده بودند؛ اینکه دین از انزوا خارج 
شــــده و به عرصه  اجتماعی و سیاسی آمده است 
و یکی از فرماندهان مهم این جبهه، شــــخص آقا 
بودند که از طریق کتاب ها و سخنرانی هایشان این 

مسیر را هدایت می کردند.

کمی هم از برنامه های کاری و عبادیِِ 
شخصی ایشان بگویید؛ مثل نماز شب که 

گویا برنامه  همیشگی شان بود .

ایشان نماز شب مفصلی داشتند. یکی از آقایانی 
که مســــئولیتی در جمکران داشت، برایم تعریف 
می کرد که یک سه شنبه شــــب به جمکران رفتم 
و دیدم آقا هم آن شــــب به آنجــــا آمدند. حدود 
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در کنار نماز شب، آقا 
انس عجیبی هم با 
قرآن داشتند. خاطرم 
هست یک بار از من 
پرسیدند: »چقدر قرآن 
می خوانی؟« گفتم: 
»دو صفحه«. فرمودند: 
»دو صفحه کم است، 
بیشتر بخوان.« خود 
ایشان همیشه قرآن 
را با صوت بلند و 
صدای بسیار خوبی 
می خواندند و دائماً با 
قرآن مأنوس بودند.

یک ساعت ایســــتادند، گریه کردند و نماز شب 
خواندند.« فردای آن روز، آقا آن سخنرانی معروف 
ضدآمریکا�یی و مقایســــه‌ قضایای دوم خرداد با 
ماجرای  یلتسین را انجام دادند. تعبیر آن فرد این 
بود که آقا رفتــــه بودند جمکران تا اجازه بگیرند و 
سینه شان را برای آن سخنرانی علنی پر کنند. من 
دو روز بعد در مســــکو بودم و یکی از مســــئولان 
سیاسی آنجا به من گفت: »خدا کند سخنرانی رهبر 
شما به مسکو نرسد«، اما سخنرانی رسید و بازتاب 
بســــیار مثبتی هم در میان جماعت روسی که با 
آن ها ملاقات داشتم، پیدا کرد. در کنار نماز شب، 
آقا انس عجیبی هم با قرآن داشتند. خاطرم هست 
یک بار از من پرسیدند: »چقدر قرآن می خوانی؟« 
گفتم: »دو صفحه«. فرمودنــــد: »دو صفحه کم 
است، بیشتر بخوان.« خود ایشان همیشه  قرآن را 
با صوت بلند و صدای بسیار خوبی می خواندند و 

دائماً با قرآن مأنوس بودند.
ایشان سینه ای پر از شعر داشتند و سبک هندی 
را هم خیلی دوست داشتند. یک بار من مصرعی 
خوانــــدم: »ما را به ســــخت جانی خود این گمان 
نبود«، اما بقیه اش یادم نیامد. ایشــــان بلافاصله 
فرمودند: »ش‌بهای هجر را گذراندیم و زنده ایم/ 
ما را به سخت جانی خود این گمان نبود«؛ یعنی با 
این همه گرفتاری و دغدغه، ذهنشان در شعر کاملاً 
آماده بود. یک بار هم من شعری از حافظ خواندم 
و ایشان چند بیت بعدی اش را از حفظ خواندند. 
ایشان با اهل ادب هم نشست وبرخاست داشتند 
و در ادبیات ایران بسیار دستِِ پری داشتند. یک 
روز با یکی از دوســــتان خدمت آقای هوشــــنگ 
ابتهاج )سایه( رسیدیم که انسان بزرگی در ادبیات 
بود. یک جلسه  دوســــاعته  بسیار خوب با ایشان 
داشتیم. آقای ابتهاج پرســــیدند: »آقا آن شعر را 
چطور گفتند؟« و شروع کردند به صحبت درباره ی  
شعری که آقا ســــال ها پیش سروده بودند. سایه 
تعبج کرده بود که ایشــــان چنین گفت وگوهای 
شعریِِ مفصلی داشــــته اند. آقا حتی دفتر شعری 
هم از آقای ابتهــــاج داشتند. در حوزه  سینما هم 
ایشــــان کاملاً پیگیر بودند. فیلم های سینما�یی 

را می دیدند )مثل فیلم مارمولک ســــاخته  کمال 
تبریزی یا فیلم های دیگر( و با تهیه کننده و کارگردان 
درباره ی‌ خلأهای داستانی صحبت می کردند تا از 

جریان سینما فاصله نگیرند.
باید این ابعاد مختلــــف را کنارهم بگذاریم: یک 
شــــخصیت در خانواده، یک شخصیت در حوزه  
سیاســــت و شــــخصیتی در حوزه  شعر و ادبیات. 
شــــاید باورش سخت باشــــد؛ مردی با این همه 
قدرت، در جایگاه ریاســــت جمهوری، فرماندهی 
و رهبری که به همه  امکانات دسترســــی دارد، اما 
زندگی اش در سطح طبقات پایینِِ جامعه است. 
کسی که این همه امکانات شرعی و قانونی برایش 
فراهم است، اما این گونه ساده‌ زیست می کند و 
خانواده اش هم در تمام این مســــیر با این فضا و 

مشیِِ زندگی همراهی کردند.

در تمام طول این مسیر به هر حال 
خانواده  ایشان با این فضا، مشی و سبک 

زندگی ساده همراهی کردند؛ در درجه  اول 
طبیعتاً شخص همسر مکرمه  ایشان و در 

لایه  بعدی فرزندانشان. ما نشانه های این 
همراهی را دوباره در ماجرای عروج و 

شهادت ایشان می بینیم؛ یعنی عروج 
ایشان به همراه یکی از فرزندانشان، یکی 
از نوه ها، داماد و عروسشان اتفاق افتاد و 
در این مسیر با ایشان همراه شدند. قدری 
درباره ی  این شهادت خانوادگی هم به ما 

بگویید.

واقعاً در محضــــر خدا شــــهادت می دهم که اگر 
پای مقام شــــهادت در میان نبود، تحمل این داغ 
خیلی سخت بود. تنها چیزی که دل ما را کمی آرام 
می کند، همین شهادت است. مردمی که از نزدیک 
ارتباطی نداشتند این قدر برایشــــان سخت است، 
حالا حســــاب کنید برای کسانی که با ایشان زندگی 
کرده اند و تا این حد نزدیک بوده اند، چقدر سخت تر 
اســــت! مثل مادری که جوانی را از دست داده و 
ناله می کند. این ســــختی به خاطر مهر الهی است؛ 
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باید این ابعاد مختلف 
را کنارهم بگذاریم: یک 
شخصیت در خانواده، 

یک شخصیت در حوزه  
سیاست و شخصیتی 

در حوزه  شعر و ادبیات. 
شاید باورش سخت 

باشد؛ مردی با این همه 
قدرت، در جایگاه 
ریاست جمهوری، 

فرماندهی و رهبری 
که به همه  امکانات 

دسترسی دارد، اما 
زندگی اش در سطح 

طبقات پایینِِ جامعه 
است.

اما از طرفی، آدمها آمده اند و می روند. اگر کســــی 
برای خدا قدم بردارد، خدا همه  کارهایش را درست 
می کند و درنهایت، شــــهادت روزی اش می شود. 
یک وقت رفیق محترم و بزرگی به شوخی می گفت: 
»ان شاءالله من بعد از صد و بیست سال در خواب 
به دست یک آدم خبیث مثل نتانیاهو شهید بشوم 
که دیگر در شهادتم شکی نباشد!« امام خمینی )ره( 
یک جور تاریخ ساز شد و در تاریخ ماند، ایشان هم با 

این شهادت ماندگار شدند.
خدا رحمت کند، ما یک اســــتاد ژئوپلیتیک )علم 
قدرت جغرافیا�یی( داشتیم. با اینکه گرایش های 

مدرن آمریکا�یی داشت، اما استاد بسیار شریفی 
بود. ایشــــان می گفــــت: »انقلاب ایــــران، نظام 
ژئوپلیتیک دنیا را به هــــم زد، همه  روابط قدرت 
را زیرورو کرد و همه چیــــز را تغییر داد.« می گفت 
قدرت ها آن قدر جنــــگ راه می اندازند تا تعادل 
مدنظرشــــان دوباره برقرار شــــود. او »جمعیت 
شــــیعه« را از جملــــه عناصر جدیــــد این قدرت 
می دانســــت. من مقاله ای هم از یک فرانسوی 
خواندم کــــه به اطصلاح قرن نوزدهمی »هارتلند« 
)قلب زمین( اشاره کرده بود؛ تئوری ای که می گوید 
هرکس قلب دنیا را در دســــت داشته باشد، همه  
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این نظام‌سازی کار 
آقا بود که جبهه  
مقاومت تشکیل شد. 
این نظام سازی چنان 
پرقدرت است که با 
رفتن فرماندهان عالی 
و شخصیت های تراز 
اول، این نظام تکان 
نخورده است.

دنیا را دارد. او نوشته بود هارتلند در گذشته دست 
انگلیســــی ها و بعد آمریکا�یی هــــا بوده، اما حالا 
عوض شده و به خاورمیانه و شرق عربستان آمده 
است؛ جا�یی که هم شیعه هستند، هم مهم ترین 
چهارراه دنیا را دارند و هم بخش اعظم نفت و گاز 
زیر پای آن هاست. می گفت آمریکا باید بیاید اینجا 
را تصرف کند؛ اما اینجا در تصرف چه کســــی بود؟ 
جمهوری اسلامی. حتی استراتژیست ها می گویند 
مرکــــز این مقاومت، ایران اســــت و اگر این مرکز 
تصرف شود، بقیه  راه باز می شود. حالا شما بیان 
و مجاهدت های امام و هدایت های آقا را ببینید. 
این نظامســــازی کار آقا بود کــــه جبهه  مقاومت 
تشکیل شد. این نظامسازی چنان پرقدرت است 
که بــــا رفتن فرماندهان عالی و شــــخصیت های 
تراز اول، این نظام تکان نخورده اســــت. جالب 
اینجاســــت مردی که با این قدرت عظیم نظام را 
هدایت می کــــرد، در خانه چنان پدرانه و روحانی 
با بچه ها برخــــورد می کرد و آن هــــا را در آغوش 
می گرفت که در تصاویر هم مشخص است. یک 
دقیقه به ساعت بچه ها توجه داشت و از این سو 
برخوردهای جدی و مهم کلان را مدیریت می کرد.

آقای دکتر لطفاً راجع به شخصیت های 
عزیزی که همراه ایشان به شهادت 

رسیدند، خیلی کوتاه برای ما بگویید.

اول از »بــــشری خانم« بگویم. او خودش را وقف 
پدر و مادرش کرده بود؛ چون همســــر آقا کسالت 
داشتنــــد، بشری خانم امور داخــــل خانه را اداره 
می کرد و هر روز به ایشــــان سر می زد و گاهی یک 
ســــاعت پیش مادر می نشست. اگر آن حرف ها و 
ارتباطات محبت آمیزِِ حالص از ســــال ها زندگی 
مشترک در آن خانه ضبط می شد واقعاً شنیدنی 

بود.
 خود من گاهــــی از این همه محبت و احترام بعد 
از ســــال ها زندگی تعبج می کــــردم و می گفتم 
»الله اکبر«. بشری خانم هم خودش را وقف کرد و 
با این شــــهادت، روزیِِ بسیار خوبی نصیبش شد، 

هرچند مصیبت سنگینی است. درباره ی‌ عروس 
آقا )همســــر آقا مجتبی( هم باید بگویم اگر پای 
صحبت خانم ها�یی مثل همســــر من بنشینید، 
می بینید چقدر از سجایای اخلاقی ایشان تعریف 
می کننــــد و مرتب از خوبی های این زن می گویند. 
در این محیط، چنین ظرفیت های اخلاقی ای بیشتر 
برجسته می شــــود و امکان رشد دارد. آقای دکتر 
مصباح هم غالباً در بیرون و در دانشگاه مشغول 
کار بودند. ویژگی بارز همــــه  این عزیزان این بود 
که بسیار »خاکی« بودند. آقای مصباح هیچ وقت 
رفتار متکبرانه ای نداشــــت که نشان دهد داماد 
رهبری اســــت. من دیدم بچه های دانشگاه امام 
صادق )ع( چقدر برای ایشان متون محبت آمیزی 
نوشتند. تعبیر خاکی بودن واقعاً گویای شخصیت 
اوست. خیلی حیف شد که در جوانی رفتند؛ البته 
برای ما حیف شــــد، برای خودش که نعمتی بالاتر 
از این نبود. ان شــــاءالله خــــدا روزی ما هم بکند؛ 

هرچند ما قابلیتش را نداریم.

واقعاً ممنونم آقای دکتر. در پایان اگر 
احساس می کنید نکته ای جا مانده که باید 

مورد گفت وگو قرار می گرفت، در خدمتتان 
هستیم.

نکتــــه که نه، هــــزاران خطِِ جاافتاده هســــت که 
بخواهــــم بگویم! چون هر لحظه و هر گوشــــه از 
زندگی ایشان پر از نکته است. خاطره ای از آخرین 
زندان ایشان بگویم. من در خانه  ایشان بودم که 
ناگهان با صدای شکستن شیشه از خواب پریدم. 
مأمور ساواک آمده بود در و شیشه را شکسته بود 
و دربان هم می خواســــت جلوی آن ها را بگیرد. 
با لگد چنان به پای آقــــا زده بودند که تا مدت ها 
سیاه بود. خیلی محکم وارد خانه شدند، اما اصلاً 
تغیــــیری در حالت و روحیه  آقا ایجاد نشــــد. من 
آن زمان نوجوان و دبیرســــتانی بودم. ایشان یک 
زندان هشــــت ماهه را تجربه کردند که مدتی اصلاً 
از ایشان بی خبر بودیم تا اینکه بعدها خبر دادند 

و به ملاقاتشان رفتیم.
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تصورش هم سخت 
است که تانک های 

ارتش نقاب زده بریزند 
در خیابان! اما در همان 

حال، ایشان رفت روی 
تانک )یا یک بلندی( و 

درست در کنار همان 
فرمانده  نظامی، یک 

سخنرانی بسیار پرشور 
و داغ کرد! ملت هم 

شعارهای انقلابی 
دادند و بعد ایشان آمد 

پایین. من به آن فرد 
گفتم: »ایشان در زمانی 

که همه می لرزیدند، 
رفت روی تانک و 

سخنرانی کرد!« شما 
باید این رفتار را در آن 

محیط تفسیر کنید.

در این ماه‌های آخر هم با ایشان 
محشور بودید؛ از زمان جنگ 12روزه تا 

لحظه  شهادت. آیا در این مدت تغییری در 
احوالاتشان پدید آمده بود؟ 

برای اینکه شــــجاعت ایشــــان را تفسیر کنم، یک 
خاطــــره می گویم. یک روز در جلســــه ای، یکی از 
سیاســــیون خــــاص در زمان مســــئولیت من در 
صداوسیما گفته بود که: »فلانی )یعنی رهبر ایران( 
شــــجاعت لازم را ندارد!« من در آن جلسه گفتم: 
»من شــــهادت می دهم که ایشان اصلاً اهل ترس 
نیست« و خاطره ای از تظاهرات مشهد را برایشان 
یــــادآوری کردم. گفتم یک روز در مشــــهد قرار بود 
تظاهرات بشــــود. هنوز حکومت نظامی نبود، اما 
ارتش آمد و منطقه را محاصره کرد. فرمانده  ارتش 
گفت: »الان حکومت نظامی اســــت و ما دستور 
تیرانــــدازی داریم.« بعضی ها آنجــــا گفتند مردم 
متفرق شــــوند. اصلاً تصورش هم سخت است که 
تانک های ارتش نقــــاب زده بریزند در خیابان! اما 
در همان حال، ایشــــان رفــــت روی تانک )یا یک 
بلندی( و درســــت در کنار همان فرمانده  نظامی، 
یک سخنرانی بسیار پرشــــور و داغ کرد! ملت هم 

شــــعارهای انقلابی دادند و بعد ایشان آمد پایین. 
مــــن به آن فرد گفتم: »ایشــــان در زمانی که همه 
می لرزیدند، رفت روی تانک و سخنرانی کرد!« شما 
باید این رفتار را در آن محیط تفسیر کنید. الان سطح 
ترس در جامعه  ایران خیلی فرق کرده است. یادم 
اســــت در زمان موشک باران تهران، من با ماشین 
در خیابــــان بزرگمهر تقاطــــع ولی عصر می رفتم. 
بچه ها در کوچه داشتند گلکوچک بازی می کردند. 
ناگهان موشک زدند و جا�یی همان حوالی خورد. 
یکی از بچه ها توپ را نگه داشت، نگاه کرد و گفت: 
»خب بچه ها، اینجا نخورد!« و بازی شان ادامه پیدا 
کرد. شما ببینید سطح ترس در جامعه  ایران چطور 
است که موشــــک می آید، اما بچه ها بازی را ادامه 
می دهند. شــــجاعت های ایشان در آن دوران های 

سخت، پدیده ی عجیبی بود.
البته من شرمنده ام و قســــم جلاله می خورم که 
نتوانستم حق مطلب را ادا کنم. باید هم از مردم 
عذرخواهی کنم و هم از محضر این شــــهید عزیز 
و تاریخــــی. ممنون آقای دکتــــر، لطف کردید. از 
شما بینندگان عزیز هم بابت همراهی ما در این 

گفت وگو سپاسگزارم.




